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 مقدمه

 الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین 

مجموعه حاضر خلاصه  بحثهای خارج مهدویت حقیر است که  در حوزه مقدس قم پیرامون حکم 

 .توقیت در قالب سه پرسش اساسی طرح گردیده است

 جایگاه توقیت و تعیین زمان ظهوردر روایات به چه شکلی است ؟. /

یا اینکه بحث از زمان ظهور همانند قیامت  ؟دارند عاطلاوگاهی آزمان ظهور  از   یا ائمهآ. 0

 ؟ع ندارد است و کسی جز خداوند از آن اطلا

 نظر علماء شیعی درباره زمان ظهور به چه گونه ای است ؟.  3

 .تلاش بر این است که در طی سه فصل به سوالات طرح شده  پاسخ داده شود

ز توقیت مطرح ومورد بحث سندی و دلالی قرار گرفت و به نظر بزرگان در فصل اول، روایات نهی ا

ائمه  از قدما و معاصرین اشاره و بعضا نقد و یا توضیح داده شد و به این نتیجه رسیدیم  که 

زمانی را برای ظهور قرار نداده اند و نهی از استعجال نموده اند و اگر هم در روایتی  طاهرین 

باید آن را بر گشایش جزئی و تغییر وضعیت حمل نمود یا  مده استآاز زمان خاص به میان  سخن

 از اخبار بدائیه دانست 

این نکته دست یافتیم که  به اتبا توجه به روای و است ظهور زمان به ائمه  علم بحثفصل دوم، 

چرا که زمان  ،دنمایتعیین وقت نبرای زمان ظهور  د نتوان نمی حتی ائمه هیچ عنوان کسی  به

  .است و علم آن به دست خداوند استظهور مانند زمان قیامت 

در فصل سوم هم گفتنی است آن چه از کلام علما شیعه استفاده می شود عدم علم به زمان ظهور 

بوده و صریحا در عبارت های خود به این مطلب اشاره نموده اند و اگر درباره برخی از عالمان  دین 

 .نزدیکی ظهور مطرح گردیده است بنا بر احتمالات بوده استبحث از 

این بحثها را یکی از فضلای درس جناب حجت الاسلام آقای مسلم کامیاب با تلاش فراوان جمع 

آوری و به رشته تحریر در آورده تا دیگران نیز از آن استفاده کنند؛ خداوند بر توفیقات ایشان 

 . بیفزاید

    انه سمیع الدعا       

  010  08 01قم مقدس  -نجم الدین طبسی
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 اول فصل

 روایات نهی از توقیت

از این رو تعیین .  یکی از مباحث مورد طرح سخن از زمان ظهور و تعیین وقت برای ظهور است

زمان ظهور از ناحیه برخی مدعیان همواره به عنوان یکی از چالش ها شیعه به حساب آمده است 

یکی از مستندات که می تواند در مواجهه با این چالش راه گشا باشد توصیه های حضرات 

آنچه در این فصل از آن سخن . که در تکذیب ِتعیین کنندگان وقت رسیده است معصومین است

است که « توقیت»در مورد  به میان می آید، بررسی و شرح روایات صادره از ائمه معصومین

 . مورد واکاوی قرار می گیرد

 توقیت تعریف لغوی واصطلاحی  

به  تیتوق/.ای مقدارى از زمان می باشدبه معن و وقت بوده  «وقت»از ماده توقیت  از نظر  لغت،

معنای قرار دادن وقتی برای چیزی که اختصاص به همان دارد که مراد بیان مقدار مدت و زمان 

  0.می باشد

مراد از توقیت، مشخص نمودن وقت برای  -که ما در صدد بحث  از آن هستیم  -در اصطلاح  اما

 3.بیان شده است ظهور امام عصر

 روایت اول 

مَّدِ بْنِ عيِسىَ عَلِيُّ بْنُ محَُمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الحْسََنِ عَنْ سهَلِْ بْنِ زيِاَدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يحَيَْى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محَُ 

 :يَقُولُ سَمِعْتُ أبَاَ جَعْفرٍَ  :جَميِعاً عَنِ الحَْسَنِ بْنِ محَبُْوبٍ عَنْ أبَِي حَمزَْةَ الثُّماَلِيِّ قاَلَ

                                                             
 .31 ، ص6اللغه، ج ابن فارس ، معجم مقاييس  . 

 .1 1،  ص  5،جابن اثير جزري، مبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث و الأثر  .1

 .4 3 ص ،6 ج ،  الكافي شرح،  المازندراني صالح مولى. 3 
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الْأمَْرَ فِي السَّبْعيِنَ فَلَمَّا أَنْ قتُِلَ الحُْسيَْنُ صَلَواَتُ اللَّهِ  هَذَا وَقَّتَ  كاَنَ قدَْ  تَعاَلَى وَ  تبَاَرَكَ  اللَّهَ  إِنَ!  ثاَبِتُ ياَ 

وَ ماِئةٍَ فحََدَّثنْاَكُمْ فَأَذَعْتُمُ الحَْديِثَ عَلَيْهِ اشتَْدَّ غَضَبُ اللَّهِ تَعاَلَى علََى أَهْلِ الْأَرْضِ فأََخَّرَهُ إلَِى أَربَْعيِنَ 

وَ لَمْ يجَْعَلِ اللَّهُ لَهُ بَعْدَ ذلَكَِ وَقتْاً عنِْدنَاَ وَ يَمحُْوا اللَّهُ ما يشَاءُ وَ يثُبِْتُ وَ عنِْدهَُ أُمُّ  فَكشََفتُْمْ قنِاَعَ السَّترِْ

  ؛الْكتِابِ

همانا خداى تبارك و تعالى این  !اى ثابت: فرمود می شنیدم امام باقر: گوید می ابو حمزه ثمالى

کشته شد، خشم خداى تعالى بر  -صلوات اللَّه علیه -امر را در هفتاد وقت گذاشت، چون حسین 

شما خبر دادیم، آن ه سپس که ما ب. تأخیر انداخته آن را تا صد و چهل بو اهل زمین سخت گشت

خدا هر . ، بعد از آن خدا براى آن وقتى نزد ما قرار نداداز آن پرده برداشتیدخبر را فاش کردید و 

 .چه را خواهد محو کند و ثابت گذارد و اصل کتاب نزد اوست

 .چنین بوده است: کردم، فرمود عرض امام صادقه من این حدیث را ب: گویدمی ابو حمزه 

 بررسی سند 

 .راویان این خبر را می توان به سه سند مستقل تفکیک نمود 

سَمعِْتُ أبَاَ  :علي بن محمد عن سهل بن زياد عَنِ الحَْسَنِ بْنِ محَبُْوبٍ عَنْ أبَِي حَمْزَةَ الثُّماَلِيِّ قاَلَ(الف

 ؛جَعْفرٍَ

سَمِعتُْ أبَاَ  :محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عَنِ الحَْسَنِ بنِْ محَبُْوبٍ عَنْ أبَِي حَمزَْةَ الثُّماَلِيِّ قاَلَ(ب

 ؛جَعْفرٍَ

 :محمد بن يحيي عن احمد بن محمد بن عيسي عن الحسن بن محبوب عَنْ أبَِي حَمزْةََ الثُّماَلِيِّ قاَلَ(ج

 .سَمِعْتُ أبَاَ جَعْفرٍَ

برخی  .از ناحیه سهل بن زیاد است و تنها تردید  این روایت را صحیح می داند علامه مجلسی

او را توثیق نموده طوسی گر مانند شیخ مانند نجاشی او را ضعیف الحدیث دانسته اند و برخی دی

                                                             
( شاذان بن فضل) عَنهُْ وَ .تفاوت استسند غيبت طوسي و مقداري از متن آن م. 413؛ طوسي ،الغيبة ، ص 193؛ نعماني، الغيبة، ص363، ص  كليني ، كافي، ج . 

 . جَعفَْرٍ لِأَبِي قُلتُْ : قاَلَ الثُّمَالِيِّ حَمْزَةَ أبَِي عَنْ محَْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ

 . 7 ، ص  4مجلسي ،مرآة العقول، ج1
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توان گفت با توجه به توثیق شیخ طوسی و قرار گرفتن نام او در  دو هزار وسیصد و ده  می  .اند

ی شیعی، واطمینان بزرگانی همچون کلینی بر ایشان می توان ئروایت از کتب اربعه ودیگر کتب روا

ما را از پرداختن به سهل بن زیاد بی نیاز می  همچنین اعتبار دیگر اسناد،  .روایاتش را پذیرفت

  .کند

 دلالت روایت 

غیر از وجود  ،را ظاهر شدن حق توسط یکی از ائمه  "وقت هذا الأمر "علامه مجلسی مراد از 

از زمان هجرت یا  مبدا گشایش امور شیعیان در سال هفتاد هجری را دانسته و حضرت مهدی 

به واسطه کم  بدا و تغییر مصلحت الهی، گویا در این رخداد، که.ذکر می کنند بعثت رسول خدا

 .کاری شیعیان صورت پذیرفته است

 :ایشان همچنین مراد از وقایع سال های هفتاد و صدو چهل را به صورت احتمالی به وقایعی مانند

 از مدینه و خلافت ایشان، خروج زید بن علی خروج امام رضا  ،در کربلا شهادت امام حسین 

خروج ابومسلم خراسانی و سقوط بنی امیه، قیام مختار و  دو، و بیست و بن الحسین در سال صد

  .را نسبت می دهند نهضت علمی و گسترش تشیع در عصر امام صادق 

                                                             
 .355، ص9خوئي ،معجم رجال الحديث ،ج 

 .131، ص3 الله سبحاني، ج موسوعة طبقات الفقهاء،جمعي از مولفين زير نظر آيت: ك.ر1

 :آيت الله شبيري زنجاني در اين باره مي فرمايند

با آن وضعش روايات « كافى»اگر چه وثاقت سهل بن زياد در بين متأخرين محل خلاف است، لكن به نظر ما او نيز از ثقات است؛ چرا كه مرحوم كلينى در 

اند به جهت نقل  و اينكه بعضى او را تضعيف كرده.ت نموده است و اين نشانه اعتماد كلينى بر اوسترواي« عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد»فراوانى را 

د اختلاف است، پس روايات غلوآميز توسط او بوده است، در حالى كه اولا نقل روايات به معناى اعتقاد به آنها نيست و ثانيا در اينكه چه چيزى غلو است مور

 . 6336، ص  1 سيد موسي شبيري زنجانى ،كتاب نكاح ، ج. غلو در بين روايات راوى محل خدشه است تضعيفات مبتنى بر مشاهده

 .416، ص 3 ك ابو علي حائري، منتهى المقال في أحوال الرجال،  ،ج.همچنين جهت وثاقت ايشان ر

، 5و ج  113، ص 1و ج   4، ص 3 و ج  91 ، ص 5 و ج  19 ، ص 1 معجم الرجال ، ج : ك.،به ترتيب راويان ر( ج)به عنوان نمونه جهت وثاقت سند . 3

 . 336، ص3و ج 39ص

فيما بعد أربعين و مائة بقليل،  حقه بحوالي السبعين و ظهور أمر أبي الحسن الرضا  و يؤيد كون ابتداء المدة من الهجرة طلب أبي عبد الله الحسين : قيل. 4

 .انتهى

إلى خراسان في سنة مائتين، و يمكن  في سنة إحدى و ستين، و خروج الرضا  ما ذكره لا يستقيم بحساب التواريخ المشهورة إذا كانت شهادة الحسين : أقول

في تلك الأيام، و يكون  راسلونه قبل فوت معاوية بسنين، فإن أهل الكوفة خذلهم الله كانوا ي أن يكون ابتداء التاريخ من البعثة، و كان ابتداء خروج الحسين 
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و چهل را از  البته ملا صالح مازندرانی بر خلاف نظر علامه مجلسی مراد از سال های هفتاد و صد

  .را ظهور ایشان می دانند(هذا الامر )شمارش می کنند و مراد از  زمان غیبت حضرت مهدی 

 :مه بیانات خود می فرماینداعلامه مجلسی در اد

  ؛أی لا نعلمه أو لا نخبر به و لم یؤذن لنا فی الإخبار بالأمور البدائیة فیه "وقتا عندنا  

به شما  به خبر دادناجازه  ،اینکهوقت این امر را نمی دانیم و یا  این است که،(وقتا عندنا)مراد از 

 .در امور بدائیه نیستیم

 :ملا صالح مازندرانی نیز چنین می گویند

و لم يجعل اللّه له بعد ذلك وقتا عندنا أى لم يجعل لنا توقيته بعد ذلك، و لا يجوز لنا اظهار وقته و 

 3؛يحتمل أن يكون المراد أنه لم يجعل لنا علما بوقته بعد ذلك

 جایز نیست که آن را آشکار کنیم و شاید مراد این باشد که خداوند اذن بیان وقت را نداده ویعنی 

 .و خداوند به ما نیز وقتی را نیاموخته است ما نیز علم به وقت دیگر نداریم

                                                                                                                                                                                                    
و قد مر أنه كان يدعو إلى الثاني إشارة إلى خروج زيد بن علي في سنة اثنتين و عشرين و مائة، فمن ابتداء البعثة مائة و خمس و ثلاثون، و هو قريب مما في الخبر 

 .الرضا من آل محمد، و أنه كان لو ظفر لوفى

فلم  كتبا يريد البيعة له  إلى انقراض دولة بني أمية أو ضعفهم و استيلاء أبي مسلم على خراسان، و قد كتب إلى الصادق و الأظهر على هذا أن يكون إشارة ))

 لكن بسبب تقصير من كتمان الأمر و المتابعة الكاملة تأخر الأمر، و قد كانت بيعة السفاح في سنة يقبل لمصالح كثيرة، فقد تسببت أسباب رجوع الأمر إليهم 

ان و عشرين و مائة، كل اثنتين و ثلاثين و مائة، و كان دخول أبي مسلم المرو و أخذ البيعة بها في سنة ثلاثين و مائة، و خروج أبي مسلم إلى خراسان في سنة ثم

 .ذلك من الهجرة، فإذا انضم ما بين الهجرة و البعثة إليها يوافق ما في الخبر موافقة تامة

لم من الهجرة كما هو المشهور، و يكون السبعون إشارة إلى ظهور أمر المختار، فإنه كان مظنة استيصال بني أمية و عود الحق إلى أهله و إن و يمكن أن يكون ابتداؤه 

المغارب، و في هذا التاريخ و انتشار شيعته في المشارق و  يكن مختار غرضه صحيحا، و كان قتله في سنة سبع و ستين، و يكون الثاني لظهور أمر الصادق 

فإنه بيان  جماعة من أقاربه على الخلفاء مع أنه لا ضرورة في تصحيح هذا الخبر إلى ظهور أمر يدل على ذلك، و لا موافقة السبعين لشهادة الحسين   خروج

 .للتقديرات المكتوبة في كتاب المحو و الإثبات، و التغييرات الواقعة فيها و إن لم يعلم بكيفيتها و جهتها

في وقت كذا لجعل هذا الأمر في السبعين من الهجرة، و لو لا علمه  هذا من الاستعارة التمثيلية و المقصود أنه لو لا علم الله تعالى الأزلي بقتل الحسين : و قيل

، 4مجلسي، مرآة العقول، ج. ) حقيق البداءو لا يخفى عليك ما فيه بعد ما أحطت خبرا بما ذكرنا في ت.تعالى بإذاعة الشيعة الأسرار لجعله في ضعف ذلك، انتهى

 (.06 ،ص51و بحار الانوار ،ج 7 ص

 .4 3، ص 6  شرح كافي  ، ج.مولى صالح مازندراني: ك.ر. 
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با توجه  به هرروی این روایت عدم وقت گذاری در مورد ظهور و هرگونه گشایش را نهی می کند و

توان برای امر ظهور زمان  نمی امور احتمال بدا و تغییر مصلحت وجود دارد، به اینکه در این

 .مشخص نمود 

 دوم  روایت

كنُْتُ عنِْدَ أبَِي   :مُحَمَّدُ بْنُ يحَيَْى عَنْ سَلمََةَ بْنِ الخْطََّابِ عَنْ علَِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنَِ بْنِ كثَيِرٍ قاَلَ

 ؟جُعِلْتُ فِداَكَ أَخبْرِنِْي عَنْ هَذاَ الْأَمْرِ الَّذيِ ننَتْظَِرُ متََى هُوَ :إِذْ دَخلََ عَليَْهِ مهِزَْمٌ فَقاَلَ لَهُ عَبْدِ اللَّهِ 

  ؛وَ هَلكََ الْمُستَْعجْلُِونَ وَ نجََا الْمُسَلِّمُون  كَذَبَ الْوَقَّاتُون !ياَ مهِْزَمُ :فَقاَلَ

: نشسته بودم که مهزم وارد شد و عرض کرد ت امام صادق خدم: گوید میعبد الرحمن بن کثیر 

! اى مهزم: شود؟ فرمود من خبر دهید این امرى که در انتظارش هستیم کى واقع مىه قربانت ب

 .شوندگان کنندگان و نجات یافتند تسلیم گذاران و هلاك شدند شتاب دروغ گفتند وقت

 بررسی سند  

  .ضعیف می دانندسند این روایت را  علامه مجلسی 

مشترك بین واسطی و هاشمی می باشد که  زیرا  ،استضعف این روایت از ناحیه علی بن حسان  

اگر چه با توجه به .اند او را با عنوان کذاب ذکر کرده و .هاشمی تضعیف شده است واسطی ثقه و

شمی دانست که راوی پس از او، یعنی عبدالرحمن بن کثیر، می توان او را همان علی بن حسان ها

  در منابع رجالی تضعیف شده است

در نتیجه می توان گفت با توجه به کثرت این دسته از روایات و مشابهت با دیگر روایات صحیح 

  .ضعف سند به پذیرش محتوا آسیبی نمی رساند السند در زمینه عدم توقیت،

                                                             
 .416طوسي ، الغيبة، ص؛   95؛ ابن بابويه ،الامامة والتبصرة ، ص 363، ص  كليني ،كافي، ج . 
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 دلالت روایت 

هلک  .0 ؛کذب الوقاتون ./ :ح داده شوددر مورد بررسی و دلالت این روایت دو عبارت باید شر

  .المستعجلون

 :چنین می فرمایندکذب الوقاتون علامه مجلسی در تبیین 

أي على سبيل الحتم، فلا ينافي ما ورد من الأخبار البدائية، و يحتمل أن يكون المراد  "كذب الوقاتون 

إليهم لا أنهم كاذبون واقعا،  بالكذب أنه يحصل فيه البداء، فتوهم الناس أنه كذب فينسبون الكذب

  ؛فيمكن أن يقرأ كذب على بناء المجهول من التفعيل و الأول أظهر

تکذیب می  اگربه طور حتمی زمانی را مشخص نمایندمراد از کذب الوقاتون این است که 

چهل می  و مراد سال هفتاد و صد)روایاتی که در آن سال و زمانی مشخص شده  ،پسشوند

چرا که سال های ذکر شده  ؛ن اخبار منافاتی نداردآجزء اخبار بدائیه می باشد و این کلام با (باشد

 .به صورت حتم نبوده است

اگر معلوم بخوانیم مراد از کذب این است که اگر کسانی ؛ کذب را به دو گونه می توان قرائت نمود

بداء حاصل شد عوام الناس خیال می کنند  س از آنپ برای زمان ظهور وقتی مشخص نموده اند و

و این در حالی است که ائمه لذا نسبت کذب به ایشان داده می شود  ،دروغ گفته اند که اهل بیت

 .زمانی را به دروغ وعده نداده بودند 

منظور این است که کسانی که وقت تعیین می (از باب تفعیل )اما اگر به صورت مجهول بخوانیم 

  .می شوندکنند تکذیب 

 .و آن را به صورت معلوم می خوانیماحتمال اول اظهر است  ،این دو احتمال از بین

  :ایشان در تبین هلک المستعجلون می گوید

أي الذين يريدون تعجل ظهور الحق، و يعترضون على الله و علينا في تأخيره،  "و هلك المستعجلون "

و نجا " :الفرج و الدعاء له فهما مطلوبان، و لذا قالو لا يرضون بقضاءالله في ذلك، و أما ترقب 

أو المراد بالمستعجلين الذين كانوا يخرجون قبل أوان ظهور الحق على أئمة الجور، و  "المسلمون
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ء عاجلا بالخروج على أئمة  الاستعجال عد الشي: يقتلون فيهلكون و يهلكون في الدنيا و الآخرة، و قيل

 .الضلالة

ما اهل بیت اعتراض دارند  وو بر خداوند  شتهنی که در امر ظهور حضرت عجله داکسا: احتمال اول

  .این دسته افراد هلاك شده اند ؛و به قضاء الهی راضی نمی باشند

 این گروه به خاطر عجله کردن،؛ امام بر ظالمین خروج کننداز ظهور  کسانی که قبل: احتمال دوم 

  .خود را به هلاکت انداخته اند

حداقل تعیین حتمی برای ظهور ممکن نمی  جه به محتوای روایت و بیان علامه مجلسیبا تو

که حتی تعیین وقت احتمالی نیز از عهده مردم  اگرچه در بررسی روایات بعد خواهیم آورد.باشد

 .خارج است و حق چنین کاری را ندارند

 روایت سوم 

مُحَمَّدِ بْنِ عيِسَى وَ أبَُو عَلِيٍّ الْأَشْعرَيُِّ عنَْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الجْبََّارِ جَميِعاً عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ يحَيَْى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ 

سَألََهُ حُمْرَانُ فَقاَلَ جَعَلنَِيَ اللَّهُ فِدَاكَ لَوْ : قاَلَ عَلِيِّ بْنِ حَديِدٍ عَنْ جَميِلٍ عَنْ زُراَرَةَ عَنْ أبَِي جَعْفرٍَ

إِنَّ رَجُلاً كاَنَ  متََى يكَُونُ هَذاَ الْأَمْرُ فَسرُِرنْاَ بِهِ فَقاَلَ ياَ حُمْرَانُ إِنَّ لكََ أصَْدِقاَءَ وَ إِخْوَاناً وَ مَعاَرفِحَدَّثتْنَاَ 

ءٍ وَ كاَنَ لَهُ جاَرٌ يَأتِْيهِ  فِيماَ مَضَى مِنَ الْعُلَماَءِ وَ كاَنَ لَهُ ابْنٌ لَمْ يَكُنْ يرَغَْبُ فِي عِلْمِ أبَِيهِ وَ لاَ يَسْألَُهُ عَنْ شيَْ

 فِيماَ عنِْديِ وَ تَقلُِّ وَ يَسأَْلُهُ وَ يأَْخُذُ عَنْهُ فحََضَرَ الرَّجُلَ المَْوتُْ فَدَعَا ابْنَهُ فَقاَلَ ياَ بنَُيَّ إنَِّكَ قَدْ كنُْتَ تزَْهَدُ

                                                             

بودم كه سهل بن حسن خراسانى وارد شد، سلام  خدمت حضرت صادق : گويد مأمون رقي مي. اين احتمال نمونه تاريخي هم دارد كه بدان اشاره مي شود.  

كنيد با اينكه بيش از صد هزار شيعه  چقدر شما رؤف و مهربان هستيد، شما امام هستيد، چرا دفاع از حق خود نمى! يا ابن رسول اللَّه: عرض كرد. كرد و نشست

 .بنشين خراسانى، خدا جانب تو را رعايت كند: شمشير زن داريد؟ فرمود

بعد رو به مرد خراسانى نموده، . چنانچه يك پارچه آتش گرديد و قسمت بالاى آن سفيد شد. تنور افروخته شد. سپس به كنيزى به نام حنيفه فرمود تنور را بيفروزد

تو را : فرمود. از جرم من درگذر، خدا از تو بگذرد. مرا به آتش مسوزان! خراسانى شروع به التماس نمود كه يا ابن رسول اللَّه. برو بنشين داخل تنور: فرمود

نعلين را : امام فرمود. السلام عليك يا ابن رسول اللَّه: موقع هارون مكى وارد شد در حالي كه يك كفش خود را به انگشت گرفته بود، عرض كرد در همين.بخشيدم

ت كردن مثل كسي امام شروع كرد با خراسانى در مورد جريانهاى خراسان صحب. نعلين را انداخت و داخل تنور نشست. از دست بيانداز  و برو داخل تنور بنشين

برو ببين در تنور چه خبر است؟ به جانب تنور رفت؛ ديد چهار زانو در تنور نشسته و سپس از تنور خارج شد و به ما ! خراسانى: بعد فرمود. كه در خراسان بوده

ما در : فرمود. شود ؛ نه به خدا يك نفر هم پيدا نمىبه خدا قسم يك نفر هم نيست: عرض كرد.شود؟ فرمود از اينها در خراسان چند نفر پيدا مى امام . سلام كرد

 (.13 ،ص 47بحار الانوار، ج.)ما خودمان موقعيت مناسب رابهتر ميدانيم. زمانى كه پنج نفر ياور نداشته باشيم قيام نخواهيم كرد
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قَدْ كاَنَ يَأتْيِنِي وَ يَسْألَنُِي وَ يأَْخُذُ منِِّي وَ يَحْفظَُ عنَِّي  ءٍ وَ لِي جاَرٌ رَغبْتَكَُ فِيهِ وَ لَمْ تَكُنْ تَسْألَنُِي عَنْ شيَْ

ءٍ فأَْتِهِ وَ عرََّفَهُ جَارَهُ فهََلكََ الرَّجُلُ وَ بَقِيَ ابْنُهُ فرَأَىَ مَلكُِ ذلَكَِ الزَّماَنِ رُؤيْاَ فَسَألََ  فإَِنِ احتْجَْتَ إلَِى شيَْ

هَلكََ فَقاَلَ الْمَلكُِ هلَْ ترََكَ ولََداً فَقيِلَ لَهُ نَعَمْ ترََكَ ابنْاً فَقاَلَ ائتُْونِي بِهِ فبَُعِثَ إلِيَْهِ  عَنِ الرَّجلُِ فَقيِلَ لَهُ قَدْ

ءٍ  شيَْ لنَِي عَنْليَِأتِْيَ الْمَلكَِ فَقاَلَ الْغُلاَمُ وَ اللَّهِ ماَ أدَْريِ لِماَ يَدْعُونِي الْمَلكُِ وَ ماَ عنِْديِ عِلْمٌ وَ لئَِنْ سَأَ

الَ لَهُ إِنَّ الْمَلكَِ قَدْ لَأفَتْضَِحَنَّ فَذكََرَ ماَ كاَنَ أَوصْاَهُ أبَُوهُ بِهِ فَأتََى الرَّجُلَ الَّذيِ كاَنَ يَأْخُذُ الْعِلْمَ مِنْ أبَِيهِ فَقَ

ءٍ فَقاَلَ  رنَِي أَنْ آتيِكََ إِنِ احتْجَْتُ إلَِى شيَْبَعَثَ إلَِيَّ يَسْألَنُِي وَ لسَْتُ أَدْريِ فيِمَ بَعَثَ إلَِيَّ وَ قَدْ كاَنَ أبَِي أَمَ

ءٍ فهَُوَ بيَنِْي وَ بيَنْكََ فَقاَلَ  الرَّجُلُ وَ لَكنِِّي أَدْريِ فِيماَ بَعَثَ إلِيَكَْ فإَِنْ أَخبْرَتْكَُ فَماَ أخَْرَجَ اللَّهُ لكََ مِنْ شيَْ

فيَِ لَهُ فَأَوْثقََ لَهُ الْغُلاَمُ فَقاَلَ إنَِّهُ يرُيِدُ أَنْ يَسْألَكََ عَنْ رُؤيْاَ رَآهاَ أيَُّ نَعَمْ فَاستَْحْلَفَهُ وَ استْوَْثَقَ مِنْهُ أَنْ يَ

ليَكَْ فَقاَلَ أَرْسَلْتَ زَماَنٍ هَذَا فَقلُْ لَهُ هذََا زَمَانُ الذِّئْبِ فَأتَاَهُ الْغُلاَمُ فَقاَلَ لَهُ الْمَلكُِ هلَْ تَدْريِ لِمَ أَرْسَلْتُ إِ

 زَماَنٍ هَذَا فَقاَلَ لَيَّ ترُيِدُ أَنْ تَسْألَنَِي عَنْ رُؤيْاَ رأَيَتْهَاَ أيَُّ زَماَنٍ هَذَا فَقاَلَ لَهُ الْمَلكُِ صَدَقتَْ فأََخبْرِنِْي أيَُّإِ

أبََى أَنْ يَفِيَ لِصاَحِبِهِ وَ قاَلَ لَعَلِّي لاَ لَهُ زَمَانُ الذِّئْبِ فَأَمَرَ لَهُ بجِاَئِزَةٍ فَقبََضهََا الْغُلاَمُ وَ انْصرَفََ إلَِى منَزِْلِهِ وَ 

ئِلْتُ عَنْهُ فَمَكثََ أنُْفِدُ هَذَا الْماَلَ وَ لاَ آكُلُهُ حتََّى أَهْلكَِ وَ لَعلَِّي لاَ أَحتْاَجُ وَ لاَ أُسأَْلُ عَنْ مثِلِْ هَذاَ الَّذيِ سُ

بَعَثَ إلَِيْهِ يَدْعُوهُ فنََدِمَ عَلَى ماَ صنََعَ وَ قاَلَ وَ اللَّهِ ماَ عنِْديِ عِلْمٌ آتيِهِ مَا شاَءَ اللَّهُ ثمَُّ إِنَّ الْمَلكَِ رأَىَ رُؤيْاَ فَ

بِهِ وَ لَمْ أفَِ لَهُ ثُمَّ قاَلَ لآتَيَِنَّهُ علََى كُلِّ حاَلٍ وَ لَأَعتَْذرَِنَّ  بِهِ وَ ماَ أَدْريِ كيَْفَ أصَنَْعُ بصَِاحبِِي وَ قَدْ غَدَرتُْ

بِماَ كاَنَ بيَنِْي وَ وَ لَأَحْلِفَنَّ لَهُ فَلَعَلَّهُ يخُبْرِنُِي فَأتَاَهُ فَقاَلَ لَهُ إنِِّي قَدْ صنََعْتُ الَّذيِ صنََعْتُ وَ لَمْ أفَِ لكََ إلَِيْهِ 

ي وَ أنَاَ أُوثِقُ لكََ أَنْ لاَ بيَنْكََ وَ تَفَرَّقَ ماَ كاَنَ فِي يَديِ وَ قَدِ احتْجَْتُ إلِيَكَْ فَأَنشُْدُكَ اللَّهَ أَنْ لاَ تخَْذلُنَِ

يدُ أَنْ ءٌ إلَِّا كاَنَ بيَنِْي وَ بيَنْكََ وَ قَدْ بَعَثَ إلَِيَّ الْمَلكُِ وَ لَسْتُ أدَْريِ عَمَّا يَسْألَنُِي فَقاَلَ إنَِّهُ يرُِ يخَرُْجَ لِي شيَْ

هَذَا زمََانُ الْكبَْشِ فَأتََى الْمَلكَِ فَدَخلََ عَلَيْهِ فَقاَلَ لِماَ يَسْألَكََ عَنْ رُؤيْاَ رَآهاَ أيَُّ زَماَنٍ هَذاَ فَقلُْ لَهُ إِنَّ 

تَ فأََخبْرِنِْي أيَُّ بَعثَْتُ إلِيَكَْ فَقاَلَ إنَِّكَ رأَيَْتَ رُؤيَْا وَ إنَِّكَ ترُيِدُ أَنْ تَسْألَنَِي أيَُّ زَماَنٍ هَذَا فَقاَلَ لَهُ صَدقَْ

نُ الْكبَْشِ فَأَمَرَ لَهُ بِصِلةٍَ فَقبََضهَاَ وَ انْصرَفََ إلَِى منَزِْلِهِ وَ تَدبََّرَ فِي رأَيِْهِ فِي أَنْ يَفِيَ زَماَنٍ هَذَا فَقاَلَ هَذاَ زَماَ

يْهِ بعَْدَ هَذِهِ الْمَرَّةِ أبََداً تاَجَ إلَِلِصاَحِبِهِ أَوْ لاَ يَفِيَ لَهُ فهََمَّ مَرَّةً أَنْ يَفْعَلَ وَ مرََّةً أَنْ لاَ يَفْعلََ ثُمَّ قاَلَ لَعلَِّي أَنْ لاَ أَحْ

عَثَ إلَِيْهِ فنََدِمَ عَلَى وَ أَجْمَعَ رأَيَْهُ عَلَى الْغَدْرِ وَ تَرْكِ الْوفَاَءِ فَمَكَثَ ماَ شاَءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ الْمَلكَِ رأَىَ رُؤيْاَ فبََ

دْرٍ مرََّتيَْنِ كيَْفَ أصَنَْعُ وَ ليَْسَ عنِْديِ عِلْمٌ ثُمَّ أَجمَْعَ رأَيَْهُ عَلَى ماَ صنََعَ فِيماَ بيَْنَهُ وَ بيَْنَ صاَحِبِهِ وَ قاَلَ بَعْدَ غَ
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 هِ الْمَرَّةَ يفَِي منِْهُ وَ أَوثَْقَ لَهُإتِيَْانِ الرَّجلُِ فَأتََاهُ فنَاَشَدَهُ اللَّهَ تبَاَرَكَ وَ تَعاَلَى وَ سَألََهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ وَ أَخبْرََهُ أَنَّ هَذِ

 إنَِّهُ يَدْعُوكَ وَ قاَلَ لاَ تَدَعنِْي عَلَى هذَِهِ الحْاَلِ فَإنِِّي لاَ أَعُودُ إلَِى الْغدَْرِ وَ سَأفَِي لكََ فَاستَْوثَْقَ مِنْهُ فَقاَلَ

قاَلَ فَأتََى الْمَلكَِ فَدَخلََ عَليَْهِ يَسْألَكَُ عَنْ رُؤيْاَ رَآهاَ أيَُّ زَماَنٍ هَذاَ فَإِذَا سَألَكََ فأََخبْرِْهُ أنََّهُ زَمَانُ الْميِزَانِ 

صَدَقتَْ فأََخبْرِنِْي أيَُّ فَقاَلَ لَهُ لِمَ بَعثَْتُ إلِيَكَْ فَقاَلَ إنَِّكَ رأَيَْتَ رُؤيَْا وَ ترُيِدُ أَنْ تَسْألَنَِي أيَُّ زَماَنٍ هَذاَ فَقاَلَ 

بِصِلَةٍ فَقبََضهَاَ وَ انطَْلَقَ بهِاَ إلَِى الرَّجلُِ فَوضََعهَاَ بيَْنَ يدََيْهِ وَ قاَلَ  زَماَنٍ هَذَا فَقاَلَ هَذاَ زَماَنُ الْميِزَانِ فَأَمَرَ لَهُ

إنَِّكَ كنُْتَ مِنَ قَدْ جئِتْكَُ بِماَ خرََجَ لِي فَقاَسِمنِْيهِ فَقاَلَ لَهُ الْعاَلِمُ إِنَّ الزَّمَانَ الْأَوَّلَ كاَنَ زَمَانَ الذِّئْبِ وَ 

انَ هَذَا نَّ الزَّمَانَ الثَّانِيَ كاَنَ زَمَانَ الْكبَْشِ يهَُمُّ وَ لاَ يَفْعَلُ وَ كَذلَكَِ كنُْتَ أنَْتَ تهَُمُّ وَ لاَ تَفِي وَ كَالذِّئاَبِ وَ إِ

  ؛زَمَانَ الْميِزَانِ وَ كنُْتَ فِيهِ علََى الْوفَاَءِ فاَقْبِضْ ماَلكََ لاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ وَ رَدَّهُ عَليَْهِ

براى ما بیان  قربانت کند چه خوب بوده خدا مرا ب: پرسید از امام باقر   حمران: گوید زرارة

چه وقت خواهد بود تا بدان شاد و خرسند شویم؟حضرت ( حکومت حقه)فرمودى که این امر  مى

هاى  در زمان( اى حمران) تو دوستان و برادران و آشنایانى دارى، !اى حمران: در پاسخش فرمود

دانش پدر شوق و رغبتى نداشت و از ه دانشمندى بود و این مرد پسرى داشت که ب قدیم مرد

زد آن مرد ه ناى داشت که ب ولى در عوض همسایه، (تا آن را فراگیرد)پرسید  معلومات او چیزى نمى

 .گرفت پرسید و علوم او را فرا می آمد و از او مى عالم مى

پسر جانم تو از : او گفته رسید پسر خود را طلبید و بو هنگامى که وقت مرگ این مرد عالم فرا 

این رو چیزى از من از کردى و چندان رغبتى بدان نداشتى و  گیرى مى فرا گرفتن دانش من کناره

فرا  پرسید و دانش مرا آمد و از من مى نزد من مىه اى دارم که او ب ولى من همسایه ،پرسیدى نمى

نزد او برو، و همسایه ه چیزى نیازمند شدى به س هر گاه تو بکرد، پ گرفت و آنها را ضبط می می

آن مرد عالم از دنیا رفت و پسرش بجا ماند، تا اینکه پادشاه آن .پسرش معرفى کرده مزبور را ب

از دنیا رفته : سراغ آن مرد عالم را گرفت، بدو گفتند( آن خوابتعبیرو براى )زمان خوابى دید 

او را پیش من : پادشاه گفت .یک پسر دارد ،آرى: ؟گفتندوجود دارد از او پرسید آیا پسرى  .است

دانم  خدا من نمیه ب: نزد پادشاه بیاید، آن پسر با خود گفته نزد او فرستادند که به کسى را ب.آرید

پادشاه براى چه مرا خواسته و چیزى هم بلد نیستم، و اگر از من چیزى بپرسد حتما رسوا خواهم 

                                                             
 .361، ص 3ج( روضه )كليني ،كافي 

 . شدند و جزء ياران امام قرار گرفتند حمران برادر زراره مي باشد كه هر دو عامي بودند بعد مستبصر1
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چیزى از علم من ه گفته بود هر گاه نیازمند ببه اوکه )یاد سفارش پدرش افتاد ه در این وقت ب! شد

 و علوم پدرش را فرا گرفته بود رفت اى که نزد آن همسایهه از این رو ب( نزد همسایه بروه شدى ب

من ه دانم براى چه مرا خواسته است، و همانا پدرم ب پادشاه مرا خواسته و من نمی:او گفته ب

دانم براى  ولى من می: آن مرد گفت .نزد تو بیایمه چیزى شدم به ده که هر گاه محتاج بدستور دا

تو جایزه و ه و پادشاه ب)تو بگویم و آن وقت چیزى خدا روزى تو کرد ه چه تو را خواسته و اگرب

؟آن (دهى من میه و آن را با من قسمت کنى و سهمى هم ب)مال هر دوى ما باشد ( انعامى داد

این قرارداد عمل ه مرد مزبور او را قسم داد و پیمان محکمى از او گرفت که ب. آرى: تجوان گف

قرارداد عمل ه کند و آن جوانک نیز پیمان محکمى در این باره بست و قول قطعى داد که ب

اکنون چه زمانى است، و : خواهد از تو بپرسد پادشاه خوابى دیده و می: گفت ه اومرد مزبور ب.نماید

دانى  می: نزد پادشاه آمد و شاه از او پرسیده آن جوان ب.اکنون زمان گرگ است: پاسخ او بگوتو در 

اى از  اى تا در باره خوابى که دیده نزد من فرستادهه تو ب: ام؟ گفت فرستادهتو سراغ ه من براى چه ب

است؟  چه زمانى: راست گفتى اکنون بگو ،آرى: من بپرسى که اکنون چه زمانى است؟پادشاه گفت

خانه ه او بدهند، جوان جایزه را گرفت و به اى ب پادشاه دستور داد جایزه.زمان گرگ است: داد پاسخ

: آن مرد داده بود وفا نکرد و سهم او را نپرداخت و با خود گفته که بای وعده ه خود برگشت و ب

ؤال از آن مرد نشوم سه شاید این مال براى من تا آخر عمر کافى باشد و از این به بعد هم محتاج ب

این گذشت تا (.تا ناچار باشم نزد او بروم)اى که این بار از من پرسیدند دیگر نپرسند  و چنین مسأله

جوان از کرده خود پشیمان شد و با  .سراغ همان جوان فرستاده اینکه دوباره پادشاه خوابى دید و ب

شکنى  دانم با این پیمان از آن سو نمینزد پادشاه بروم و ه من که چیزى بلد نیستم که ب: خود گفت

ر صورت ه به: چه روئى نزد او بروم، ولى دوباره گفته ام ب وفائى که با آن مرد دانشمند کرده و بى

از تقصیر من )شاید  ؛خورم کنم و برایش قسم می روم و از او عذر خواهى می نزد او میه هست ب

( ها گذشته است و گذشته: )او گفته مرد آمد و بنزد آن ه پس ب.من خبر دهده دوباره ب( درگذرد و

که میان من و تو بود وفا نکردم و اکنون نیز چیزى از آن  من آنچه نباید بکنم کردم و به پیمانى

خدا سوگند که مرا شرمنده ه ام، تو را ب دستم رسید باقى نمانده و دوباره محتاج تو شدهه پولى که ب

ه بندم که چیزى نصیب من نشود جز آنکه ب قرار و عهد محکمى میو خوار نکنى و من این بار با تو 

آن .طور مساوى مال من و تو هر دو باشد و پادشاه مرا خواسته و نمیدانم این بار چه سؤالى دارد

خواهد از تو بپرسد این زمان چه زمانى است؟و چون این  پادشاه دوباره خوابى دیده می: مرد گفت
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پادشاه . نزد پادشاه آمد و بر او وارد شده زمان قوچ  است، جوانک ب: بگوسؤال را کرد تو در جوابش 

خواهى  اى و می خوابى دیده( آرى: )سراغ تو فرستادم؟ گفته براى چه ب( دانى می: )از او پرسید

زمان قوچ : چه زمانى است؟گفت: اکنون بگو؛راست گفتى: بپرسى چه زمانى است؟ پادشاه گفت

اش بازگشت و در کار  خانهه او دادند، جوانک جایزه را گرفت و به اى ب جایزهپادشاه دستور داد .است

و )یا وفا نکنم ( و سهم او را بپردازم)وعده عمل کنم ه اندیشه فرو رفت که آیا این بار به خود ب

وعده وفا کند و گاهى منصرف ه گرفت ب گاهى تصمیم می( مانند بار پیش همه را براى خود بردارم

شاید بعد از این دیگر من هیچ وقت نیازمند بدین مرد نشوم و : بالاخره با خود گفتشد تا  می

براى )این جریان هم گذشت و باز .قولى که داده بود وفا نکرده شکنى گرفت و ب تصمیم به پیمان

ه ب)شکنى با آن مرد  نزد آن جوان فرستاد جوانک از پیمانه پادشاه خوابى دید و ب( سومین بار

شکنى کردم اکنون چه کنم و چیزى هم بلد  با اینکه دو بار پیمان: یمان شد و گفتپش( سختى

نزد آن ه نزد همان مرد دانشمند برود، پس به تصمیم گرفت ب( پس از فکر زیاد)نیستم، و بالاخره 

او یاد دهد، و ه خداى تبارك و تعالى سوگند داد و از او خواست که مطلب را به مرد آمد و او را ب

این حال وامگذار و ه مرا ب: و گفته اب ،وعده وفا کند و پیمان را محکم کردهه داد که این بار بقول 

آن مرد از او پیمان  .کنم ام وفا می اى که داده وعدهه شکنى نخواهم کرد و ب من ازاین پس پیمان

چه زمانى است؟ او تو را خواسته تا از خوابى که دیده از تو بپرسد که این زمان : و گفته اگرفت و ب

 .این زمان زمان ترازو و میزان است: او بگوه و چون چنین سؤالى از تو کرد ب

میدانى براى چه پیش تو فرستادم؟ جوان : نزد پادشاه آمد و بر او وارد شد، پادشاه گفته جوان ب

 .خواهى بپرسى این چه زمانى است اى و می خوابى دیده: گفت

زمان ترازو و میزان است، پادشاه دستور : دادخ ه زمانى است؟ پاسچ: بگو ؛راست گفتى: پادشاه گفت

دادند، و این بار جوانک آن مال را برداشته و همه را آورد پیش روى آن مرد  ه اواى ب داد جایزه

نزد تو آوردم تا تو سهم مرا ه همه را ب( کم و کاست بى)آنچه این بار گرفتم : دانشمند گذارد و گفت

زمان اول زمان گرگ بود و تو هم از گرگان بودى، و زمان دوم زمان قوچ : د گفتمرد دانشمن.بدهى

گرفتى ولى وفا نکردى، و این زمان  دهد، و تو هم تصمیم می میگیرد ولى انجام ن بود که تصمیم می

وعده خویش وفا کردى، اکنون همه این مال را بردار که مرا بدان ه زمان میزان و عدل است و تو ب

 .او پس داده یست، و همه مال را بنیازى ن
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 بررسی سند 

  .علامه مجلسی این روایت را ضعیف می دانند

این روایت با دو سند نقل شده است که در هر دو سند، علی بن حدید و جمیل بن دراج وجود  

 .دارد 

 أبي عن زرارة عن جميل عن حديد بن علي عن عيسى محمدبن أحمدبن عن يحيى محمدبن . 

 ؛حمران سأله: قال جعفر

 جعفر أبي عن زرارة عن جميل عن حديد بن علي عبدالجبارعن محمدبن عن الأشعري أبوعلي .1

 .حمران سأله: قال

بر اینکه شیخ طوسی این فرد را  بنا و .باشد علت ضعف این روایت به خاطر علی بن حدید می

  .تضعیف نموده است روایتش را نمی پذیرند

 دلالت روایت 

با توجه به روش  اما ،این روایت به صراحت در مورد زمان ظهور سخن نگفته است اگر چه

می توان فهمید که سخن از زمان ظهور را باطل دانسته و حتی در پاسخ به  پاسخگویی امام 

 .یارانشان از آن استنکاف نموده اند 

 :علامه مجلسی در شرح این روایت می فرماید 

لعل المقصود من إيراد تلك الحكاية إن هذا الزمان ليس زمان  "إن لك أصدقاء و إخوانا ":قوله 

الوفاء بالعهود، فإذا عرفت زمان ظهور الأمر، فلك معارف و إخوان فتحدثهم به، فيشيع الخبر بين الناس 

عد زمان الميزان، أو و ينتهي إلى الفساد العظيم، و العهد بالكتمان لا ينفع، لأنك لا تفي به إذ لم يأت ب

ء فكيف يظهر  المراد إن لك معارف و إخوانا فانظر إليهم هل يوافقونك في أمر أو يفون بعهدك في شي

الإمام في مثل هذا الزمان، أو المراد أنه يمكنك استعلام ذلك، فإن لك معارف و إخوانا فانظر في 

                                                             
 .533، ص16 مجلسي ،مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 

 .369، ص4؛ ابوعلي حائري ،منتهي المقال،ج319، ص1 خوئي ،معجم رجال الحديث ،ج: ك.ر.1
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تسليم التام لإمامهم، فاعلم أنه زمان ظهور حالهم فمهما رأيت منهم العزم على الانقياد و الإطاعة و ال

مشروط بذلك، و أهل كل زمان يكون عامتهم على حالة واحدة، كما يظهر  فإن قيامه  القائم 

  .من الحكاية فيمكنك استعلام أحوال جميع أهل الزمان بأحوال معارفك، و الأول أظهر

 : علامه مجلسی سه احتمال در این روایت می دهد 

و اگر تو  عهد و پیمان نیسته مقصود از نقل این حکایت این باشد که این زمان وفاى بشاید  ./

کنى و این خبر میان مردم  آشنایان و برادرانى که دارى بازگو میه زمان ظهور دولت حقه را بدانى ب

 آورد، و اگر قول هم بدهى که آن را مکتوم و بار مىه شود و در نتیجه فساد بزرگى ب پراکنده مى

 .چون زمان میزان و عدل نشده ؛این قول عمل نخواهى کرده زیرا ب ،پنهان نگهدارى فایده ندارد

بنگر ببین آیا آنها در یک کارى با توتوافق  ؛مقصود این باشد که تو آشنایان و دوستانى دارى .0

د وفا نمی کنایه از اینکه آنان به تعهد خو)کنند وعده با تو عمل میه کنند یا در هیچ موردى ب می

 ؟و با این وضع چگونه امام در یک چنین زمانى ظهور کند(کنند 

ه را خود ب( دست آوردن زمان ظهور امامه یعنى ب)توانى این مطلب  مراد این باشد که تو می .3

بنگر و دقت کن، هر گاه دیدى که  آنهادر حال  ؛دست آورى، زیرا تو آشنایان و دوستانى دارى

طور کامل تسلیم امام خود هستند بدان که آن ه بردارى از امام دارند و بفرمانه تصمیم قطعى ب

توانى از طرز  چنین حالى است، و تو میه است، زیرا قیام او مشروط ب وقت زمان ظهور قائم 

قول معروف مشت نمونه ه چون ب ،دست آورىه رفتار آشنایان و دوستانت وضع عموم مردم را نیز ب

 .خروار است

توان گفت  زمانی امام ظهور خواهد نمود که شرائط جوری شود تا همه  ل سوم میطبق احتما

منتظر امام باشند و جامعه به دنبال عدل باشد و اذعان کنند که تنها یک نفر است که می تواند به 

 .ن مهدی آل محمد می باشدآو سامان بدهد و  اوضاع جامعه سر

 .مال اول را ترجیح می دهنداحت ،علامه مجلسی از بین احتمالات سه گانه

                                                             
 .540، ص 16 مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج.   
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 روایت چهارم 

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ خاَلِدٍ عَنْ أبَِيهِ عَنِ الْقَاسمِِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبَِي حَمْزَةَ  عِدَّةٌ مِنْ أصَحْاَبنِاَ  

كَذَبَ الْوَقَّاتُونَ إنَِّا أَهلُْ بيَْتٍ لاَ  :فَقاَلَ سَألَْتُهُ عَنِ القْاَئِمِ : قاَلَ عَنْ أبَِي بَصيِرٍ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ 

 1؛نُوَقِّتُ

گذاران دروغگویند، ما  توق: پرسیدم، فرمود قائم ه راجع ب از امام صادق : ابو بصیر گوید

 .ى هستیم که تعیین وقت نکنیما خانواده

 بحث سندی  

روایاتی که از علی بن ابی حمزه نقل شده به و این روایت را صحیح می داندعلامه مجلسی سند 

  پذیرش می باشدمورد اربعه  خاطر کثرت روایات وی در کتب

 مفاد روایت 

  .أی حتما أو بعد ذلک کما مر "لا نوقت "علامه مجلسی می فرماید 

اند ما پس از  راز نموده یا چون بعضی افشایکنیم  نوقت یعنی به طور حتمی وقت مشخص نمی لا))

 ((آن دیگر وقت تعیین نمی کنیم 

 :ملا صاح مازندرانی می گوید

 6 ؛دل ظاهرا على أن لهم علما بالوقت الا أنهم لا يوقتون لمصالح( انا أهل بيت لا نوقت) :قوله 

                                                             
كليني گفته است كه مقصود من از عده من اصحابنا عن احمدبن محمد بن خالد برقي در كتاب كافي علي بن ابراهيم :مي نويسد درمورد اين اصطلاح علامه حلي .  

 ( . 171خلاصه الاقوال، ص . )و علي بن محمد بن عبدالله بن اذينه و احمدبن عبدالله بن اميه و علي بن الحسن مي باشد

 .60، ص 5؛ شيخ حر عاملي ،اثباه الهداه، ج 194،ص  ،نعماني ،الغيبه363، ص  اصول كافي، ج1

 .74 ، ص 4مجلسي ،مراه العقول، ج 3

،ص   معجم رجال الحديث، ج : ك .نيز درباره توثيق و عدم توثيق وي ر(. 117،ص   معجم رجال الحديث ج )موردروايت از وي نقل شده است 554تقريبا 4

114. 

 .75 ، ص 4مجلسي ،مراه العقول، ج 5

 .5 3،ص  6ندراني ملا صالح ،شرح الكافي ، ج ماز6
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اما به خاطر  ،وقت ظهور دارند هدلالت بر این دارد که اهل بیت علم ب ،«انا اهل بيت لا نوقت»

  .مصالحی وقت تعیین نمی کنند

از تعیین وقت نهی  در این جا با توجه به بیان ملا صالح این امر یقینی است که اهل بیت 

که حتی  اما در فصل دوم خواهیم گفت  ،نموده اند و تا این قسمت از کلام ملا صالح را می پذیریم

 .اینکه می دانند و به دیگران نمی گویند نه نیز از زمان ظهور اطلاعی ندارند اهل بیت 

 روایت پنجم 

  .الْمُوَقِّتيِنَ  وَقتَْ  يخَُالفَِ  إلَِّا أَنْ  اللَّهُ  أبََى  قاَلَ: أَحْمَدُ بِإِسنَْادِهِ قاَلَ

 بحث سندی 

  .علامه مجلسی این روایت را مرسل می داند

چرا که با توجه به سند ، توان پذیرفتسل بودن این روایت را نمی رسخن علامه مجلسی در مورد م

در تایید این سخن می توان   .جناب کلینی سند را ذکر کرده اند روایت قبل از این در کتاب کافی،

 :به نقل نعمانی از کلینی در کتاب غیبت او اشاره کرد که سند را چنین ذکر کرده است

شيُُوخِهِ عنَْ أَحمَْدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خاَلِدٍ عنَْ أبَِيهِ عَنِ الْقاَسِمِ بْنِ  أَخبْرَنَاَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عدَِّةٍ مِنْ

 :فَقاَلَ سَألَْتُهُ عَنِ الْقاَئِمِ : قاَلَ مُحَمَّدٍ عَنْ علَِيِّ بْنِ أبَِي حَمزْةََ عَنْ أبَِي بَصيِرٍ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ 

 4. الْموَُقِّتيِنَ  أبََى اللَّهُ إلَِّا أَنْ يخُْلِفَ وَقْتَ :ثُمَّ قاَلَ .أَهلُْ بيَْتٍ لاَ نُوَقِّتُإنَِّا   ؛الوَْقَّاتُونَ  كَذَبَ

   .حدیث مرسل نمی باشد می توان بیان داشت که از کلینی ، بنابر  نقل نعمانی

 مفاد روایت 

                                                             
 .7  ، ص 51؛ مجلسي ،بحار الانوار، ج 60، ص 5؛شيخ حر عاملي ،اثبات الهداه،  ج 194،نعماني، الغيبه ،ص 363، ص كليني ،كافي، ج  

 .75 ، ص 4مجلسي، مراه العقول، ج 1

 .به سند و آدرس روايت چهارم در اين بحث مراجعه كنيد .3

البته صدر روايت در روايت چهارم نيامده است وبه جاي يخالف كلمه يخلف آمده است؛ اما آنچه به نظر مي رسد روايت چهارم و پنچم 194،الغيبه ،ص نعماني 4

 يك روايت مي باشد كه بخش اول آن در روايت چهارم و بخش دوم آن در روايت پنجم آمده است 
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 زمان و  ل بیتآنچه استفاده می شود این است که تعیین کنندگان وقت دروغ می گویند و اه 

به واسطه بدا  ،کسانی که به طور حتمی وقت تعین می کنندخداوند با وقتی مشخص نمی کنند و 

 .می کندمخالفت  و تغیر در زمان ظهور،

  :در توضیح این روایت می فرماید علامه مجلسی 

  ؛و الأول أظهر  أي في أمر ظهور الحق أو مطلقا، غالبا "إلا أن يخالف وقت الموقتين "

خدای اراده و . مراد مخالفت خدا در وقت گذاری برای ظهور یا هرنوع امر دیگری می تواند باشد 

و البته این قول ترجیح دارد که .متعال غالبا با وقت گذاری و تعیین زمان مردم ،مخالف می باشد

 .مراد از وقت گذاری در امر ظهور می باشد ،نه مطلق امور

 :دملا صالح مازندرانی می گوی

أى يخالف الوقت المقدر عنده تعالى لظهوره أو يخالف اللّه ( أبى اللّه الا ان يخالف وقت الموقتين)قوله  

تعالى و فيه على الثانى دلالة على أنه ليس لظهور هذا الامر وقت حتمى، و الا لم يكن المخالفة لو 

 1؛وافقه وقت الموقت

مخالف با زمان حقیقی نزد  توسط وقت گذاران،مراد از عبارت این است که یا زمان تعیین شده 

بنا بر احتمال دوم می توان فهمید که . اران مخالفت می کندزخداست و یا اینکه خداوند با زمان گ

اران زای ندارد وگرنه معنا نداشت که خداوند با زمان وقت گ وقت قطعی و حتمی زمان ظهور زمان و

  .مخالف نماید

 روایت ششم 

  ثْعَميِِبْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الحَْسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الخَْزَّازِ عَنْ عَبْدِ الْكرَيِمِ بْنِ عَمرْوٍ الخَْالحُْسيَْنُ 

كَذَبَ  ؛كَذَبَ الوَْقَّاتُونَ :فَقاَلَ ؟قُلْتُ لهِذََا الْأَمْرِ وقَْتٌ: قاَلَ عَنْ أبَِي جَعْفرٍَ  3ٍعَنِ الْفُضيَلِْ بْنِ يَساَر

ربَِّهِ وَاعدََهُمْ ثَلاَثيِنَ يوَْماً فَلَمَّا زاَدَهُ اللَّهُ عَلَى  وَافِداً إلَِى  لَمَّا خرََجَ إِنَّ موُسَى  .كَذبََ الوَْقَّاتُونَ ؛الْوَقَّاتُونَ

ا ماَ صنََعُوا فَإِذَا حدََّثنْاَكُمُ الحَْديِثَ فجَاَءَ عَلَى ماَ قَدْ أَخْلَفنَاَ مُوسَى فَصنََعُو :الثَّلاَثيِنَ عشَْراً قاَلَ قوَْمُهُ

                                                             
 .75 ، ص 4مجلسي ،مراه العقول، ج  

 .5 3، ص 6مازندراني، شرح الكافي ،  ،ج 1

 . در بعضي از نسخه ها فضل بن يسار مي باشد كه اشتباه نساخ مي باشد3
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صَدَقَ اللَّهُ  :صَدَقَ اللَّهُ وَ إِذَا حَدَّثنْاَكُمُ الحَْديِثَ فجَاَءَ عَلَى خِلاَفِ مَا حدََّثنْاَكُمْ بِهِ فَقُولُوا :حَدَّثنْاَكُمْ بِهِ فَقُولُوا

   .تُؤْجرَُوا مرََّتيَْنِ

اران زگ وقت :براى این امر وقتى هست؟ فرمود: عرض کردم به امام باقر : سار گویدفضیل بن ی 

در طور )چون  همانا موسى . گذاران دروغ گویند وقت ؛اران دروغ گویندزگ وقت ؛دروغ گویند

و چون خدا ده روز بر  ارد شد قومش را وعده سى روز دادبه پروردگار خود براى پیغام بردن و( سینا

گوساله پرست )و کردند آنچه کردند  ؛موسى با ما خلف وعده کرد: افزود قومش گفتندسى روز 

خدا راست فرموده است : شما گفتیم و طبق گفته ما واقع شد، بگوئیده پس اگر ما خبرى ب ،(شدند

خدا راست فرموده است تا دو : شما خبرى گفتیم و بر خلاف گفته ما واقع شد، بگوئیده و اگر ب

 .گیریدپاداش 

 بحث سندی 

 ضعیف على المشهور:علامه مجلسی درباره این روایت می فرماید

 مضطرب :گوید باشد که نجاشی در باره وی می می محمد عمده ضعف این روایت به خاطر معلی بن

 3.قریبه وکتبه والمذهب0الحدیث

 5.شاهدا يخرج الضعفاء،ويجوزأن عن ويروي4،وينكر حديثه يعرفگوید  ابن الغضائری می

 :می فرماید آیت الله خوئی اما 

ظاهر این است که معلی بن محمد ثقه  و به روایات وی اعتماد می شود و اینکه نجاشی وی را   

چرا که اولا اضطراب در مذهب وی برای ما  ،مضطرب الحدیث والمذهب می داند قابل توجیه است

                                                             
 .369، ص  كليني ،الكافي ، ج 

الدرايه في علم :  ك.ر. )در بين رجاليون در معناي مضطرب الحديث اختلاف به چشم مي خورد؛ بعضي قائل هستند مضطرب الحديث از الفاظ جرح مي باشد1

و بعض ديگر قائلند كه در احاديث نقل شده از راوي مشكل هست نه (، الراشحه الثانيه عشر   60؛ الرواشح السماويه، ص  16؛ جامع المقال، ص 109الرجال ، ص 

 (.43و فوائد الوحيد، ص  431؛ نهايه الدرايه، ص  15، ص  عده الرجال، ج : ك.ر)در خود راوي 

 .3 4ص رجال نجاشي، 3

يعرف حديثه و ينكر من الالفاظ المفيد للذم في الحديث و في افادتها للقدح؛ خلاف از الفاظي است كه مفيد ذم در خود حديث مي : مامقاني در مقباس مي گويد4

لفاظي است كه دلالت بر قدح و جرح ندارد، يا يوخذ تاره و يرد تاره اخري فلا دلاله فيها علي قدح و لا جرح؛ از ان دسته ا(199، ص 1مقباس، ج )باشد نه راوي 

 (.93 ، ص6مقياس، ج )فلذا كلام ابن الغضائري از اين عبارت دال بر ضعف اين شخص نيست

 .96رجال ابن غضائري ،ص5
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ثقه یا عدم ثقه بودن )ت شخص نمی شوداضطراب در مذهب  مانع از وثاق ،ثانیا .ثابت نشده است

و اضطراب در حدیث این است که گاهی اخبار معروف و گاهی ( افراد ربطی به مذهب آنان ندارد 

اخبار منکر را نقل می کند و این دلیل بر ضعف و عدم توثیق نمی باشد و کتبه قریبه نجاشی موید 

لطمه ای به  نقل از ثقات  خبار از ضعفاءا  :اما در جواب ابن الغضائری باید گفت  .مدعای ماست

 .نمی زند

 /.ظاهرا می توان به روایات این فرد اطمینان نمود :و در پایان می فرماید 

 : اشاره می شود چند نکته به در تایید این شخص

  ؛الزیارات وجود این شخص در اسناد کامل ./

 0؛اربعهیات  کتب روا سنددر  بیش از هفتصد  وجود این  راوی . 0

اگر چه ابن الغضائری از : باید گفت  ،مساله نقل  از ضعفاء که ابن الغضائری مطرح نموددر باره  .3

 در اصل کتاب منسوب به وی تردید وجود دارد و بر فرض صحتاما  ،علمای بزرگ شیعه است

 :وی می گویدشخص ندارد و اینکه  وثاقتنقل از ضعفاء منافاتی با  انتساب کتاب به ابن الغضائری، 

بیانگر این است که معلی بن محمد ضعیف  م او  را می توان به عنوان شاهد و موید قبول کرد ،کلا

  .نمی باشد

صحیح نمی  ،ایت به خاطر وی تضعیف شده استوو اگر این ربوده بنابراین معلی بن محمد ثقه 

  .باشد و این روایت مشکل سندی ندارد

                                                             
 .153  ص  ،3   ث، جالحدي رجال معجم  

 (. 15، ص 3 الحديث، ج معجم رجال)وقع بهذاالعنوان في أسنادكثيرمن الروايات،تبلغ سبعمائةو اثني عشر موردا1

باشد، زيرا يكي از راويان او   به نظر ما اين شخص جزء ثقات است و روايات او نيز معتبر مى: آيت الله شبيري زنجاني در مورد معلي بن محمد مي فرمايد. 3

ابو عبد الله اشعرى كه خود از اجلاء . الله اشعرى است اش نيز ابو عبد باشد كه از مشايخ كلينى و كنيه حسين بن محمد، يعني همان حسين بن محمد بن عامر مي

او . نمايد، احمد بن ادريس است كه وى نيز از مشايخ كلينى و از اجلاء اشعرى است نمايد و ديگر كسى كه از او نقل مى ثقات است كتاب معلى بن محمد را نقل مى

روايات او را در كتب خود نقل نموده است و به نظر ما روايات وارده در كافى معتبر است و كلينى و از طرفى، از اينكه . نيز از معلى بن محمد، اكثار روايت دارد

ديث نمايند و آنچنان كه خود كلينى نيز رجالى متبحّرى است و همچنين با توجه به اين نكته كه در ميان راويان رسم نبوده از كسى كه اطمينان به او ندارند نقل ح

اى بوده است خصوصاً كه  شود كه وى شخص ثقه اند،نيست، با در نظر گرفتن مجموع اين امور، معلوم مى ئلند كه قدماء اصالة العدالتى بودهمرحوم آقاى خويى قا

ضائرى اما اينكه در حق او گفته است كه مضطرب الحديث يا ابن غ. كأن معنايش اين است كه قريب به صواب است« كتبه قريبه»كند كه  نجاشى نيز تعبير مى

اند، در ضمن  آورى كرده كنيد كه آقايانى كه جامع الاحاديث را جمع شما الآن ملاحظه مى. زند گويد يعرف و ينكر، اين امور ضررى به وثاقت خود شخص نمى مى
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 مفاد روایت 

 :می شودنکته اساسی  استفاده از این روایت دو 

 ؛تعیین کنندگان وقت ظهوردروغگو می باشند :اول 

تواند از امور بدائیه  می خبر وقت ظهور حضرت بر جریان حضرت موسی  طبق استشهاد: دوم 

 :فرماید در شرح این روایت می علامه مجلسی  لذا ،باشد

ء من كتاب المحو و الإثبات، ثم  بشي بذلك على أنه يجوز أن نخبر في أمر القائم  فاستشهد 

صدق الله، لأنه كان الخبر عن  :ء على خلاف ما حدثناكم به فلا تكذبونا بذلك و قولوا يتغير ذلك فيجي

  ؛كتاب المحو و الإثبات، و كان ما كتب فيه مشروطا بشرطه فقد صدق الله و صدق من أخبر عن الله

اما نوع  ،که ما می توانیم راجع به زمان ظهور خبر بدهیمبه این  جریان استشهاد می کنند  امام 

خبر ما مثل خبر موسی به قوم خود می باشد که قابل تغییر می باشد و شما هم ما را تکذیب 

  .چرا که بدائی است و طبق این بیان هم خداوند صادق است و هم امام معصوم صادق است ،نکنید

  :حدیث می فرمایداما ملا صالح مازندرانی در توضیح این 

این است که برای ظهور وقت  به و مشعر در مقام علت می باشد «ان موسی لما خرج»عبارت 

شود که مردم دچار  وقت بدائی است و تخلف پذیر و این باعث می ،چرا که آن وقت ؛مشخص نشود

از  انبیاء و اوصیاءاما اینکه ؛ فتنه شده و از حق برگردند همانطور که این اتفاق برای قوم موسی افتاد

معلق می باشد و به  همین علت از  شرایطی نان در علم خدا به آاخبار  ؛این امر اخبار می دهند

  .و جزء اخبار صادق محسوب می شود عنوان دروغ خارج بوده

                                                                                                                                                                                                    
كسى بعضى از روايتهايى را كه مورد قبول  پس مجرد اينكه. باشند اند با اينكه خود آنها جزء ثقات مى روايتهاى آن، روايات غير معروف و منكر را نيز جمع نموده

و علامه مجلسي او را ضعيف مي داند، ولي مي گويد ضعف او به روايات وي (3930،ص   كتاب النكاح، ج .)شود كند دليل بر عدم وثاقتش نمى نيست نقل مى

 (. 3 لوجيزة في الرجال، ص )ا. ضرر نمي زند لعلهّ لايضرّ في السند لكونه من مشايخ الإجازة

 .75 ، ص 4مجلسي ،مراه العقول، ج 

ظاهر التعليل يشعر بأنه ينبغى عدم تعيين الوقت لظهور هذا الامر اذ كل وقت فرض فهو وقت بدائى يجرى فيه البداء و ( لما خرج أن موسى )قوله :متن كامل 1

عين الوقت له و جرى فيه البداء و تخلف الظهور لافتتن الخلائق و رجعوا عن الحق كما الإرادة و التخلف كما قالوا فى باب الغيبة للهّ تعالى فيها بداءات و ارادات فلو 

و لكن الأنبياء و الأوصياء قد يخبرون عن أمثال ذلك و كان أخبارهم فى علم اللهّ معلقا بشروط معتبرة فى تحققها بحسب نفس  ع»وقع مثل ذلك فى قوم موسى 
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 روایت هفتم 

لسَّيَّاريِِّ عَنِ الحَْسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقطْيِنٍ مُحَمَّدُ بْنُ يحَيَْى وَ أَحْمدَُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحمَْدَ عَنِ ا

الشِّيعَةُ ترُبََّى باِلْأَماَنِيِّ منُْذُ ماِئتََيْ  :قاَلَ ليِ أبَُو الحَْسنَِ: عَنْ أَخيِهِ الحُْسيَْنِ عَنْ أبَِيهِ علَِيِّ بْنِ يَقطْيِنٍ قاَلَ

لَهُ   فَقاَلَ :قاَلَ ؟ماَ باَلنُاَ قيِلَ لنَاَ فَكاَنَ وَ قيِلَ لَكُمْ فَلَمْ يَكُنْ :وَ قاَلَ يَقطْيِنٌ لاِبْنِهِ عَلِيِّ بْنِ يَقطْيِنٍ :قاَلَ .سنََةٍ

مَحْضَهُ فَكاَنَ كَماَ قيِلَ  حضََرَ فَأُعطْيِتُمْ  إِنَّ الَّذيِ قيِلَ لنََا وَ لكَُمْ كاَنَ منِْ مخَرَْجٍ واَحِدٍ غيَْرَ أَنَّ أَمرْكَُمْ :عَلِيٌّ

فَلَوْ قيِلَ لنَاَ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لاَ يَكُونُ إلَِّا إلَِى ماِئتََيْ سنََةٍ أَوْ ثَلاَثِماِئَةِ   لَكُمْ وَ إِنَّ أَمرْنَاَ لَمْ يحَضُْرْ فَعُلِّلنْاَ بِالْأَماَنِيِ

وَ لَكِنْ قاَلُوا ماَ أَسرْعََهُ وَ ماَ أَقرْبََهُ تَألَُّفاً لِقُلُوبِ النَّاسِ   اسِ عَنِ الْإِسْلاَمِسنََةٍ لَقسََتِ الْقلُُوبُ وَ لرَجََعَ عاَمَّةُ النَّ

   ؛وَ تَقرْيِباً لِلْفرََجِ

آرزوها ادویست سال است که شیعه ب: من فرموده ب موسى بن جعفر : گویدمیعلى بن یقطین 

این خبر را براى پدرش نقل کردیقطین که در دستگاه  بن یقطین  چون على: )شود تربیت مى

از )چرا آنچه در باره ما گویند : به پسرش على بن یقطین گفت( کرد سفاح و منصورخدمت می

واقع نشود؟ ( از ظهور دولت حق)واقع شود و آنچه در باره شما گویند ( پیشرفت دولت بنى عباس

و آن منبع وحى است )ه شده از یک منبع است، آنچه در باره ما و شما گفت: على به پدرش گفت

جز اینکه امر شما چون وقتش رسیده ( رسد مردم میه ب توسط جبرئیل و پیغمبر و ائمه ه که ب

شما گفته بودند واقع گشت، ولى امر ما ه شما عطا شد، و مطابق آنچه به بود، خالص و واقعش ب

تا ( ظهور دولت حق)این امر : ما بگوینده اگر ب .ایم آرزوها دلگرم گشتهه وقتش نرسیده است، لذا ب

شود، دلها سخت شود و بیشتر مردم از اسلام برگردند، ولى  دویست یا سیصد سال دیگر واقع نمی

آید، براى اینکه دلها گرم شود و گشایش نزدیک  شتاب مىه آید، چقدر ب چقدر زود مى: گویند می

 .گردد

 

                                                                                                                                                                                                    
مرة للتصديق ( توجروا مرتين)قوله .فى حيز الصدق و قد ذكرنا فى باب البداء من كتاب التوحيد ما يناسب هذا المقام الامر و بذلك يخرج عن حد الكذب و يدخل

ذلك الوقت كان متعلقا الاول، و مرة للتصديق الثانى و كلاهما حق، و ذلك كما اذا أخبر بموت زيد فى وقت كذا و لم يمت فيه فان ظهور خلافه يشعر بأن موته فى 

يتعلق بأمر حتمى و قد ط فى علم اللهّ تعالى و كان غير محتوم به فلما لم يتحقق ذلك الشرط لم يمت و ليس ذلك الاخبار كذبا اذ هو مقيد فى نفس الامر اذا لم بشر

 (.6 3، ص 6مازندراني ،ملا صالح ،شرح الكافي، ج .)ذكرنا فى باب البداء ما يوضحه

 .195؛ نعماني، الغيبه، ص 34به،ص ؛ طوسي، الغي369، ص  اصول كافي، ج  
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 بحث سندی 

 /.ا تضعیف نموده اندعلامه مجلسی این روایت ر

باشد که در مورد او تعابیری  می( بن سیار بن محمد احمد)عمده ضعف این روایت از ناحیه سیاری

اما با   ،به کار رفته است  الروايه مجفوفاسد المذهب ،کثیر المراسیل ،  ،همچون ضعیف الحدیت 

از بیان نظرات علماء به دفاع از  ایشان پس .وی برآمده است ثیقنوری در صدد تو حدثاین حال م

بزرگان محدثین و اجلاء از او نقل حدیث کرده اند و با توجه به  :سیاری برخواسته و می گوید

پس با توجه به اعتماد بزرگان حدیث و . روایاتش ،اتهام غلو وفساد مذهب در مورد او معنا ندارد

تخلیط، می توان روایاتش را معتبر  اعتماد کلینی به ایشان و خالی بودن کتابهایش از غلو و

  .دانست

در مورد سیاری نص به ذم او وارد شده ونص مقدم بر فعل :  گوید در مقام پاسخ میعلامه مامقانی 

  .بزرگان می باشد

  .توان وی  را با بیان چند نکته توثیق نمود رسد این است که می نچه به نظر میآاما 

 .شمرده استروایات را ضعیف  اودر نقل تنها بلکه ،نجاشی شخصیت وی راتضعیف نکرد ./

  .ه اندتشیوخ قم روایات کتاب نوادرسیاری را پذیرف :گوید ابن الغضائری می.0

بدون غلو  ،محمدبن یحیی نقل شده :مانند قمی  کتاب نوادرسیاری توسط محدثانروایاتی که از .3

  .و تخلیط می باشد

                                                             
 .76 ، ص 4مجلسي ،مراه العقول، ج  

 (.193، ص 1سماء المقال، ج)مجفو يعني از روايات او اعراض شده است 1

 .71، ص 3؛ خوئي، معجم رجال الحديث، ج 313، ص  ؛ منتهي المقال، ج 103؛  حلي، خلاصه، ص57؛ طوسي، فهرست، ص 30نجاشي، رجال، ص : ك .ر3

 .   ، ص اتمه مستدرك، ج خ4

 (.ترجمه احمدبن محمد سياري ) 7مامقاني ،تنقيح المقال، ج 5

 .133، ص 1خوئي ،معجم رجال الحديث، ج 6

طوسي ،فهرست ).تخليط و غلو من فيه حدثناالسياري،إلابماكان: أبي،قال حدثني: يحيى،قال محمدبن أحمدبن عبيدالله،عن بن الحسين: أخبرنابالنوادرخاصة 7

 (.57،ص
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و این روایت مورد بحث را از طریق محمدبن یحیی دریافت شیخ طوسی نیز روایات کتاب نوادر  .4

 .کرده که در نتیجه این روایت نیز شامل حکم عدم غلو و تخلیط می باشد

 مفاد روایت 

قلوب  این است که ائمه طاهرین  «تربي بالاماني»در شرح این روایت باید گفت منظور از

 ،ثابت نگه داشته تا بر اعتقاد خود باقی بمانندشیعیان را با بیان نزدیک بودن امر فرج و گشایش 

  .مدآنان به وجود می آشد حالت یاس و ناامیدی در  چرا که اگر به شیعیان وعده دور داده می

 .به شهادت رسیده اند 83/نکه امام در سال آسال اشاره نموده اند و حال //0امام به  روایتدر 

  :ذکر می کنندعلامه مجلسی در مقام پاسخ چند احتمال را 

آرزوها داده شده و تا و امید تاریخ را از بعثت حساب کنیم و قائل باشیم که از زمان پیامبر اسلام ./

اهل حساب موافق با مبانی ادامه داشته باشد و مقدار باقی مانده را  زمان امام موسی بن جعفر

  .می کنیم نقل(می کنند//0که عددی که از نصف بگذرد برای رند کردن ملحق به )

که عددی )حساب موافق با مبنای اهل سال باقی مانده را  1/تاریخ را از هجرت حساب کنیم و  .0

  .به حساب بیاوریم(می کنند //0که از نصف بگذرد برای رند کردن ملحق به 

شامل زمان حال و آینده می  وچون  فعل مضارع است  «تربی»تاریخ را از هجرت حساب کنیم و. 3

و ضرب سکه برای ایشان   شود با این حساب مدت باقی مانده را تا زمان ولایت عهدی امام رضا 

  .به حساب بیاوریم

  .رامش نبوده و این احتمال وجیه نمی باشدآالبته این زمان شیعه در 

ن حال و آینده می چون  فعل مضارع است شامل زما «تربی»تاریخ را هجری حساب کنیم و. 4

سال ،زمان //0مراد از که بلیه ای بزرگ بودآغاز شده و از زمان شهادت امام حسین  شود که

و این سخن مطابق با زمان شهادت امام  باشد وآغاز غیبت صغری می امامت حضرت مهدی 

 ،نیز دویست سال پس از آن هجری بوده است و امامت حضرت مهدی  /3که سال  حسین 

همیشه در امید ظهور و فرج حضرت به سر شیعیان  ،و با آغاز غیبت بوده است  /03در سال  یعنی

                                                             
 .3 3، ص 6و شرح الكافي ،ج 77 ، ص 4اقتباس از مراه العقول، ج  
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 ،ثانیا وانتظار آمدن امامی دیگر را نمی کشند  شیعیان بعد از امام مهدی  ،چرا که اولا ؛می بردند

  .باتولد و امامت حضرت مهدی یقین به امر ظهور پیدا نموده و امید به فرج دارند

فت که او قرب را بر نزدیکی زمانی حمل نموده است در حالی که گحلیل کلام یقطین باید درت اما

 امر دوری علاوه بر اینکه قرب یک امر اضافی است و هر  ؛ائمه تحقق وقوع را اراده فرموده بودند

  .آید نزدیک به حساب میدورتر نسبت به امر 

نچه از اخبار اهل البیت صادر شده آن اینکه بگوئیم هر آالبته احتمال دیگری هم وجود دارد و 

  .است اخبار بدائیه بوده که قابل تخلف می باشد

ن اینکه آدر تحلیل کلام علی بن یقطین هم باید گفت وی در ابتدا یک جواب اجمالی می دهد و 

د در مقام بع ؛کلام اهل بیت در مورد عباسیان و در مورد ما از یک منبع واحد سرچشمه می گیرد

اما در مورد ما  ،ه در مورد عباسیان گفته شده بود وقتش رسید و محقق شدچنآتفصیل می گوید 

امیدوار کردند تا قلوب شیعیان ثابت بماند و اگر گفته  رزوهاآلذا ما را با  ،ه استوقت آن نرسید

  .دان می شدنداکثر مردم از اسلام روی گر ،سال دیگر محقق می شود//3یا //0ج فرَشد امر َ یم

این قول علی بن یقطین متین می باشد که از اهل بیت اخذ  :علامه مجلسی در پایان می فرماید

علی بن یقطین نقل می نماید که به امام  از الشرایع همانطور که صدوق در کتاب علل ،شده است

                                                             
ا كانت البلية العظمى أن يكون تربى على الوجه المذكور في الثالث شاملا للماضي و الآتي، لكن يكون ابتداء التربية بعد شهادة الحسين صلوات الله عليه، فإنه: الرابع 

عة يحتاجون إلى التسلية و الأمنية لئلا يزالوا، و انتهاء المائتين أول إمامة القائم عليه السلام، و هذا مطابق للمأتين بلا كسر إذ و الطامة الكبرى، و عندها كانت الشي

و .ستين و مائتين ول سنةكانت شهادة الحسين عليه السلام في أول سنة إحدى و ستين، و إمامة القائم عليه السلام و ابتداء غيبته الصغرى لثمان خلون من ربيع الأ

أنهم بعد علمهم بوجود المهدي عليه السلام يقوى رجاؤهم، فهم : و الثاني.أنهم لا يرون بعد ذلك إماما يمنيهم: الأول:إنما جعل هذا غاية التمنية و التربية لوجهين

ذها و كن من الشاكرين، و قل من تعرض للإشكال و حله من ينتظرون ظهوره و يرجون قيامه صباحا و مساء، فهذا وجه متين خطر بالبال مع الوجهين الأولين فخ

 .الناظرين
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قيل لنا، أي قال أئمتكم في : فقوله.  ضمير قال أولا لحسين بن علي، و يقطين كان من شيعة بني العباس و ابنه علي كان من شيعة أهل البيت » : و قال: قال3

 و أخبروا عنها، فكان و وقع، و قالوا لكم في قرب الفرج و ظهور إمام الحق فلم يقع، فحمل القرب على القرب القريب، و لم يكن أرادوا  خلافة بني العباس

خبار البدائية و يحتمل أن يكون مراده ما صدر عنهم من الأ. ذلك، بل أرادوا تحقق وقوعه مع أن القرب أمر إضافي فكل بعيد قريب بالنسبة إلى ما هو أبعد منه

قلت : كما روى الصدوق في كتاب العلل بإسناده عن علي بن يقطين قال و هذا الذي ذكره على وجه متين أخذه منهم « .فتخلف ظاهرا، و الأول أوفق بالجواب

الذي خرج في أعدائنا كان من الحق فكان إن : ما بال ما روي فيكم من الملاحم ليس كما روي؟ و ما روي في أعاديكم قد صح؟ فقال : لأبي الحسن موسى 

 (.73 ، ص 4مراه العقول، ج )كما قيل، و أنتم عللتم بالأماني فخرج إليكم كما خرج 
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قعیتّ ندارد هایى که در باره شما نقل و روایت شده وا گفت چرا فتنه و شورش موسی بن جعفر 

 باشد؟ و آنچه در مورد دشمنان شما مطرح است و به دست ما رسیده صحیح مى

 :فرمودند امام 

شما اما  ،باشد مطابق با واقع مىو آنچه در باره دشمنان ما روایت گردیده از ناحیه حقّ بوده  

ان بر شما پس ظالم ،و در عمل به حق سستی می کنید باشید سرگرم و مشغول به آرزوهایتان مى

 /.مسلط شده و حکومت حق بر پا نگردیده است

این روایت برای تسکین قلوب ذکر شده و سخن از توقیت قطعی درآن به میان اینکه خلاصه 

  .نیامده است

 روایت هشتم 

عَنْ   علَيٍِ الحُْسيَْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محُمََّدٍ عَنِ الْقاَسِمِ بْنِ إِسْماَعيِلَ الْأنَبْاَريِِّ عَنِ الحَْسنَِ بْنِ

  قاَلَ إنَِّماَ هَلكََ النَّاسُفَ  ذَكرَنْاَ عنِْدَهُ مُلُوكَ آلِ فُلاَنٍ: قاَلَ عَنْ أبَِيهِ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ   إبِْرَاهيِمَ بْنِ مهِْزَمٍ

لعَِجَلَةِ الْعبِاَدِ إِنَّ لهَِذَا الْأَمْرِ غاَيَةً ينَتْهَِي إلِيَهْاَ فَلَوْ قَدْ بَلَغُوهاَ لَمْ   مِنِ استِْعجْاَلهِِمْ لهَِذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَعجْلَُ

 3؛يَستَْقْدمُِوا ساَعَةً وَ لَمْ يَستْأَْخِرُوا

میان آوردیم، حضرت ه از سلاطین آل فلان سخن ب خدمت امام صادق : پدر ابراهیم گویدمهزم 

همانا خدا براى شتاب بندگان شتاب . واسطه شتابشان براى این امر هلاك گشتنده مردم ب: فرمود

آن پایان رسیدند ساعتى ه آن برسد، و اگر مردم به کند، براى این امر پایانى است که باید ب نمی

 .و پس نیفتند پیش
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مر لم يقطع على نحو ما اخبروا و وفق ما لما دل قول على بن يقطين على أن المخبر عنه و هو ظهور هذا الا( قال و قال يقطين لابنه)قوله : ملا صالح مازندراني 1

بالجملة القول بان وقوع ذلك .... ما بالنا: أظهروا من زمان قريب سأله أبوه يقطين امتحانا و اختبارا بأنه هل يعلم سبب الاخبار بقرب ظهوره و سره أم لا حيث قال

لاوقات لكونه متحقق الوقوع قريب أيضا و لذلك حكم جل شأنه بقرب قيام القيامة فى مواضع الامر قريب محتمل لا قرب الاوقات إلينا و أبعده لان ما يقع فى أبعد ا

مله على الاقرب و عديدة من القرآن و من هذه الجهة صدر هذا القول ليحمل المخاطب على أقرب الاوقات ليطمئن قلبه و يستقيم و اذا مضى الاقرب و لم يظهر ح

أبعد الاوقات ففى هذا القول الاجمالى مصلحة عظيمة و منفعة جليلة و هم عليهم السلام حكماء لا يتركون أمثال هذه هكذا دائما و ان كان مراد القائل 

 (.7 3، ص 6مازندراني، ملا صالح ،شرح الكافي، ج .)المصالح

 . 3  ، ص 51؛ بحار الانوار، ج 196؛ نعماني، الغيبه،ص 369، ص  كافي، ج 3
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 بحث سندی  

 /.علامه مجلسی سنداین روایت را ضعیف می دانند

  .تواند از ناحیه قاسم بن اسماعیل و جعفربن محمد بن مالک باشد عمده ضعف این روایت می

چرا که شیخ دررجال  ؛قاسم بن اسماعیل الانباری همان قاسم بن اسماعیل قرشی می باشداما 

ل قرشی را ابامحمدالمنذر دانسته است و از طرف دیگر نجاشی نیز خود کنیه قاسم بن اسماعی

کنیه قاسم ابن اسماعیل انباری را ابامحمدالمنذر ذکر می کند و در نتیجه می توان به اتحاد این 

 لذا واما در مورد قاسم بن اسماعیل نمی توان به توثیق صریحی دست یافت و  .دو نام اذعان کرد

  .د اختلاف استدر مورد اعتبار این فر

 مفاد روایت

 اهل بیت انقراض دولت بنی امیه حکومت مهزم امید داشته است که با  مطابق این روایت،

در جواب می  م اما .حاکم بر مردم شدندعباسیان این امرمحقق نشد و  اما ،شود شروع

کنایه ازاینکه زمان حکومت  ؛«کسانی که در این امر عجله کنند خود را به هلاکت رساندند»:فرماید

  .ر زمان آن برسد لحظه ای به تاخیر نمی افتداگچرا که  ،ما نرسیده است

 :گوید می «مِنِ استِْعجْاَلهِِمْ لهَِذَا الْأَمرِْ  هَلكََ النَّاسُ»عبارت در  تفسیر و شرح علامه مجلسی 

دتها كزيد و محمد و إبراهيم و أي الذين يخرجون في دولة الباطل قبل انقضاء م "إنما هلك الناس "

 5؛أي لغلبة الحق أو لإزالة دولة الباطل "لهذا الأمر " أضرابهم

دولت باطل خروج کنند مثل قیام زید و محمدو ی یعنی کسانی که قبل از انقضا ،«هلک الناس»

 /.نان خود را به هلاکت انداخته اندآابراهیم و امثال 
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، ص 4موحدي ابطحي، تهذيب المقال ،ج : ك .ر. البته برخي ديگر از رجاليون اين فرد را ثقه دانسته اند . 3  ، ص 4خوئي، معجم رجال الحديث،  ج : ك .ر1

413. 

 .ذيل ترجمه صبيح ابو الصباح101و نجاشي ،رجال ص 436طوسي ،رجال ،ص 3

البته در كتب رجالي شخصي به نام قاسم بن اسماعيل القرشي وجود دارد كه در توثيق و عدم توثيق وي . )3 ، ص 5 خوئي،  معجم رجال الحديث، ج : ك.ر4

 (. 46، ص 3و قاموس الرجال، ج    ، ص 4 ؛ معجم رجال الحديث، ج 7 1، ص 5منتهي المقال، ج : ك .ر. رجاليون نظر واحدي ندارند
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 :می گویدملا صالح مازندرانی نیز در شرح خود 

و . أراد بالهلاك الهلاك الاخروى باستحقاق العذاب( انما هلك الناس من استعجالهم لهذا الامر)قوله 

الحصر من باب المبالغة لان الاستعجال من أعظم أسباب الهلاك حتى استدل طائفة بعدمه على عدم 

 ؛وجود صاحب هذا الامر و ارتدوا عن دينهم

چرا که تعجیل  ،و عبارت حصری انما به سبب مبالغه می باشد ستهلاکت اخروی ا مراد از هلاکت،

پس از  که گروهی از تعجیل کنندگان، از بزرگترین علت های هلاکت است تا جائی در امر ظهور،

  .منکر و مرتد شدندرا وجود حضرت ، طولانی شدن ظهور

 . در امر ظهور است  اری و تعجیلزگ نتیجه اینکه آنچه در روایت بیان شده است عدم تایید وقت

 روایت نهم 

عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خاَلِدٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَليٍِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ عاَصِمٍ عَنْ سيَفٍْ  1عِدَّةٌ مِنْ أصَحْاَبنَِا

جُعِلتُْ  :قُلْتُ .الْمحَاَضيِرُ  الْغبََرَةُ عَلَى مَنْ أَثاَرَهاَ هَلكََ: قاَلَ التَّمَّارِ عَنْ أبَِي الْمرُْهفِِ عَنْ أبَِي جعَْفرٍَ 

 !ياَ أبََا الْمرُْهفِِ :ثُمَّ قاَلَ .المُْستْعَْجِلُونَ أَماَ إنَِّهُمْ لَنْ يرُيِدُوا إلَِّا مَنْ يَعْرِضُ لهَُمْ: قاَلَ ؟فِدَاكَ وَ مَا الْمحَاَضيِرُ

فِي الْأَرْضِ ثُم  ريِدُوكُمْ بِمجُْحِفَةٍ إلَِّا عرََضَ اللَّهُ عزََّ وَ جلََّ لهَُمْ بشِاَغلٍِ ثُمَّ نَكَتَ أبَُو جَعْفرٍَ أَماَ إنَِّهُمْ لَمْ يُ

يجَْعَلُ اللَّهُ لهَُمْ أَ ترَىَ قَوْماً حبََسُوا أنَفُْسهَُمْ علََى اللَّهِ عَزَّ ذِكرُْهُ لاَ  :قاَلَ .لبََّيكَْ :قُلْتُ !.ياَ أبََا الْمرُْهفِِ :قاَلَ

 3؛فَرَجاً بَلَى وَ اللَّهِ ليَجَْعَلَنَّ اللَّهُ لهَُمْ فَرَجاً

ضرب )غبار بر سر کسى نشیند که آن رابرانگیزد : کند که فرمود میروایت ابو مرهف از امام باقر 

هلاك و محاضیر ( خود او برگردده اى برانگیزد زیانش ب یعنى هر که فتنه ،المثلى است عربى

در ظهور دولت حق، آنان که )کنندگان  شتاب: محاضیر کیانند؟ فرمود ،قربانت گردم: گفتم .گشتند
                                                                                                                                                                                                    

 .رد روايات قيام قبل از قائم و توجيه آن به كتب مرتبط مراجعه شودالبته درمو 

كليني گفته است كه مقصود من از عده من اصحابنا عن احمدبن محمد بن خالد برقي در كتاب كافي علي بن ابراهيم :درمورد اين اصطلاح علامه حلي مي نويسد 1

 ( . 171خلاصه الاقوال، ص )اميه و علي بن الحسن مي باشد علي بن ابراهيم توثيق شده است  و علي بن محمد بن عبدالله بن اذينه و احمدبن عبدالله بن

نعماني، الغيبه، ص : ك.ر. و در كتاب الغيبه نعماني مضمون همين روايت از ابامرهف نقل شده است  5، ص 5 ؛وسائل الشيعه، ج 173، ص 3كليني ،كافي، ج 3

 96. 
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براى شما ( یعنى مخالفین شما)بدان که آنان  (.شتاب دارند هر چه زودتر دولت حقه برپا گردد

 !اى ابا مرهف: آنها شود، سپس فرمود( حکومت)چینى نکنند مگر براى کسى که متعرض  توطئه

 که مانع)جز آنکه خداى عزوجل براى آنها کارى  ،بدان که آنها توطئه چینى براى شما نکنند

اى ابا : زمین کوبید آنگاه فرموده چیزى ب سپس امام باقر  .پیش آورد( اجراى نقشه آنها گردد

ى که اند چنان بین آیا مردمى که خود را براى خداى عز و جل وقف کرده: فرمود .بله: گفتم !.مرهف

طور حتم خدا براى ایشان ه خدا سوگند که به ب ؛خدا براى آنها گشایشى مقرر نفرماید؟ چرا

 .گشایشى مقرر سازد

 بحث سندی 

  .دمجلسی این روایت را ضعیف می دان علامه

ابوالمرهف  ومحمدبن علی بن ابراهیم ملقب به ابو سمینه   واسطه وجود  عمده ضعف این روایت به

  .و دیگری رامهمل دانسته اند   ون فرد اول را تضعیف نمودهرجالی ؛می باشد

 روایت  مفاد

امام در مقام نصیحت به اصحاب خود امر به صبر  که  نچه از این روایت استفاده می شود این استآ

نان را برحذر داشته و عرضه می دارند کسانی که آمی نمایند و از اینکه در امر ظهور عجله کنند 

  .هر چه زودتر دولت حقه برپا گرددهلاك می شوندشتاب دارند 

 :علامه مجلسی می فرماید 

5هلك المحاضير
  ؛أي المستعجلون في ظهور دوله الحق قبل أوانها "

                                                             
 .130،ص  16مجلسي ،مراه العقول ،ج  

 مدة،ثم عيسى محمدبن أحمدبن على بالكوفةونزل وقداشتهربالكذب وردقم ءوكان شي جدا،فاسدالاعتقاد،لايعتمدفي ضعيفنجاشي در مورد وي مي گويد 1

 (.193،ص 6 ؛خوئي ،معجم رجال الحديث ،ج 331نجاشي ،رجال، ص ) قم عن عيسى محمدبن أحمدبن وأخرجه(فجغا)تشهربالغلوفخفي

 .34، ص 3،تنقيح المقال ،ج مامقاني 3

 .413، ص 1فيض كاشاني ،وافي، ج4

ء و فى بعض النسخ بالضاد  المحاصير بالصاد المهملة جمع محصور كالميامين و الملاعين جمع ميمون و ملعون و محصور الضيق الصدر الذّي لا يصبر على شي5

مازندراني، ) و المرتفع فيه و المراد على التقديرين الاستعجال فى الامر من غير تأنى فيهالمعجمة جمع محضار كمصابيح جمع مصباح و هو الفرس المسرع فى العد

 (.369شرح الكافي، ص 
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محاضیر کسانی هستند که قبل از اینکه زمان دولت حق برسد عجله می کنند و این باعث هلاکت 

 .آنان می شود

در این روایت نیز به صورت غیر مستقیم از تعیین وقت و زمان گذاری برای ظهور که باعث امید   

   .نهی شده است  واهی می گردد،

 روایت دهم

أبَِي هاَشِمٍ عنَْ عِدَّةٌ مِنْ أصَحْاَبنِاَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خاَلِدٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَليٍِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنَِ بْنِ 

 مِعْتُ أَميِرَ الْمؤُْمنِيِنَ سَ: عَنْ هاَرُونَ بْنِ عنَتَْرَةَ عَنْ أبَِيهِ قاَلَ  سُفيَْانَ الجْرَيِريِِّ عَنْ أبَِي مرَيَْمَ الْأنَْصاَريِِ

ثُمَّ  وَ تضََيَّقِي تَفَرَّجيِ  تَفَرَّجِي تَضيََّقيِ :بَعْضهَاَ فِي بَعْضٍ ثُمَّ قاَلَ  أصَاَبِعَهُ  مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ وَ هُوَ يقَُولُ وَ شبََّكَ

  أُقْسِمُ باِللَّهِ قَسَماً حَقاًّ إِنَّ بَعْدَ الْغمَِ  ى عَلَى أَوتَْادِهمِْوَ ثبََتَ الحَْصَ  هَلَكَتِ الْمحَاَضيِرُ وَ نجََا الْمُقرََّبُونَ :قاَلَ

 1؛فتَحْاً عجَبَاً

بارها امیر مؤمنان را دیدم که انگشتان خود را : هارون بن عنترة از پدرش روایت کرده که گفت

: فرمود می (کرد و دنیا را مخاطب ساخته یا حکایت نفس می)کرد و  ساخت و درهم می مشبک می

( در امر فرج و ظهور ما)کنندگان  شتاب: سپس فرمود .شو فراخشو و تنگ شو و تنگ شو و  فراخ

نجات یافتند، و سنگریزه بر سر میخ ( یا آنان که آن را نزدیک دانند)هلاك شدند، و مقربان 

ه و غم فتح و همانا پس از اندو راستی،خدا از روى ه خورم ب جاى مانده، سوگند میه آنها ب( قدرت)

 .گشایش شگفت آورى است

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
 .130، ص 16مجاسي ،مراه العقول، ج   

 .93 نعماني، الغيبه، ص : ك .ر. ؛در الغيبه نعماني شبيه به همين حديث با سند متفاوت نقل شده است194، ص 3ج   ،كلينى، الكافي1
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 بحث سندی 

و عمده ضعف از ناحیه هارون بن عنتره و   سند این روایت را ضعیف می داند  علامه مجلسی 

علاوه بر این محمدبن علی ملقب  .سفیان بن ابراهیم الجریری می باشد که هر دو مهمل می باشند

  .به ابو سمینه تضعیف شده است

 مفاد روایت 

در صدد بیان این نکته هستند که شتاب کنندگان  این روایت مشابه روایت قبلی است که امام 

  .امر فرج هلاك خواهند شد

 بیان عبارت ثبت الحصی 

کنایه از استحکام دولت ظالمان  «ثبت الحصی»معتقد است که مراد از عبارت علامه مجلسی   

و همین معنی را فیض کاشانی اخذ   ین قرن حاکم بودندکه چندروز افزون آنهاست وپیشرفت 

صبر مقربین در مقابل مراد را اما ملا صالح ضمیر جمع را به مقربین برگردانده و   .نموده است

  .ظالمین گرفته است

 روایت یازدهم 

ذکر نموده که  ابن شعبه حرانی روایت مفصلی را به نقل از محمد بن نعمان احول از امام صادق 

  :قسمتی از آن چنین است

                                                             
 .313، ص 16مجلسي ،مراه العقول ،ج  

 .61 وص 43 ، ص 3و  ج 119،ص  9 خوئي ،معجم رجال الحديث، ج : ك .ر1

 .314، ص16مجلسي ،مراه العقول ،ج 3

 (. 43، ص 1فيض كاشاني ،وافي ،ج )  ثبت الحصى على أوتادهم كأنه كناية عن استقامة أمرهم و ثباته4

للمقربين و هذا كناية عن ثباتهم فى مقام الصبر على أذى الاعداء و تحملهم مكاره الضيق و شدايد البلاء حتى لا يسقط خيام و ثبت الحصى على أوتادهم الضمير 5

ون ما البار تأكيدا لمضمصبرهم بصرصر شبهات المعاندين و لا تتحرك أوتادها بحصيات مفتريات المخالفين، و هذه العبارة كالمثل فى مقام الشدائد ثم أقسم بالقسم 

و هو ظهور الصاحب عليه السالم و ( فتحا عجبا)الذّي لحقنا و لحق شيعتنا بتسلط الاعداء و نزول الشدائد و البلاء ( فقال أقسم باللهّ قسما حقا ان بعد الغم)  سبق

 (.390، ص 1 مازندراني ،شرح الكافي، ج ) استيلاؤه على مشارق الارض و مغاربه 
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وَ   إِنَّ الْعاَلِمَ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يخُبْرَِكَ بِكلُِّ ماَ يَعْلَمُ لِأنََّهُ سِرُّ اللَّهِ الَّذيِ أَسرََّهُ إلَِى جبَرْئَيِلَ !يَا ابْنَ النُّعْماَنِ...

إلَِى الحَْسَنِ  وَ أَسرََّهُ عَلِيٌّ  إلَِى عَلِيٍّ  وَ أَسرََّهُ مُحَمَّدٌ  إلَِى مُحَمَّدٍ  أَسرََّهُ جبَرْئَيِلُ 

إلَِى  وَ أَسرََّهُ عَلِيٌّ  إلَِى عَلِيٍّ  وَ أَسَرَّهُ الحُْسيَْنُ  إلَِى الحُْسيَْنِ  وَ أَسَرَّهُ الحَْسنَُ 

هِ لَقَدْ قرَُبَ هَذَا الْأَمرُْ ثَلاَثَ مرََّاتٍ فَأَذَعتْمُُوهُ إلَِى مَنْ أَسرََّهُ فَلاَ تعَْجَلُوا فَوَاللَّ وَ أَسرََّهُ مُحَمَّدٌ  مُحَمَّدٍ 

  ؛... فأََخَّرَهُ اللَّهُ وَ اللَّهِ ماَ لَكُمْ سِرٌّ إلَِّا وَ عدَُوُّكُمْ أَعْلَمُ بِهِ منِكُْمْ

داند به تو بگوید، اینها اسرارى است که خداوند به  تواند هر چه را مى عالم نمى! پسر نعمانای 

و حسن به حسین  و على به حسن  و محمد به على  جبرئیل فرموده، جبرئیل به محمد 

و محمد به آن کسى که   (امام پنجم)به محمد  و على   (امام سجاد)حسین به على و  

و  فرج آل محمد )به خدا، سه بار این امر . پس شتاب نکنید( خود آن بزرگوار: یعنى)فرموده 

نزدیک شده و بر اثر افشاگرى شما به تأخیر افتاده، به خدا، شما هیچ سرى ندارید ( حکومت عدالت

 . ...ترند جز اینکه دشمنانتان از آن آگاه

 ند روایت س

و حسن بن علی بن حسین بن شعبه حرانی  قبل از پرداختن به سند روایت اشاره ای به جایگاه 

 .کتاب تحف العقول می نماییم

رای سند متصل نبوده و همین مطلب باعث گردیده تا برخی از محققین روایات تحف العقول دا

در این جا به ذکر اقوال تعدادی از علماء  .اعتبار سندی روایات موجود در تحف العقول را نپذیرند

 .و کتاب آن می پردازیم  در مورد  مولف

رفیع و جلیل القدر  ،وجیه ،در باره عظمت مولف کتاب  تعابیری همچون فاضل خوئیآیت الله 

  .کتاب او مشتمل بر درر و یاقوت می باشدمعتقد است که الشان به کار می برد و 

                                                             
و ج 4  ، ص 4و بحار الانوار، ج 133نعماني، الغيبه، ص : ك.ر. احاديث مشابه به حديث مذكور در كتب روائي ما نقل شده است 0 3حراني ،تحف العقول، ص  

 .7  ، ص 51

 .4، ص  خوئي ،مصباح الفقاهه، ج  1
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و معتبر یاد می کند  متبحر، فقیه، فاضل،: علامه مامقانی و محدث قمی نیز او را با عناوینی مانند 

   .و مامقانی کتاب او را محل اعتماد علماء ذکر می نماید

و نظم کتاب دلالت بر رفعت  کتاب او از منابع قدیم :مورد کتاب می گویددر  علامه مجلسی

  .ن مولف دارد و مواعظ این کتاب از اصول گرفته شده و نیازی به سند نداردأوجلالت ش

 ومی باشد  علما اعتماد محل  نیزبا توجه به اینکه مولف دارای این عظمت می باشد کتاب وی 

و بنا بر   .عدم ذکر اسناد را به خاطر تخفیف و ایجاز بیان می کندعلت  خود مولف در مقدمه کتاب

ات این کتاب در میان منابع ما معارضی یاگر روا ،است کردهنچه مولف در مقدمه کتاب بیان آ

  . و به عنوان روایات معتبر اخذ نمود نداشت می توان آنها را پذیرفت

 محمد بن النعمان الاحول

اما  :نجاشی در مورد وی می گوید . استد که از اصحاب امام صادق وی همان مومن طاق می باش

 .منزلت او در علم و سلامت نفس مشهور است

نزد شیعیان به مومن طاق شناخته می شود و  محمدبن نعمان احول، :شیخ طوسی نیز می گوید

و از  اعتمادبوده ومورد  او از یاران امام صادق  .نزد اهل سنت او رابه شیطان طاق می شناسند

    .متکلمین امامیه به شمار می رود

 مفاد روایت 

با این تفاوت که در روایت اول تاخیر دو بار بیان  اما ،این روایت با محتوای روایت اول یکی است

  .اما در اینجا سه بار تاخیر در امر فرج اشاره شده است ،شده

 

 

                                                             
 (.مي باشد 5، ص  آدرس ها به نقل از مصباح الفقاهه، ج )09 و محدث قمي، فوائد الرضويه، ص 193ص   مامقاني، رجال، ج ،  

 .5،ص   خوئي ،مصباح الفقاهه  ،ج :ك .ر:براي اطلاع بيشتر 1

 .اسقطت الأسانيد تخفيفا و إيجازا و إن كان أكثره لي سماعا: كه مي فرمايد 3مقدمه تحف العقول، ص : ك.ر3

 .33، ص 7 خوئي ،معجم رجال الحديث ،ج 4
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 روایات دیگر

را دارد  ل ائمه معصومین اشاره می کنیم که مفاد روایات قب به روایاتی دیگر از ،در پایان این فصل

و با توجه به اعتبار سندی در روایات قبل از بررسی اسناد این دسته بی نیاز هستیم و محتوای این 

حق و امکان توقیت وجود  ،در دوران غیبت :روایات تائید همان سخنی است که اهل بیت فرمودند

 .ندارد 

  روایت دوازدهم 

عَنْ يَعْقوُبَ بْنِ يزَيِدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبَِي عُميَْرٍ عنَْ   أَخبْرَنَاَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عبَُيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الْعبََّاسيِِ

مَنْ أَخبَْرَكَ عنََّا توَْقيِتاً فَلاَ  !دُياَ مُحَمَّ: قاَلَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ  :عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكيَْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلمٍِ قاَلَ

  ؛لِأَحَدٍ وَقتْاً  تهَاَبَنَّ أَنْ تُكَذِّبَهُ فَإنَِّا لاَ نُوَقِّتُ

هر کس به روایت از ما تعیین وقتى را به  !اى محمّد»: فرمود امام صادق : محمّد بن مسلم گوید

باش که ما براى هیچ کس زمانى را  تو خبر داد هرگز از اینکه او را تکذیب کنى هراس نداشته

 .«کنیم تعیین نمى( براى ظهور قائم )

 روایت سیزدهم 

عَنْ محَُمَّدِ بْنِ علَِيٍّ حَدَّثنَاَ علَِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عبَُيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسىَ الْعَلَويِِّ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلاَنسِِيِّ 

 1؛إنَِّا لاَ نُوَقِّتُ هَذاَ الْأَمرَْ : يَقُولُ سَمعِْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ  :عنَْ أبَِي بَكْرٍ الحَْضرَْمِيِّ قاَلَعَنْ أبَِي جَميِلَةَ 

این امر معینّ ( ظهور)ما زمانى را براى »: فرمود مى شنیدم امام صادق : ابو بکر حضرمىّ گوید

 .«کنیم نمى

 روایت چهاردهم 

 :حَدَّثنَاَ مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الرَّازيُِّ قاَلَ :حدََّثنَاَ محُمََّدُ بْنُ يحَيَْى العْطََّارُ قاَلَ :بْنُ الحُْسيَْنِ قاَلَأَخبْرَنَاَ عَلِيُّ 

حدََّثنَاَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جبََلَةَ عنَْ علَِيِّ بْنِ أبَِي حَمْزَةَ عَنْ أبَِي بَصيِرٍ عَنْ  :حَدَّثنَاَ مُحَمَّدُ بْنُ علَِيٍّ الْكُوفيُِّ قاَلَ
                                                             

 . مثل نقل طوسي است 04 ، ص 51نيز نقل  بحار الانوار، ج . تفاوتبا  اندكي  416؛طوسي، الغيبه، ص 139نعماني ،الغيبه ،ص  

 .139همان، ص 1
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إنَِّا أَهلُْ بيَْتٍ لاَ  !ياَ أبَاَ مُحَمَّدٍ :فَقاَلَ؟ جُعلِْتُ فِدَاكَ متََى خرُُوجُ الْقاَئِمِ :قُلْتُ لَهُ: قاَلَ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ 

  ؛ كَذَبَ الوَْقَّاتُون د قاَلَ محَُمَّدٌ وَ قَ  نُوَقِّتُ

فدایت گردم خروج قائم  :به آن حضرت عرض کردم»: گوید ،روایت کرده ابو بصیر از امام صادق 

کنیم، زیرا  ما خاندان هرگز وقتى را معینّ نمى !اى ابا محمّد: چه زمانى خواهد بود؟ فرمود 

 .«گویند دروغ مىتعیین وقت کنندگان : فرموده است محمّد 

 روایت پانزدهم 

الْكُليَنِْيُّ عَنْ إِسحْاَقَ بْنِ   حدََّثنَاَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقوُبَ :قاَلَ حَدَّثنَاَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِصاَمٍ الْكُليَنْيُِّ 

كتِاَباً قَدْ سَألَْتُ فِيهِ عَنْ مَساَئلَِ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ  سَألَْتُ محَُمَّدَ بْنَ عثُْمَانَ الْعَمرْيَِّ أَنْ يُوصلَِ لِي: يَعْقُوبَ قاَلَ

أَمَّا ماَ سَألَْتَ عَنْهُ أَرْشدََكَ اللَّهُ وَ ثبََّتكََ مِنْ أَمرِْ  فَوَرَدَتْ فِي التَّوْقيِعِ بخِطَِّ مَولْاَناَ صَاحِبِ الزَّماَنِ 

ناَ فاَعْلَمْ أنََّهُ لَيْسَ بيَْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بيَْنَ أَحَدٍ قَرَابَةٌ وَ مَنْ أنَْكرَنَِي الْمنُْكرِيِنَ لِي مِنْ أَهلِْ بيَتْنَِا وَ بنَِي عَمِّ

وَ أَمَّا .... أَمَّا سبَيِلُ عمَِّي جَعْفَرٍ وَ ولُْدِهِ فَسبَيِلُ إِخْوَةِ يُوسفَُ  فَليَْسَ منِِّي وَ سبَيِلُهُ سبَيِلُ ابْنِ نوُحٍ 

 1 ؛فرََجِ فَإنَِّهُ إلَِى اللَّهِ تَعاَلَى ذِكرُْهُ وَ كذََبَ الوَْقَّاتُونظهُُورُ الْ

اى را که مشتمل بر  از محمّد بن عثمان عمرى درخواست کردم نامه: اسحاق بن یعقوب گوید

 :به دستم رسید توقیعى به خط مولاى ما صاحب الزّمان  ، پسبود برساند یمسائل دشوار

و عموزادگان ما  الى که در باره منکران از خاندانکند و پایدار بدارد، امّا سؤخداوند تو را ارشاد 

کردى، بدان که بین خداى تعالى و هیچ کس خویشاوندى نیست و کسى که مرا انکار کند از من 

و .نیست و راه او مانند راه پسر نوح است، امّا راه عمویم جعفر و فرزندانش راه برادران یوسف است

 .گویند کنندگان وقت دروغ مى فرج، آن با خداى تعالى است و تعیین امّا ظهور

                                                             
 .137همان، ص  

 . 53، ص  1اربلي ،كشف الغمه ،ج ( عبارت ذكره ندارد)؛190؛طوسي ،الغيبه، ص 433، ص1صدوق ،كمال الدين وتمام النعمه ،ج1



  

   31 

 روایت شانزدهم 

كَذَبَ : قاَلَ الْفَضلُْ بْنُ شاَذَانَ عَنِ الحُْسيَْنِ بْنِ يزَيِدَ الصَّحَّافِ عَنْ منُْذِرٍ الجَْوَّازِ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ 

   ؛لاَ نُوَقِّتُ فِيماَ يَسْتَقبْلُِ الْمُوَقِّتوُنَ ماَ وَقَّتنْاَ فِيماَ مَضَى وَ

برای   ن نکرده ووقت تعیدر گذشته  تشوند و ما اهل بی وقت گذاران دروغ می گویند و تکذیب می

  .اینده هم زمانی مشخص نمی کنیم

 جمع بندی فصل اول

 زمانی را برای ظهور قرار ائمه طاهرین  ،روایات مطابق بادر جمع بندی این فصل باید گفت 

مده است آاز زمان خاص به میان  نداده اند و نهی از استعجال نموده اند و اگر هم در روایتی سخن

توجیه اول بگوئیم منظور از فرج ،گشایش جزئی و تغییر وضعیت بوده و  :دو توجیه باید نمود

 .روایات را بر اخبار بدائیه حمل کنیم اینکه توجیه دوم 

                                                             
 .416طوسي ،الغيبه، ص  
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 فصل دوم

 به زمان ظهور  علم اهل بیت

یا آکه  است ظهور زمان به ائمه  علم بحث ،مهدویت عرصه در مطرح و مهم مباحث جمله از

یا اینکه بحث از زمان ظهور همانند قیامت است و  ؟دارند عاطلاوگاهی آزمان ظهور  از   ائمه

 .در این مساله اقوالی مطرح شده که در ابتداء بیان می گردد  ؟ع ندارد کسی جز خداوند از آن اطلا

 اقوال در این مساله

عده ای قائل هستند که ائمه از جمله وجود مقدس حضرت . در میان بزرگان دو دیدگاه وجود دارد

از زمان ظهور   و عده ای دیگر به عدم علم معصومین   ولی عصر به زمان ظهور علم دارند

 .دمعتقد می باشن

 :رمایدف ایشان می ؛از جمله قائلین به علم ائمه به زمان ظهور می توان به سید مرتضی اشاره نمود

 که یشناخت با -باد درورد آنان همه بر که- زمان امام اجداد و آباء که است معتقد هیامام عهیش

 ظهور زمان و علامات و ها نشانه آن، یچگونگ و بتیغ زمان به نسبت  اکرم امبریپ شیفرما از

. اند ساخته آگاهش امور نیا حدود و حد از و کرده عهد  زمان امام با اند، آورده دست به

  .است  تیب اهل و  اکرم امبریپ حیتصر مورد شیها یژگیو با ظهور زمان نیبنابرا

 :گوید  شیخ طوسی نیز با سید مرتضی هم عقیده بوده و می

 آباء و  اکرم امبریپ توسط بتیغ انیپا و بتیغ زمان از را  زمان امام متعال، خداوند

 یمصالح خاطر به شده یمخف ما از ظهور زماناینکه  اما و نموده آگاه(  معصوم امام) نشیطاهر

 گمان و ظن به و است زمان آن به آگاه و عالم  یمهد حضرت یول است، آن در کهمی باشد 

  .کند ینم مراجعه

                                                             
 يم ،معظم استاد جانب از بحث نيا به پرداختن عدم ليدل به آنان ادله اما است علماء اقوال شودتنها يم گفته سخن ظهور زمان به ائمه علم از ادامه در كه نچهآ  

   .نمود مراجعه 36 شماره موعود انتظار  فصلنامه و آنان كتب به توان

 .3   ص ،(ترجمه) المقنع 1

 .463طوسي ،الاقتصاد، ص 3
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وی . ی اصفهانی استفاده نمود موسو یتق محمد دیس الله تیآاز معاصرین هم می توان از کلام 

 :گوید  می

 وقت  یمهد امام که است نیا امر ظاهر آمده، آن ریغ و یکاف و بصائر در که یاریبس ثیاحاد از 

 زین  گذشته امامان و. ندینما اظهار را آن که نشده داده اذن شانیا به یول ،داند یم را ظهورش

 شانیا کنیول هستند عالم زیچ همه به  معصوم امامان چند هر رایز اند، نبوده آن اظهار به مجاز

 چه هر و کنند ینم یکار متعال یخدا فرمان و امر از شیپ که هستند مقرب و یگرام بندگان

  .دهند یم انجام او فرمان به دهند انجام

بوده و در  به این مطلب قائل در میان علمای معاصر نیز  برخی  همچون حضرت آیت الله بهجت 

  :دبیان خود چنین می گوی

با این که از تمام آن چه که ما می دانیم و یا نمی دانیم اطلاع ! عجب صبری دارد حضرت غائب 

خود حضرت هم منتظر روز موعود . دارد و از همه ی امور و مشکلات و گرفتاریهای ما با خبر است

این که گفته می شود که آن حضرت وقت  .داند که چه وقت ظهور می کنداست و خودش می 

 .0درست نیستظهورش را نمی داند، 

  :آیت الله ناصری می گوید

 یروشن به و هستند آگاه خود یجهان انقلاب و ظهور زمان از  عصر یول حضرت که میمعتقد ما 

 درباره که است یاتیروا بر یمبتن ما نظر نیا و شود یم صادر امر نیا یزمان چه در که دانند یم

  .است شده صادر  حضرت آن تیشخص یچگونگ زین و علم طهیح

علم به »بحثی به نام  «ارتضاكم لغيبه و»ملی در بیان شرح عبارت آیت الله جوادی آحضرت 

 توان ن مین بحث این است که ائمه علم به زمان قیامت دارند و به تبع آدارند که نتیجه آ«قیامت

ایشان بدین مل عبارت متن کا .از کلام ایشان این برداشت را نمود که علم به زمان ظهور هم دارند

 :است صورت

                                                             
 .هفتادم و نهم و شصت فهيوظ 406 ص ،1 ج المكارم، اليمك  

 .5 3، نكته 0 1، ص  در محضر حضرت ايت الله بهجت، ج  1

 .بركاته دامت يناصر الله تيآ يها يسخنران مجموعه ات،يح آب از نقل به ،4 ص ،5 ش ،يشناس امام هينشر  3
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 خدای مخصوص را آن به علم و شود می یاد ویژه غیب عنوان به آن از گاهی که غیبی ترین مهم

 آن های صحنه و قیامت جزئیات از  طهار ائمه که خبرهایی. است قیامت اند، دانسته سبحان

 که است این سؤال بنابراین،. است عظیم محشر آن های جریان از آنان داشتن آگاهی نشانه اند، داده

 خیر؟ یا اند آگاهی داشته نیز آن برپایی زمان از آیا

 وَ يَديَْهِ   بيَنْ مِن يَسْلكُُ فَإنَِّهُ رَّسُولٍ مِن  ارتَْضىَ منَِ إلَِّا اًأَحَد غيَبِْهِ  عَلىَ يظُهْرُِ فَلاَ الْغيَْبِ عَلِمُي آیه ظاهر

 ارصََد خَلفِْهِ مِنْ
 است؛ کرده عطا  معصوم کاملِ انسان به نیز را آن علم خداوند که است این 

 برای خواه «الغیب» لام و الف جهت این از. است آن برپایی زمان و قیامت درباره پیشین آیات زیرا

 داند می خدا: است چنین آیه معنای بنابراین،. شد خواهد قیامت شامل جنس، برای یا باشد مومع

 آگاه مهم مطلب این از را کسی و شود می برپا وقتی چه چیست، آن خصوصیات و قیامت که

 .باشد او مرتضای و پسندیده که کاملی انسان آن مگر کند، نمی

 :کرد اقامه توان می مدّعا این بر نیز دلیل چند

 صادر» نیستند، نور یک از بیش نورانیتّ مقام در که  طهار ائمهّ همانند کاملی های انسان .یکم

 عین در هرچه جهت این از. دارند قرار وجودی مرتبه بالاترین در و هستند «نخست ظاهر» یا «اوّل

 دیگر موجود بر موجودی که ندارد معنا زیرا است؛ آنان مشهود دارد، قرار تر پایین یا آنها مرتبه

 آن به علمی احاطه ولی باشد، آن از بالاتر وجودی رتبه حیث از یعنی باشد، داشته وجودی اِشراف

 آن معلوم الهی عنایت با ،(قیامت جمله از) دارد وجود امکان عالم در هرچه رو این از. باشد نداشته

 .بود خواهد معصوم کاملِ های ساننا

 آدم حضرت در که کامل انسان پیشگاه در ،(قیامت مأمور فرشتگان جمله از) فرشتگان همه. دوم

 معلّم کامل، انسان و  أجمعون كلهّم الملئكة فسجد: ساجدند و خاضع بود، کرده تجلّی 

 از) دارد قرار ملائکه مأموریت و تدبیر قلمرو در هرچه بنابراین،  ؛بأسمائهم أنبأهم فلماّ: آنهاست

 .بود نخواهد خارج است، کامل انسان خاصّ مقام که آنها معلم علمی حیطه از ،(قیامت جمله

                                                             
 .17-16سوره جن، آيه   

 . 30سوره حجر، آيه  1

 .33سوره بقره  آيه  3
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 :فرمود سوگند، بار سه از پس  صادق امام. سوم

 لأنّ أيديهما في ليس بما ولأنبئتهُما منهما أعلم أنّي لأخبرتهُما  الخضر و موسي بين كنتُ لو...

 قد و الساعة تقوم حتّي كائن هو ما و يكون ما علم يُعطيا لم و كان، ما علم أُعطيا الخضر و موسي

 که دادم می نشان آنها به بودم، می  خضر و موسی میان من اگر  ؛وراثةً اللَّه رسول من ورثناه

 علم گذشته به آنها زیرا نداشتند؛ آگاهی آن از آنها که دادم می خبر چیزی از و هستم آنها از اعلم

 چنین ما که حالی در نبودند، آگاه آمد، خواهد قیامت برپایی تا که چیزهایی و آینده از اما داشتند،

 .ایم برده ارث به خدا رسول از را علمی

 .است آمده «القيامة يوم إلي» صورت به مضمون این با دیگری روایات

 معنای به آینده ازحوادث  ائمه دانش یافتن پایان: گفت توان می روایات گونه این به توجه با

 قیامت برپایی از پیش هرچه که اند کرده بیان «حتیّ» و «إلی» واژه دو با زیرا دنیاست؛ یافتن پایان

 سایر و مکان زمان، نظر از قیامت وقوع از پیش حادثه آخرین حتی یعنی. دانند می دهد، می رخ

( حادثه آخرین) آن از پس که قیامت برپایی زمان ترتیب، بدین. است روشن آنان برای جزئیات

 .است روشن برایشان نیز بود خواهد

 که را غیبی فراوان حقایق کریم قرآن و اند حکیم قرآن همتای  طاهرین عترت چون. چهارم

 عینی حقایق آن از  معصوم امامان اگر ؛دارد خود باطن در است جمله آن از معاد قیام ظرف

 معارف از برخی زیرا باشند؛ شده جدا کریم قرآن از  طاهرین عترت که آید می لازم نباشند، آگاه

 پذیرش قابل محذور این و هستند آن فاقد  طاهرین عترت و دارد خود باطن در قرآن را غیبی

 .دارد اِبا تفکیک این از ثقلین شریف حدیث ظاهرِ زیرا نیست؛

 :است شده نقل انس از :تذكرّ

 ضمن در و شد وارد اعرابی مردی که بودیم نشسته خدا رسول با اصحاب از گروهی همراه

 شونده سؤال: فرمود اکرم پیامبر ؟«الساعة  متي»: شود؟ می برپا کِی قیامت: گفت خود های پرسش

                                                             
 . 16، ص  كافي، ج  
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 رسول رفت، آنکه از پس. «السائل من بأعلم عنها المسئول ما»: داند نمی کننده سؤال از بیشتر

  .بود جبرئیل مرد این: فرمود خدا

 طبق معنایش بلکه کند، نمی دلالت قیامت برپایی زمان از خدا رسول آگاهی عدم بر روایت این

 داده من به کنون تا آنچه جز و ندارم آن به بالفعل و استقلالی علم من» که است این دیگر شواهد

 وحی واسطه سو یک از که بود  جبرئیل حضرت کننده، سؤال اینکه سخن شاهد. «دانم نمی شد،

 قیامت مدبّر و مأمور فرشتگان جمله از فرشتگان مطُاع دیگر سوی از و است خدا رسول برای

  (.أمين ثمّ مطاع...    كريم رسولٍ...: )است

 دانسته خدا مخصوص را آن به علم و برده نام غیب عنوان به اموری از کریم قرآن آنکه دیگر شاهد

 ما يعلم و الغيث ينزلّ و الساعة علم عنده اللَّه إنّ:است قیامت برپایی زمان به علم آنها جمله از که

   .خبيرٌ عليمٌ اللَّه إنّ تموت أرض بأي تدري ما و غداً تكسب ماذا نفس تدري ما و الأرحام في

 :کرد نقل خود بزرگوار پدر از  صادق امام

 لم بخمسة أُخبرك ألا: أبي لي قال»: است نکرده آگاه آن از را کسی خداوند که است اموری اینها

  .(خبيرٌ عليمٌ اللَّه إنّ...الساعة علم عنده اللَّه إنّ: )قال. بلي: قلت خلقه؟ من أحداً عليها اللَّه يطّلع

 غیب از دارد، وجود مادران ارحام در آنچه و باران نزول مرگ، مکان و زمان آینده، از آگاهی اگرچه

 که چنان اند؛ داده خبر دیگران و خود آینده از فراوانی روایات در  ائمه لیکن است، شده شمرده

 در مذکور امور سایر از اخِبار که طور همان ؛اند کرده مشخص را دیگران و خود مرگ مکان و زمان

 شکسته از پس. کرد مقیّد را خصال روایت امثال و آیه اطلاق باید ترتیب بدین. است فراوان نیز آیه

 اموری از نیز قیامت برپایی زمان به علم: گفت توان می خصال روایت و لقمان سوره آیه اطلاق شدن

  .گیرد می قرار  معصوم کاملِ انسان اختیار در لزوم، صورت در که است

                                                             
 .133، ص 65و ج   16،ص 56بحار الانوار، ج   

 . 1-9 سوره تكوير، آيه  1

 .34سوره لقمان، آيه  3

 .190، ص  الخصال، ج  4

 .417-413، صص3جوادي املي ،ادب فناي مقربان، ج  5
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به زمان ظهور اشاره  تاکنون به تعدادی از اقوال در زمینه آگاهی و علم امام و معصومین 

اما به نظر می رسد دلیلی بر این ادعا وجود نداشته و بر خلاف آن، در روایات به عدم علم . نمودیم

 .باشد  ن مختص به خداوند میآو علم  .اشاره گردیده است و آگاهی معصومین 

 له نفی علم اد

 .در اثبات مدعای خود می توانیم به این روایات اشاره کنیم

 روایت اول 

حَدَّثنَاَ علَِيُّ بْنُ إبِْرَاهيِمَ عَنْ أبَِيهِ عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ صاَلحٍِ  :حَدَّثنَاَ أَحْمَدُ بْنُ زيِاَدِ بْنِ جَعْفَرٍ الهَْمَدَانِيُّ قاَلَ

قَصيِدتَِيَ  أنَْشَدْتُ مَولْاَيَ الرِّضاَ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى   :بْنَ عَلِيٍّ الخُْزَاعِيَّ يَقُولُ  سَمِعْتُ دِعبْلَِ :الهَْرَويِِّ قاَلَ

 :الَّتِي أَوَّلهُاَ

 مَدَارسُِ آياَتٍ خَلتَْ مِنْ تِلاَوةٍَ
 

 وَ منَزِْلُ وحَْيٍ مقُْفِرُ الْعرَصَاَتِ

 :قَولِْيفَلَمَّا انتْهَيَْتُ إلَِى 

  خرُُوجُ إِماَمٍ لاَ محَاَلَةَ خاَرجٌِ
 

  يَقُومُ علََى اسْمِ اللَّهِ وَ البْرََكاَتِ

  يُميَِّزُ فيِناَ كُلَّ حَقٍّ وَ باَطلٍِ
 

  وَ يجُزْيِ عَلَى النَّعْماَءِ وَ النَّقِماَتِ

نطََقَ رُوحُ الْقُدسُِ علََى لِساَنكَِ  !ياَ خُزَاعِيُّ :بُكاَءً شَديِداً ثُمَّ رفََعَ رأَْسَهُ إلَِيَّ فَقاَلَ لِي بَكَى الرِّضاَ  

إلَِّا أنَِّي سَمِعْتُ بخِرُُوجِ إِمَامٍ  ؛ياَ مَولْاَيَ ،لاَ :فَقُلْتُ ؟بهَِذيَْنِ البْيَتْيَْنِ فهَلَْ تَدْريِ مَنْ هَذَا الْإِماَمُ وَ متَىَ يَقُومُ

الْإِماَمُ بَعْديِ مُحَمَّدٌ ابنِْي وَ   !ياَ دِعبْلُِ :فَقاَلَ .منِْكُمْ يطُهَِّرُ الْأَرْضَ منَِ الْفَساَدِ وَ يَمْلَؤُهاَ عَدلْاً كَماَ مُلئَِتْ جوَْراً

الحَْسَنُ وَ بَعْدَ الحْسََنِ ابنُْهُ الحْجَُّةُ الْقاَئِمُ الْمنُتْظََرُ فِي غيَبْتَِهِ الْمطُاَعُ فِي بَعْدَ محَُمَّدٍ ابْنُهُ علَِيٌّ وَ بَعْدَ عَلِيٍّ ابْنُهُ 

عَدلْاً   رُجَ فيََمْلَأَ الْأَرضَْظهُُورِهِ لَوْ لَمْ يبَْقَ مِنَ الدُّنيْاَ إلَِّا يَوْمٌ وَاحِدٌ لطََوَّلَ اللَّهُ عزََّ وَ جلََّ ذلَكَِ اليَْوْمَ حتََّى يخَْ

النَّبِيَّ ص قيِلَ لَهُ كَماَ مُلئَِتْ جَورْاً وَ أَمَّا متََى فإَِخبْاَرٌ عَنِ الوَْقتِْ فَقَدْ حَدَّثنَِي أبَِي عَنْ أبَِيهِ عَنْ آباَئِهِ ع أَنَّ 
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لا يُجَلِّيها لِوَقتْهِا إلَِّا هُوَ ثَقلَُتْ   الَّتيِ مثََلُهُ مثََلُ السَّاعَةِياَ رَسُولَ اللَّهِ متََى يخَْرُجُ الْقاَئِمُ مِنْ ذُرِّيَّتكَِ فَقاَلَ

  ؛فِي السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ لا تَأتْيِكُمْ إلَِّا بَغتَْةً

بر مولاى خود : گفت من از دعبل بن علىّ خزاعى شنیدم که مى: عبد السّلام بن صالح هروى گوید

 :شود خواندم قصیده خود را که چنین آغاز مى امام رضا 

آب و علف  هاى آن به بیابانهاى بى مدارس آیاتى که از تلاوت تهى شده، و منزل وحى که عرصه

 .مبدّل شده است

 .این شعر رسیده دعبل اشعار را خواند تا اینکه ب

 :و چون به این ابیات رسیدم

خدا و یعنى یقین الوقوع است خروج امامى که ناچار خروج خواهد کرد و بر اسم »

دهد بر  کند در میان ما هر حقى را از باطل و پاداش می شود و جدا می مبارکیها قائم مى

کند و  او عطا میه یعنى هر کس عمل خوب کرده باشد جزاى خوب ب ،نعمتها و سخطها

 .«دده بد می هر کس عمل بد کرده باشد پاداش

روح ! اى خزاعى: به من فرمودندبه سختى گریستند، سپس سر خود را بلند کرده و  امام رضا 

دانى این امام کیست؟ و کى قیام خواهد  القدس این دو بیت را بر زبان تو جارى کرده است، آیا مى

کند و زمین را از فساد  ام که امامى از شما خروج مى فقط شنیده! نه اى مولاى من :کرد؟ گفتم

! اى دعبل: فرمود.ه از ستم پر شده باشدسازد همان گونه ک سازد و آن را از عدل آکنده مى پاك مى

على و پس از او فرزندش حسن و پس از   امام پس از من فرزندم محمّد است و پس از او فرزندش

فرزندش حجتّ قائم که در دوران غیبتش منتظر او باشند و در ظهورش از او اطاعت کنند و اگر او 

روز را طولانى فرماید تا خروج کند و زمین را  از دنیا جز یک روز باقى نمانده باشد خداى تعالى آن

 .همچنان که از جور پر شده باشد ،از عدل آکنده سازد

                                                             
؛ خزاز 165، ص 1صدوق ،عيون اخبار الرضا ، ج : ك .ر.در كتب ديگر هم با اندكي تفاوت نقل شده است .  373، ص 1 صدوق ،كمال الدين و تمام النعمة، ج 

؛ طبرسي ،فضل بن حسن ، اعلام 33؛ بهاء الدين نيلي ،منتخب الانوار المضيئه، ص  59، ص 1؛ شيخ حر عاملي، اثبات الهداء، ج 175، ص  رازي ،كفايه الاثر، ج

 .313، ص 1؛  اربلي ،كشف الغمه، ج  33الوري باعلام الهدي، ص
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 امّا کى خواهد بود، این إخبار از وقت است و پدرم از پدرانش روایت کند که به پیامبر اکرم 

امت است که مثل او مثل قی: کند؟ فرمود قائم از فرزندان شما کى خروج مى! اى رسول خدا: گفتند

  .«(37 اعراف، آيه .)لا يُجَلِّيها لِوَقتْهِا إِلَّا هُوَ ثقلَُتْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ لا تَأتْيِكُمْ إلَِّا بغتَْةً»

                                                             
بر امام  -رضى اللَّه عنه -دعبل بن علىّ خزاعىّ: عبد السّلام بن صالح هروى گويد:يت نقل ديگري در كمال الدين هست كه ترجمه آن ذكر مي شود براي اين روا 

از شما بر احدى ام كه آن را پيش  ام و سوگند ياد كرده اى سروده شما قصيده  من در باره! اى فرزند رسول خدا: در شهر مرو درآمد و به ايشان گفت رضا 

 .نخوانم

و چون ... آب و علف مبدّل شده است هاى آن به بيابانهاى بى مدارس آياتى كه از تلاوت تهى شده، و منزل وحيى كه عرصه:  برخوان، و او نيز چنين خواند: فرمود

 .ز غنائم خودشان خالى شده استبينم غنائمى كه حقّ آنهاست در ميان غير آنها تقسيم شده و دستان آنها ا مى:  به اين بيت رسيد

 :و چون به اين بيت رسيد.راست گفتى! اى خزاعىّ: گريست و فرمود امام رضا 

 .چون خونخواهى كنند دستانشان را كه از ساز و برگ تهى است به طرف دشمنانشان دراز كنند

من در دنيا و ايّام تلاشم ترسان : و چون به اين بيت رسيد. تهى و بسته استآرى، به خدا سوگند دستهاى ما : دستهاى خود را زير و رو كرد و فرمود امام رضا 

 .بودم و اميدوارم كه پس از وفاتم در امان باشم

 .خداوند تو را در روز قيامت در امان بدارد: فرمود امام رضا 

 :و چون به اين بيت رسيد

 .هاى بهشت قرار داده است ميان غرفهو قبرى در بغداد متعلّق به نفس زكيهّ است كه خداوند آن را در 

 :فرمود آنگاه امام ! آرى، اى فرزند رسول خدا: آيا دو بيت به قصيده تو بيفزايم كه با آنها قصيده تو كامل شود؟ گفت: فرمود امام رضا 

 .زند هاى سوزانش آتش مى و قبرى در طوس است و چه مصيبت بزرگى دارد كه درون را با شعله

 .كه خداى تعالى قائم را برانگيزد و غم و اندوه را از ما بزدايدتا روز حشر 

 اين قبرى كه در طوس است قبر كيست؟! اى فرزند رسول خدا: دعبل گفت

قبر من است و روزگارى نگذرد كه طوس محلّ رفت و آمد شيعيان و زوّار من در غربتم گردد، بدان هر كس مرا در طوس و در غربتم : فرمود امام رضا 

بعد از فراغ دعبل از خواندن قصيده برخاست و بدو امر كرد كه از جاى خود  سپس امام رضا .زيارت كند در روز قيامت همجوار من و آمرزيده خواهد بود

: دعبل گفت. هزينه كنآن را براى خود : گويد مولايم مى: برنخيزد و داخل سراى خود شد و پس از ساعتى خادم امام صد دينار رضوى براى وى آورد و بدو گفت

را  هاى امام رضا  اى از جامه ام و كيسه پول را نپذيرفت و براى تبرّك و تشرفّ جامه ام و اين قصيده را براى صله نسروده به خدا سوگند من براى اين نيامده

گويد اين كيسه را بگير كه به زودى بدان نيازمند  مولاى من مى: به او بگو: اى از خز را به همراه آن كيسه كرد و به خادم فرمود جبهّ درخواست كرد، امام رضا 

دزدان بر رسيد « ميان قوهان»اى از مرو رفت و چون به موضع  دعبل كيسه و جبهّ را گرفت و بازگشت و همراه قافله. خواهى شد و در اين باره ديگر سخن مگو

ختند، يكى از ور شدند و همه قافله را گرفتند و بستند و دعبل نيز جزء دستگيرشدگان بود، و دزدان اموال قافله را تصرّف كردند و به تقسيم آنها پردا آنان حمله

 .آنان به شعر دعبل تمثّل جسته و گفت

: اين بيت از كيست؟ او گفت: دعبل آن را شنيد و گفت.آنها از غنائم خودشان خالى شده استبينم غنائمى كه حقّ آنهاست در ميان غير آنها تقسيم شده و دستان  مى

آن مرد با شتاب به نزد ! دعبل بن علىّ گوينده اين قصيده كه اين بيت از آن است منم: دعبل به او گفت. گويند از مردى از خزاعه كه به او دعبل بن علىّ مى

قصيده را برخوان و او : گفت. آرى: آيا تو دعبلى؟ گفت: گزارد و او خودش آمد و مقابل دعبل ايستاد و گفت بر سر تلّى نماز مىرئيسشان رفت كه از شيعيان بود و 

ت تا به قم رسيد و آنگاه او و همه كاروانيان را از قيد اسارت آزاد و هر آنچه را كه از آنها گرفته بودند به احترام دعبل باز گردانيدند و دعبل رف. نيز آن را بازخواند

همه در مسجد جامع مجتمع شوند و چون گرد آمدند بالاى منبر رفت و قصيده را : اهالى قم از او درخواست كردند كه آن قصيده را براى آنها برخواند، و او گفت

رخواست كردند كه آن را به هزار دينار به آنها بفروشد و به آنها رسيد، و از او د برخواند و مردم مال و خلعت بسيارى بدو دادند و خبر جبهّ اهدايى امام رضا 
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 قیام به هنگام شنیدن نام قائم 

محمد بن عبد الجبار در کتاب مشکاه الانوار جریان را به گونه ای متفاوت از نقل مشهور بیان می 

پس از اتمام این  ،رسید... کند بدین صورت زمانی که دعبل به این بیت خروج امام لا محاله خارج 

    .بیت امام دست مبارك را بر سر گذاشته، ایستادند و برای فرج دعا نمودند

 بحث سندی 

 .و راویان آن تایید شده اندسند این روایت صحیح می باشد 

  .داند طوسی او را ثقه می باشد و شیخ ایخ صدوق میاحمدبن زیاد بن جعفر همدانی از مش

 تنها نکته ای که در شرح حال این راوی وجود دارد .باشد ثقه مینیز عبدالسلام بن صالح هروی 

  .این است که شیخ طوسی او را از اهل سنت دانسته است

  :گوید و میمنشاء عامی دانستن وی از طرف شیخ را دردو مطلب بیان کرده  تستری علامه

شد از صحابی پیامبر تمجید نموده و اسامی خلفاء را مقدم و  زمانی که به مجلس مامون وارد می. /

نمود و این نوع از حرکات را به عنوان عقیده و مذهب  و عثمان طلب رحمت می برای امام علی 

  .نمود خود معرفی می

                                                                                                                                                                                                    
اى از آن را به هزار دينار بفروشد و او نپذيرفت و از قم رفت و چون از روستا و آبادى بلد خارج شد گروهى از جوانان عرب بدو رسيدند  تكهّ: او نپذيرفت، گفتند

بازگردانند، امّا جوانان امتناع كردند و نافرمانى مشايخ خود را نمودند و به  خواست كرد كه جبهّ را به وىدعبل به قم بازگشت و از آنها در. و جبهّ را از وى ستاندند

كرد كه دسترسى به جبهّ نخواهى داشت، بهاى آن يعنى هزار دينار را بگير و برو، و او نپذيرفت و چون از باز پس گرفتن جبهّ نوميد شد، درخواست : دعبل گفتند

اى از آن و بهاى بقيه آن را كه هزار دينار بود به وى دادند، و او به وطن خود بازگشت و ديد دزدان هر چه در  ن را بدو دهند و آنها پذيرفتند و تكهّاى از آ تكهّ

را  د و سخن امام رضا را به شيعيان فروخت، هر دينارى را به صد درهم و ده هزار درهم به دست آوراند و آن صد دينار صله امام رضا  منزلش بوده برده

 .«به زودى به آن نيازمند خواهى شد»به ياد آورد كه 

توانيم  چشم راست او را نمى: و او را كنيزى بود كه در دلش جاى داشت و به چشم درد سختى مبتلا شده بود، طبيبان را بر بالين وى آورد و در او نگريسته و گفتند

دعبل از اين بابت عميقا اندوهناك شد و . كنيم كه بهبود يابد كنيم و درمان خواهيم كرد، اماّ گمان نمى پ او را تلاش مىدرمان كنيم و تباه شده است، امّا چشم چ

و چون صبح شد  تابى شديدى نمود، سپس به ياد آن جبهّ و فضيلت آن افتاد و آن تكهّ جامه را بر چشمان آن كنيز كشيد و از سر شب چشمان او را با آن بست بى

 (.176 - 173كمال الدين، ص )اصلا مريض نبوده است  مانش سالمتر از گذشته گرديد و گويا به بركت امام رضا چش

 

 . 190، ص 4تستري ،قاموس الرجال، ج   

 .10 ، ص 1خوئي،معجم رجال الحديث، ج 1

 .6 ، ص  0 همان، ج 3
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 : جمله  این روایتاز  ؛نقل بعضی از روایات که با مذهب تشیع منافات دارد .0

ان، أخبرنا البرقاني، أَخبْرَنَاَ أبَُو الحُْسيَْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إبِْرَاهيِمَ بْن بيان الزبيبي، حدّثنا الحسن بن علوية القطّ

دَّثنََا شرَيِكٌ حدّثنا عبد الله بن نمير، حدّثنا سفيان، حَ -عَبْدُ السَّلامِ بْنُ صالح -حَدَّثنَاَ أبَُو الصَّلْتِ الهَْرَويُِّ

إِنْ »: فَقاَلَ ذَكرَْتُ الإِماَرَةَ أَوِ الخِْلافَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ : عَنْ أبَِي إِسحْاَقَ عنَْ زيَْدِ بن تبيع عَنْ حُذيَْفَةَ قاَلَ

ولََّيْتُمُوهاَ عُمَرَ وَجَدتْمُُوهُ قَويًِّا فِي أَمرِْ  ولََّيْتُمُوهاَ أبَاَ بَكْرٍ وَجدَْتُمُوهُ ضَعِيفاً فِي بَدنَِهِ، قَويًِّا فِي أمَْرِ اللَّهِ، وإَِنْ

 ؛ريِقِ المُْسْتَقيِمِاللَّهِ، قَويًِّا فِي بَدنَِهِ، وإَِنْ ولََّيْتُمُوهاَ عَليًِّا وجََدتُْمُوهُ هاَديِاً مهَْديًِّا يَسْلكُُ بِكُمْ علََى الطَّ

اگر امر خلافت به  :حضرت فرمودند ؛نزد پیامبر از خلافت سخن به میان آمد :حذیفه می گوید

یابید او را ضعیف از لحاظ جسمانی و قوی در امور الهی و اگر به دست عمر  دست ابوبکر باشد می

اما اگر به دست علی ، قوت می باشدبیفتد هم  از لحاظ جسمانی و هم از لحاظ امر الهی دارای 

   .یابیدمیاو را هادی و مهدی و بر طریق مستقیم ، باشد

 :گوید علامه تستری در نقد این مطلب می

این دو جریان از روی تقیه بوده است و روایات دیگری از اباصلت نقل شده است که بر خلاف موارد 

کلب علویون  :گفت از جمله روایتی که دارقطنی حکایت می کند که اباصلت می ؛مذکور می باشد

 0.بر تمام بنی امیه برتری دارد

 یعدعبل بن علی خزا

و تنها فاضل جزایری  اهل بیت بوده است و درجلالت او شکی وجود ندارد دوستدارانوی از بزرگان 

قرار پسر دعبل خود را خواب مستند  جزایری  .وی را جزء ضعفا دانسته است در حاوی الاقوال

                                                                                                                                                                                                    
 ذلك كل الكلام، أهل من غيره مع المأمون يدي بين مرة غير المريسي بشر وكلم والقدرية ادقة،والزن والجهمية، المرجئة من الأهواء أهل علي يرد السلام عبد كان  

 ولا عثمان، و علي على ويترحم عمر، و بكر أبا يقدم ورأيته ،( فرقي) يفرط أره فلم عنده ما لاستخرج ذلك في وناظرته الشيعة، بكلام يعرف وكان له، الظفر كان

 .به الله أدين الذي مذهبي هذا: يقول وسمعته بالجميل، إلا  النبي أصحاب يذكر

 .61 ، ص 6تستري ،قاموس الرجال، ج   1

 .  369، ص 30؛ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 73؛مجلسي، الوجيزه، ص 44 ، ص 7همان، ج :ك .ر3

 .554 ، شماره 3جزائري ،حاوي الاقوال، ج 4
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و دعبل علت سیاهی صورت  گویا پسر دعبل در خواب صورت پدر خود را سیاه می بیند.داده است 

  .د را شرب خمر معرفی نموده استخو

 :در جواب این اشکال باید گفت

ود وناقل این روایت ابو على احمد بن محمد بن احمد بن ابراهیم هرمزى بیهقى وابى الحسن دا./

  .دبکرى وعلى بن دعبل همگی مجهول می باشن

 .باشد که عدم حجیت آن واضح می باشد مستند این روایت خواب می.0

 .فلذا خواب دارای حجت است ،را در خواب دیده است گفته شود دعبل پیامبرممکن است . 3

  .بنابراین عدم حجیت خواب باقی می ماند ،گوئیم دعبل پیامبر را روئیت نموده است نه فرزندش می

لذا اما در رویا حجیت آن محل اشکال است و  ،ظواهر الفاظ در بیداری دارای حجیت می باشد. 4

مثلا اگر کسی خواب کعبه را دید نشانه آن است که به مادر خود  ؛زمات آن اخذ می شودبه ملا

  .دلالت برسوء حال شخص نمی کند سیاهی چهره الزاماخدمت می کند و دراینجا 

 .باشد و روایات وی دارای اعتبار میشود  نمیبنابراین استناد به این جریان باعث تضعیف دعبل 

 روایت مفاد

قیامت  تعیین زمان ظهور همانند تعیین زمان  این روایت استفاده می شود این است کهآنچه از 

یه آحضرت به  سپس .علم نداریمظهور نیز قیامت علم نداریم به زمان  زمان  است و همانطور که به

 يُجَلِّيها ربَِّي لا عنِْدَ هاعِلْمُ إنَِّما قلُْ مُرْساها أيََّانَ السَّاعَةِ عَنِ سئَْلُونكََيَ: شریفه استنادنموده است 

                                                             
از على بن دعبل بن على : گفت از ابى الحسن داود بكرى شنيدم كه مي: گويد ابراهيم هرمزى بيهقى  ميابو على احمد بن محمد بن احمد بن : جريان خواب 

چون وقت وفات پدرم رسيد رنگ او تغيير كرد و زبان او بسته شد و روى او سياه شد و وفات كرد و نزديك بود كه من از مذهب او : خزاعى شنيدم كه گفت

آنچه ! اى پسر من: خدا با تو چه كرد؟ گفت! اى پدر: به او گفتم. هاى سفيد در بر و كلاه سفيدى بر سر داشت ر خواب ديدم كه جامهبرگردم، بعد از سه روز او را د

ات خوردم و پيوسته بدين حال بودم تا اينكه رسول خدا را ملاق تو ديدى از سياه شدن روى من و بسته شدن زبان من از اين جهت بود كه من در دنيا شراب مي

 (.166، ص 1ابن بابويه، محمدبن علي، عيون اخبار الرضا، ج ) . كردم
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که مفسرین از این آیه سختی و دشواری علم به قیامت  الْأرَضْ وَ السَّماواتِ فِْي َثَقُلَت َهُو إلِاّ لِوَقتْهِا

  .اندنیان و آسمانیان را برداشت نمودهبرای زمی

اطلاع بی  علم ندارند از زمان ظهور نیز به زمان قیامت گونه که اهل بیت در نتیجه همان

 .هستند

 روایت دوم

يْبٍ مُحَمَّدِ بْنِ الحُْسيَْنُ بْنُ حَمْدَانَ، عنَْ مُحَمَّدِ بْنِ إسِْماَعيِلَ وَ عَلِيِّ بنِْ عَبْدِ اللَّهِ الحَْسنَيَِّيْنِ، عَنْ أبَِي شُعَ

 ألَْتُ سيَِّديَِ الصَّادقَِ سَ: نَصرٍْ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْفُرَاتِ، عنَْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمرََ، قاَلَ

حاَشَ لِلَّهِ أَنْ يُوَقِّتَ ظهُُورَهُ »: فَقاَلَ مِنْ وقَْتٍ مُوقََّتٍ يَعْلمَُهُ النَّاسُ؟ الْمنُتْظََرِ الْمهَْديِِّ   لِلْمَأْمُولِ  هلَْ

يَسئَْلُونكََ عَنِ   هُوَ السَّاعَةُ الَّتِي قاَلَ اللَّهُ تَعاَلىَ لِأنََّهُ»: يَا سيَِّديِ وَ لِمَ ذَاك؟َقاَلَ: قُلْتُ.«بِوَقْتٍ يَعلَْمُهُ شيِعتَنُاَ

لا   وَ الْأَرضْالسَّاعَةِ أيََّانَ مُرْساها قلُْ إنَِّما علِْمهُا عنِْدَ ربَِّي لا يُجَلِّيها لِوَقتْهِا إلَِّا هُوَ ثَقلَُتْ فِي السَّماواتِ

 1؛...تَأتْيِكُمْ إلَِّا بَغتَْةً

آیا مأموریت مهدى منتظر وقت : پرسیدم از آقایم حضرت صادق : گوید میمفضل بن عمر

حاشا که خداوند وقت ظهور او را طورى : معینى دارد که باید مردم بدانند کى خواهد بود؟ فرمود

 :آقا براى چه؟ فرمود: کردم عرض. معین کند که شیعیان ما آن را بدانند

يَسئَْلُونكََ عَنِ السَّاعَةِ أيََّانَ مُرْساها؛ قلُْ :فرماید د میزیرا وقت ظهور او همان ساعتى است که خداون

 درباره 3؛ا بَغتَْةًإنَِّما عِلْمهُا عنِْدَ ربَِّي لا يُجَلِّيها لِوَقتْهِا إلَِّا هُوَ ثَقلَُتْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لا تَأتْيِكُمْ إلَِّ

 کس وهیچ است من پروردگار نزد فقطآن  علم»: بگو! رسد؟ مى فرا کى کنند، مى ازتوسؤال قیامت

( قیامت،حتى اماقیام)آنراآشکارسازد  وقت( تواند نمى)او  جز

 .«!آید شمانمى سراغ طورناگهانى،بهه وجزب است( وبسیارپراهمیت)درآسمانهاوزمین،سنگین

                                                             
قيامت )آن به راجع كه آنچه: البته علامه طباطبائي ثقل را مربوط به تمامي امور مي داند؛ وي مي فرمايد.  773، ص 4طبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان، ج  

 (. 433 ص ، 3  الميزان،ج ترجمه)است  ثقيل همه غيره و زمين و برآسمانها آنا ت وصف آن به علم و آن ثبوت يلقب از است(

 . 6 1، ص  5؛ مجلسي، بحار الانوار،ج  6 1، ص 5؛ حر عاملي، اثبات الهداه، ج  433حلي، حسن بن سليمان، مختصر البصائر، ص 1

 .37 آيه  ،سوره اعراف . 
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 بحث سندی 

 .سند این روایت ضعیف می باشد

این حدیث از محمدبن ابراهیم و وی  :گوید روایت میقبل از نقل (ره )حسن بن سلیمان حلی  ./

و راویان میان  هم از خط پدر خود این روایت را نقل کرده که بر این اساس روایت وجاده می باشد

  .ابراهیم بن محسن و حسین بن حمدان مشخص نیست

مورد  بلکه در، اما روایان حدیث از جمله حسین بن حمدان و محمد بن نصیر توثیق ندارند .0

  .محمد بن نصیر مذمت های صریحی وارد شده است

از اصحاب حضرت امام جعفر صادق و امام  -روایت یعنی مفضل بن عمر کوفى دیگر اما راوی .3

مقام شنیده و روایت کرده است، و هم  روایات بسیارى از آن دو امام عالی. است -موسى کاظم 

در باره خداشناسى که  ف وى از حضرت صادقحدیث مفصل و معرو. از وکلاى آنان بوده است

 .است، دلیل روشنى بر اهمیت و شخصیت وى نزد حضرت صادق است« توحید مفضل» مشهور به

خدا او را رحمت  :رسید، فرمود حضرت کاظم ه چون خبر مرگ مفضل ب: گوید موسى بن بکر می

 .کند که پدرى بود بعد از پدر و راحت شد

اى از روایات که در آن از مفضل نکوهش شده است، او را مورد  پارهه نظر ببعضى از دانشمندان ما 

گویند آن روایات  ولى اغلب محققین نظر موافق دارند و می. اند قدح قرار داده و به نیکى یاد نکرده

یا مجعول و یا در مورد تقیه و براى حفظ مفضل از دشمنان بوده است که او را از اصحاب خاص 

  .وى نکننده و قصد سوئى نسبت ب ائمه ندانند؛

 

 

 

                                                             
لرَّجُلِ الصَّالِحِ إِبْرَاهِيمَ بنِْ مُحسَِّنٍ هذََا الْحَديِثَ الْآتِيَ ذكِْرهُُ وَ أرََانِي خطََّهُ الْأَخُ الصَّالِحُ الرَّشِيدُ محَُمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بنِْ مُحسَِّنٍ الْمطََارَآبَادِيُّ أَنَّهُ وجََدَ بخِطَِّ أَبِيهِ احَدَّثَنِي ».  

 (.433حلي ، مختصر البصائر، ص )؛ «رتَهُُ وَ كَتبَْتهُُ مِنهُْ، وَ صُو

 . 300، ص 7 و ج  114، ص  5خوئي ،معجم رجال الحديث، ج :ك .ر 1
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 مفاد روایت 

و داند  که زمان ظهور را مانند زمان قیامت میروایت قبل می باشد مانند دلالت این روایت 

و این روایت گرچه دارای ضعف علم نداریم ظهور نیز همانطور که به قیامت علمی نداریم به زمان 

  .اما به عنوان مویدی برای روایت قبل می باشد ،سند است

 روایت سوم 

حَدَّثنَيِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو  :قاَلَ  أَخبْرَنَاَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عبَُيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ عبَدِْ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسمِِ

 :حَدَّثنَاَ علَِيُّ بْنُ الحَْزَوَّرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بشِْرٍ قاَلَ :اهيِمُ بْنُ هَرَاسَةَ قاَلَحَدَّثنَِي إبِرَْ :قاَلَ  بْنِ يُونُسَ الحَْنَفيُِ

إِنَّ قبَلَْ رَاياَتنِاَ رَايَةً لآِلِ جَعْفَرٍ وَ أُخرْىَ لآِلِ مرِْدَاسٍ فَأَمَّا   :رضَيَِ اللَّهُ عنَهُْ يَقُولُ سَمِعْتُ محَُمَّدَ ابْنَ الحَْنَفيَِّة

جُعلِْتُ فِدَاكَ إِنَّ  :ءٍ فَغَضبِْتُ وَ كنُْتُ أَقرَْبَ النَّاسِ إلَِيْهِ فَقُلْتُ ءٍ وَ لاَ إلَِى شيَْ ايَةُ آلِ جعَْفَرٍ فَليَْستَْ بشَِيْرَ

شيَئْاً مِنَ الخْيَْرِ  قبَلَْ رَاياَتِكُمْ رَاياَتٍ قاَلَ إيِ وَ اللَّهِ إِنَّ لبِنَِي مرِْدَاسٍمُلْكاً مُوَطَّداً لاَ يَعرْفُِونَ فِي سُلطْاَنهِِمْ

  يهِ الْقرَيِبَ حتََّى إِذاَ أَمنُِوا مَكْرَ اللَّهِ وَ عِقاَبَهُسُلطْاَنهُُمْ عُسْرٌ ليَْسَ فِيهِ يُسْرٌ يُدنُْونَ فيِهِ البَْعيِدَ وَ يُقْصوُنَ فِ

ا وَ قَدْ ضرَبَهَُمُ صيِحَ بهِِمْ صيَحَْةً لَمْ يبَْقَ لهَُمْ رَاعٍ يَجْمَعهُُمْ وَ لاَ دَاعٍ يُسمِْعهُُمْ وَ لاَ جَماَعَةٌ يجَْتَمعُِونَ إلِيَهَْ

قبَلَْ رَاياَتنِاَ رَايَةً لِآلِ جَعْفرٍَ وَ أُخرْىَ لآِلِ مرِْدَاسٍ فَأَمَّا رَايَةُ آلِ جعَْفَرٍ فَليَْسَتْ  إِنَّ : رضَِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقَُولُ اللَّه

 ءٍ فَغَضبِْتُ وَ كنُْتُ أَقرَْبَ النَّاسِ إلَِيْهِ فَقُلْتُ جُعلِْتُ فِدَاكَ إِنَّ قبَلَْ رَاياَتِكُمْ رَاياَتٍ قاَلَ ءٍ وَ لاَ إلَِى شَيْ بشَِيْ

مُلْكاً مُوَطَّداً لاَ يَعرْفُِونَ فِي سُلطْاَنهِِمْ شيَئْاً مِنَ الخْيَرِْ سُلطْاَنهُُمْ عُسْرٌ ليَْسَ فِيهِ   إيِ وَ اللَّهِ إِنَّ لبِنَِي مرِْدَاسٍ

قاَبَهُ صيِحَ بهِِمْ صيَحَْةً لَمْ يبَْقَ لهَُمْ يُسْرٌ يُدنُْونَ فيِهِ البَْعيِدَ وَ يُقْصُونَ فيِهِ الْقرَيِبَ حتََّى إِذَا أمَنُِوا مَكرَْ اللَّهِ وَ عِ

حتََّى إِذا  تاَبِهرَاعٍ يَجْمَعهُُمْ وَ لاَ دَاعٍ يُسْمِعهُُمْ وَ لاَ جَماَعَةٌ يجَْتَمِعُونَ إلِيَهَْا وَ قَدْ ضرَبَهَُمُ اللَّه مثََلاً فِي كِ

ثُمَّ حَلفََ   ها أنََّهُمْ قادرُِونَ عَليَهْا أتَاها أَمرْنُا ليَْلاً أَوْ نهَاراًأَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخرْفُهَا وَ ازَّيَّنَتْ وَ ظنََّ أَهْلُ

جُعِلْتُ فِدَاكَ لَقَدْ حدََّثتْنَِي عنَْ هَؤلُاَءِ بِأَمْرٍ عظَيِمٍ  :فَقُلْتُ .محَُمَّدُ ابْنُ الحَْنَفيَِّةِ باِللَّهِ إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نزَلََتْ فيِهِمْ

وَعَدَ قَوْمَهُ  إِنَّ مُوسَى  .ويَحْكََ ياَ مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ خاَلَفَ عِلْمُهُ وقَْتَ المُْوَقِّتيِنَ :فَقاَلَ ؟لِكُونَفَمتََى يهَْ
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مُهُ وَ اتَّخَذُوا قوَْ ثَلاَثيِنَ يوَْماً وَ كاَنَ فِي عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ زيِاَدَةُ عشََرَةِ أيََّامٍ لَمْ يخُبِْرْ بهِاَ مُوسَى فَكَفرََ

هِ أَنْ يَعفُْوَ عنَهُْمْ وَ الْعجِلَْ مِنْ بعَْدِهِ لَمَّا جاَزَ عنَهُْمُ الوْقَْتُ وَ إِنَّ يُونُسَ وَعَدَ قوَْمَهُ الْعَذاَبَ وَ كاَنَ فِي عِلْمِ اللَّ

رَتْ وَ قاَلَ الرَّجلُُ بتُِّ اللَّيْلَةَ بِغيَْرِ عشَاَءٍ وَ حتََّى كاَنَ مِنْ أَمرِْهِ ماَ قَدْ عَلمِْتَ وَ لَكِنْ إذَِا رأَيَْتَ الحْاَجَةَ قدَْ ظهََ

 ؟ءٍ هِيَ هذَِهِ الحَْاجَةُ قَدْ عرَفَتْهُاَ فَمَا الأُْخرْىَ وَ أيَُّ شَيْ :قُلْتُ .يَلْقاَكَ الرَّجلُُ بِوَجْهٍ ثمَُّ يَلْقاَكَ بوَِجْهٍ آخرََ

ئْتَ تَسْتَقرِْضُهُ قرَضْاً لَقيِكََ بِغيَْرِ ذلَكَِ الْوَجْهِ فَعنِْدَ ذلَكَِ تَقَعُ الصَّيحَْةُ مِنْ يَلْقاَكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ فَإِذاَ جِ :قاَلَ

   ؛قرَيِبٍ

همانا پیش از پرچمهاى : گفت مى -رضی الله عنه -شنیدم محمّد بن حنفیه»: محمّد بن بشر گوید

امّا پرچم فرزندان   ،مرداس استما پرچمى از آن آل جعفر و پرچم دیگرى متعلقّ به فرزندان 

و نزدیکترین  -شدم یابد، من خشمگین جعفر چیز مهمّى نیست و به چیز مهمّى هم دست نمى

فدایت شوم مگر پیش از پرچمهاى شما پرچمهاى دیگرى خواهد بود؟ : و گفتم -مردم به او بودم

دوران حکومت و  اى خواهد بود که در آرى به خدا قسم، بنی مرداس را حکومت آماده: گفت

د دید، حکومت ایشان پر مشقتّ بوده و آسایشى در آن نباشد، در آن نقدرتشان خیرى نخواه

حکومت، دور را به خود نزدیک، و نزدیک را از خود دور گردانند تا همین که خود را از مکر خداوند 

که جمعشان کند  اى بر ایشان زده شود که دیگر نه نگهبان و رهبرى و کیفر او ایمن دیدند صیحه

اى که آواز خود را به گوش ایشان رساند و نه جماعتى که بر آن محور  به جاى ماند و نه فراخواننده

حتََّى إِذا أخََذتَِ الْأرَْضُ زُخرُْفَها وَ : گرد آیند و خداوند در کتاب خود مثلى براى ایشان زده است که

و اهل زمین گمان ]یابد  خود را گرفته و آرایش مىتا زمانى که روى زمین زیبائى »الخ  - ازَّیَّنتَْ

سپس محمّد  -[اند بناگاه امر ما شبانه یا به روز بر آن رسد کنند که آنان مسلّط بر زمین شده مى

فدایت گردم : من گفتم .بن حنفیّه به خدا سوگند یاد کرد که این آیه در باره آنان نازل شده است

اى واى بر تو : شوند؟ گفت دیث کردى، پس کى ایشان نابود مىتو امر بزرگى از اینان براى من ح

 کنند، همانا موسى  کنندگان وقت معلوم مى علم خداوند خلاف زمانى است که تعیین !اى محمدّ

ولى در علم خداوند عزّ و جلّ ده روز افزون بود و موسى را از آن آگاه  ،قوم خود را سى روزوعده داد

                                                             
الْبَجَلِيِّ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبَِي  الفَْضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسلِْمٍ : شبيه به همين حديث در الغيبه طوسي آمده با سند متفاوت. 191تا190نعماني ،الغيبه، ص  

 (.417الغيبه، ص : ... ) حَديِثٍ اخْتَصَرْناَ مِنهُْ موَْضِعَ الحَْاجَةِ أَنَّهُ قاَل الجَْارُودِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ بِشْرٍ الْهَمدَْانِيِّ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الْحَنفَِيَّةِ فِي

 . بنى مرداس كنايه از بنى عبّاس است: فرموده است( ره)علّامه مجلسىّ 1
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ر شدند و پس از رفتن او به هنگام سر رسیدن و گذشتن وقت، گوساله نفرمود، پس قوم موسى کاف

و نیز یونس قوم خود را وعده عذاب داد در حالى که در علم خداوند گذشت  .را به پرستش گرفتند

و مرد  گامى که دیدى نیازمندى آشکار شدهدانى، امّا هن از ایشان بود، و کار او چنان شد که مى

اى با تو روبرو  با چهره( امروز)ام سر به بالین نهادم و تا آنگاه که مردى شب را بدون ش: گوید مى

من گفتم این نیازمندى که گفتى  -کند با روئى دیگر با تو ملاقات مى( فردا)شود، سپس  مى

منظور این است که با تو با روى گشاده برخورد : ولى آن دیگرى چه چیزى است؟گفت ،فهمیدم

پس  -شود روى که قرضى از او بگیرى با روى دیگرى با تو مواجه مى و مىولى وقتى نزد ا ،کند مى

 .«بدان هنگام به زودى آن صیحه واقع خواهد شد

 بحث سندی 

توثیق ( ابراهیم بن هراسه)ابراهیم ابن ابی هراسهو  در این روایت دو نفر از قبیل علی بن حزور

  .ندارند

باشند و  برادر و عموی وی از معصومین می، که پدر شدبن حنفیه از بزرگان امامیه می با اما  محمد

تنها کلام ما این است  .بنابراین از این بابت شبهه ای نداریم؛ در جلالت وی شبهه ای وجود ندارد

بگوئیم  چنین مضمونی از  که کلام وی از خود وی نقل شده است نه از معصومین الا  اینکه

  .وید کلام معصوم استلام وی مکو  معصوم برای ما رسیده باشد

 مفاد روایت 

 .در این روایت مثل دو روایت قبل علم ظهور به خدواند استناد داده شده است

 جمع بندی 

 ،نبوده است و تعیین وقت  روش اهل بیت روش توقیت نچه در این بخش باید گفت این است کهآ

حتی )با توجه به سه روایت مذکور به هیچ عنوان کسی  بلکه بالاتر از آن از توقیت نهی نموده اند و

  .باشد چرا که زمان ظهور مانند زمان قیامت می ،دند تعیین وقت نماینتوان نمی( ائمه 

                                                             
ت جلسه به تمامي سوالات پاسخ در باره شخصيت وي شبهاتي مطرح شده از جمله ادعاي امامت و عدم حضور در كربلا كه در بحث خارج مهدويت در طي هف 

؛ شهيد ثاني،  309، ص 1؛ مامقاني ،فوائد الرجاليه، ج  16؛ طبسي، نجم الدين، الايام المكيه، ص  34، ص 4مراه العقول، ج :ك .نيز ر. داده شده و چاپ گرديد

 (.ترجمه مختار) 0 ، ص 3 ؛ خوئي، معجم رجال الحديث، ج   56ص   رسايل، ج 
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از این جا به دست می آید که هیچ یک از علما و اولیای دین و حتی عرفا نمی توانند ادعای تعیین 

ف هیچ عالمی زمان احتمالی وقوع قیامت عنوان نگردیده و همانگونه که تاکنون از طر .وقت نمایند

چه برسد به اینکه ، متمایل گشت نباید به سمت توقیت احتمالی در باره ظهور حضرت مهدی 

 .دی ادعای تعیین وقت حقیقی نمایدفر

 تذكر

 ،دباشن تا کنون به این نتیجه رسیدیم که نه تنها عالمان دینی و شیعیان از زمان ظهور مطلع نمی

منافاتی  و این مطلب با گستره علم اهل بیت . بلکه اهل بیت نیز از زمان ظهور اطلاع ندارند

چرا که آنها به علومی که مورد نیاز هدایت بشر می باشد آگاهی کامل داشته و اسرار الهی را  ،ندارد

اما برخی از علوم هستند که بنا بر روایات اختصاص به خداوند داشته و هیچ کس از  ،دانند نیز می

  .به عنوان نمونه می توان به این دسته  از روایات اشاره کرد  ؛نها اطلاع نداردآ

عْفَرِ بْنِ عُثْماَنَ عنَْ سَماَعَةَ عَنْ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبَِي عُميَْرٍ أَوْ عمََّنْ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ أبَِي عُميَْرٍ عَنْ جَ

عِلْمٌ مَكنُْونٌ مخَزُْونٌ لاَ يَعْلَمُهُ   عِلْميَنِْ  إِنَّ لِلَّهِ: قاَلَ أبَِي بَصيِرٍ وَ وُهيَْبٍ عَنْ أبَِي بَصيِرٍ عنَْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ 

  ؛لاَئِكَتَهُ وَ رُسُلَهُ وَ أنَبْيِاَءَهُ وَ نَحْنُ نَعْلَمُهُإلَِّا هُوَ مِنْ ذلَكَِ يَكُونُ البَْدَاءُ وَ عِلْمٌ عَلَّمهَُ مَ

کسى جز او و یکى مخزون است  ؛نقل کرد که خدا را دو علم است ابو بصیر از حضرت صادق 

و ملائکه و انبیا و رسل آموخته ه خبر ندارد که از همین نوع بداء است و دیگرى علمى است که ب

 .دانیم ما نیز می

                                                             
 .16بحار الانوار، ج : ك.در اين زمينه روايات فراواني وارد شده است ر. 63  ، ص16همان ، ج  
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 سومفصل 

 موضع علما نسبت به توقیت

 مقدمه 

ه روایات آن کیکی از هشدارهای جدی در مساله مهدویت بحث از توقیت و تعین وقت بوده است 

اعم از اهل سنت و )اما با این وصف در میان بعضی از افراد . مبنی بر تکذیب موقتین  بیان شد

از جمله  ؛زمانی مشخص نموده اند [یا پایان دنیا]شود که گویا برای ظهور مشاهده می( شیعیان

 پایان در خود دیدگاه بیان و تفسیر از پس اعراف سوره 81/آیه ذیل در خود تفسیر در آلوسی

 :گوید می بحث

کرده  استناد روایاتی به ای عده اما ؛ندارد وجود قیامت زمان به علمی که دهد می نشان آیات ظاهر

 رسیده بعثت به ششم هزاره در اسلام پیامبر که اند دانسته سال هزار هفت را دنیا عمر که ندا

  .کرد اشاره توان می سیوطی به افراد این جمله از ؛است

 : گوید می دیگر ییجا در

 ورووا سنة آلاف سبعة الدنيا عمر وأن سنة آلاف ستة البعثة زمن إلى كان منذ أنه إلى منا الكثير ذهب

 1ذلك؛ في كثيرة أخباراً

بزرگان ما قائل هستند که عمر دنیا تا زمان بعثت شش هزار سال بوده و کل عمر تعداد کثیری از 

 .یادی در این باره روایت کرده اندباشد و اخبار ز دنیا هفت هزار سال می

                                                             
 و، سنة خمسمائة عليها الزيادة تبلغ لا و سنة ألف على تزيد الأمة هذه مدة أن ذكر و سنة آلاف سبعة الدنيا عمر أن في أحاديث عدة السيوطي الجلال أخرج و  

 نصفها لأن بالمخضرمة الثانية الألف هذه لذلك بعضهم سمى و -الألف الأمة هذه مجاوزة عن بالكشف -المسماة رسالته في ذكرها آثار و بأخبار ذلك على استدل

 القرآن تفسير في المعاني روح)راجعه من على يخفى لا كما بناه ما جميع ينهدم فيها نحن التي المائة رأس على المهدي يظهر لم إذا و، أخرى  الآخر نصفها و دنيا

 (.1  ص، 5 ج، العظيم

 .نساء؛ البته خود آلوسي در ادامه اين نوع ديدگاه را نمي پذيرد  سوره 4 تا  آيه ، ذيل399 ص ،1ج، المعاني روح 1
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کند  از ابی قبیل نقل می.نعیم بن حماد روایاتی را ذکر می کند که بیانگر توقیت می باشد یا اینکه

هد داد و در نقلی دیگر از محمد بن حنفیه بیان می کند که امام در ظهور رخ خوا /04که در سال 

  .قیام خواهد نمود //0سال 

در بعض کتب روائی ما هم روایاتی هر چند ضعیف نقل شده که در آن سال ظهور را مشخص 

 : از جمله روایتی که در کتاب جامع الاخبار بدین طریق نقل شده است ؛نموده است

لَ الرِّجاَلِ تَأتِْي منَِ وَ فِي خبَرٍَ آخَرَ سنَةََ ثَماَنيِنَ وَ ستِِّماِئَةٍ تظَهَْرُ امرْأََةٌ يُقاَلُ لهََا سَعيِدَةُ مَعَ لحِيَْةٍ وَ سبِاَلٍ مثِْ

يمَةٌ مَا ذَكرَتْهَُا وَ فِي سنََةِ سبَْعٍ وَ الصَّعيِدِ فِي ماِئتََيْ ألَْفِ عنِاَنٍ وَ تَسيِرُ إلَِى الْعِرَاقِ وَ هذَِهِ الْقِصَّةُ طَويِلَةٌ عظَِ

قنِطْاَريَِّةٍ صَليِبٌ  ثَماَنِينَ وَ سِتِّماِئَةٍ يظَهَْرُ مِنَ الرُّومِ رَجلٌُ يُقاَلُ لَهُ الْمرُيِدُ فِي سَبْعِماِئَةِ قنِطْاَريَِّةٍ عَلَى كلُِّ

يٍّ وَ هذَِهِ قِصَّةٌ عظَِيمَةٌ طَويِلَةٌ وَ فِي زَماَنِهِ يخَرُْجُ إلِيَهِْمْ رَجلٌُ تَحْتَ كلُِّ صَليِبٍ ألَْفُ فاَرسٍِ إفِرْنَجِْيٍّ وَ نَصْرَانِ

  إلَِى ظهُُورِ قاَئمِِ آلِ مُحَمَّدٍ   خُرُوجهِِ  وَ فِي خبَرٍَ آخرََ مِنْ وَقتِْ  مِنْ مَكَّةَ يُقاَلُ لَهُ سُفيْاَنُ بْنُ حرَبٍْ

 1؛ يَوْمٍ وَ لاَ نُقْصاَن ثَماَنُ أَشهُْرٍ لاَ يَكُونُ زيِاَدَةُ

درسال  نهصد و هشتاد ظاهر شود زنى به نام سعیده  با ریش و سبیل که مثل  مردان می باشد و 

ست طویل و عظیم ا ای از زمین مصر با دویست هزار سواران بیاید و حرکت کند تا عراق و این قصه

گویند در میان هفتصد  مرید می اکه او ر و در سال نهصد و هشتاد و هفت ظاهر شود از روم مردی

بر هر علمى قنطاریه صلیبى است و در زیر هر صلیب هزار هزار سوار  ؛ستا قنطاریه و این علمی

در زمان او بیرون آید از ایشان مردى از مکه  .ست عظیم و طویلا ای نصرانی و این قصه فرنگى و

تا ظهور قائم ( سفیان بن حرب )اوخبر دیگر وقت خروج  در و گویند که او را سفیان بن حرب می

  .نباشد یک روز زیاد و نه کم ؛هشت ماه باشد آل محمد 

اما مولف کتاب مذکور آن را نقل نموده  ،این روایت گرچه ضعیف و با مبانی شیعه سازگار نیست

  .است

                                                             
 .63 و 11 العرف الوردي في اخبار المهدي، ص  ,سيوطي   

 .43 محمد بن محمد شعيري، جامع الاخبار ،ص 1
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مشخص در میان شیعیان نیز افرادی از عوام ویا صوفیه  وجود داشته اند که برای ظهور زمانی را 

   از جمله آن افراد پیر غلام علی طوسی است که رساله ای با عنوان رساله مبشره شاهیه ؛نموده اند

شاه طهماسب به عنوان آخرین  پادشاه معرفی  می داند و 133نوشته که  زمان ظهور  را  سال 

 .قرار می گیرد شده و پس از او دولت در اختیار امام مهدی 

را سال ظهور معین  /3//کند که گویا وی سال  را از خواجه نصیر نقل میشیخ بهائی نیز اشعاری 

  .کرده است

 در الف و ثلاثین دو قران می بینم                    وز مهدی و دجال نشان می بینم 

 یا ملک شود خراب یا گردد دین                     سری است نهان و من عیان می بینم 

عدم علم به زمان ظهور بوده و  علمای شیعه و محققین آنها مطرح است،اما آنچه که در میان 

در این قسمت از بحث به برخی از .صریحا در عبارت های خود به این مطلب اشاره نموده اند

 .عبارات اشاره می کنیم

 نعمانی . 1

 :که حضرت فرمودند کند نقل می روایتی از امام صادق ایشان 

اندازه عمر حضرت خلیل که یک صد و بیست سال است عمر ه م است باز فرزندان من آنکه قائ 

ه خواهد نمود و ب( روزگار طولانی )سپس غیبتى در دهر  ،کند و تا این مقدار قابل درك است می

او باز ه کند تا آنجا که گروهى از مردم از اعتقاد ب قیافه جوان رشید سى و دو ساله ظهور می

 3.کند همان طور که از ستم و تجاوز پر شده باشد از عدل و داد میگردند، و او زمین را پر  می

                                                             
مبشره شاهيه است كه از اين نام مي توان دريافت تركيبي است كه از بشارت به ظهور حضرت مهدي و شاه يهني شاه نام رساله بر اساس نوشته خود مولف   

 (. 310رسول جعفريان ، مهديان دروغين، ص . )طهماسب در آن عرضه شده و بدين ترتيب بشارت به ظهور به عنوان نوعي بشارت شاهانه وصف شده است

 .73، ص 1الكشكول، ج  1

عَنْ  عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحسَُينِْ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إسِْمَاعِيلَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ طَرخَْانَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعفَْرُ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ قاَلَ ». 3

هْرِ وَ يظَْهَرُ فِي صُورَةِ شَابٍّ مُوفقٍِ ابنِْ القْاَئمُِ منِْ ولُدِْي يعَُمَّرُ عُمُرَ الخَْليِلِ عِشْريِنَ وَ مِائَةَ سنََةٍ يُدرْىَ بهِِ ثُمَّ يغَِيبُ غَيبَْةً فِي الدَّ: أَنَّهُ قاَلَ بنِْ محَُمَّدٍ  أَبِي عبَْدِ اللَّهِ جَعفْرَِ

 (. 39 الغيبه نعماني، ص )؛ «عَنهُْ طاَئفَِةٌ مِنَ النَّاسِ يَمْلَأُ الْأرَضَْ قِسطْاً وَ عَدلًْا كَمَا مُلئِتَْ ظُلْماً وَ جَورْاً اثْنَتيَْنِ وَ ثَلَاثِينَ سنََةً حتََّى تَرجِْعَ
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پس از نقل این روایت توضیحاتی دارند مبنی براینکه روایاتی که در آن توقیت نموده اند برای 

عبارت وی بدین صورت  .تسکین قلوب شیعیان بوده است نه اینکه توقیت ائمه قطعی بوده باشد

 :است 

ما ينبغي لعاقل ذي بصيرة أن يطول عليه الأمد و أن يستعجل أمر الله قبل أوانه و حضور أيامه بلا تغيير 

الذي يروى عنهم في الوقت إنما هو  و لذكرا للوقت الذي ذكر أنه يظهر فيه مع انقضائه فإن قولهم 

و (ورد آي بالاماني اين قسمت از كلام وي را مي توان با قسمت ترب...)على جهة التسكين للشيعة

التقريب للأمر عليها إذ كانوا قد قالوا إنا لا نوقت و من روى لكم عنا توقيتا فلا تصدقوه و لا تهابوا أن 

و  تكذبوه و لا تعملوا عليه و إنما شأن المؤمنين أن يدينوا الله بالتسليم لكل ما يأتي عن الأئمة 

  ؛ قن أنه الحق سعد به و سلم له دينهكانوا أعلم بما قالوا لأن من سلم لأمرهم و تي

شخص عاقلى را که داراى بینش است سزاوار نیست این مدتّ به نظرش طولانى بیاید و خواستار 

پیش رسیدن و جلو افتادن امر خدا قبل از فرا رسیدن زمان آن باشد، بدون اینکه در وضع مردم 

شود مگر  خبر آمده که وى ظاهر نمى تغییرى حاصل شده باشد، و نیز به خاطر داشتن وقتى که در

پس از تمام شدن آن، همانا این گفته تنها براى آرامش خاطر بخشیدن به شیعیان و نزدیک نشان 

کنیم و هر کس  تعیین نمى( براى ظهور)ما زمانى را »: اند دادن آن است، زیرا ایشان خود فرموده

بخوانید هراس  گونکنید و از اینکه او را دروغ تعیین وقتى را از ما براى شما روایت کرد او را تصدیق

اى که مؤمنان دارند آن است که با تسلیم در برابر  وظیفه« نداشته باشید و بدان گفته عمل نکنید

بر طریق دین خدا و با  -ترند اند خود آگاه و آنان بدان چه گفته -رسیده همه آنچه از امامان 

که به امر آنان تسلیم شود و یقین داشته باشد که همان حقّ اعتقاد به آن گام بردارند، زیرا کسى 

 .است بدان وسیله رستگار خواهد شد، و دین او برایش در امن و سلامت خواهد ماند

 صدوق شیخ. 2

 الدوله رکن سوال جواب در شد برقرار بویه آل پادشاه الدوله رکن با که ای جلسه در صدوق شیخ

 :  فرمود ظهور زمان بر مبنی

                                                             
 .90 ص   ،الغيبة نعماني،. 
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 که باید پس ،ساخته غایب مردم نظر از مصلحتى و حکمتى سببه ب را امام حضرت تعالى خداى

 من القائم مثل» که است واقع نیز حدیث در که همچنان ؛نداند تعالى خداى غیر را او ظهور وقت

 أيََّانَ السَّاعَةِ عَنِ يَسئْلَُونكََ»: که فرموده ساعة حال ابهام مقام در تعالى خداى و «الساعة مثل ولدی

 إلَِّا تَأتْيِكُمْ لا الْأرَْضِ وَ السَّماواتِ فِي ثَقلَُتْ هُوَ إلَِّا لِوَقتْهِا يُجَلِّيها لا ربَِّي عنِْدَ علِْمهُا إنَِّما قلُْ مُرْساها

    .«بَغتَْةً

 شیخ طوسی . 3

باشد و امام  وقت خروج حضرت مهدی به طور مشخص و به صورت تفصیلی برای ما مشخص نمی

اخبار سخن از توقیت در بعضی  راگ. از ما غایب است تا زمانی که خداوند به ایشان اجازه فرج بدهد

این مانع نمی شود که خداوند تبارك و تعالی در یکی از  (صحت این اخبار فرضبنا بر)  آمده است

مصلحت نیز  غییر کرد،معین فرموده باشد پس اگر اوضاع و احوال ت همان زمان هایی را ذکر کرده،

مسلما در زمان های بعدی هم همین . ان دیگری موکول می شودمتغییر می کند و آن وقت به ز

بلکه  ،ت داردیوولابنابراین نه وقت معین شده . مساله جاری است و توضیح بر همین اساس است

تاخیر در ظهور تحت شرایطی به تاخیر بیفتد تا این که آنچه موجب هر وقت دیگری هم می تواند 

  .است تکرار نشود و زمانی فرا برسد که هیچ چیز آن را تغییر نداده و حتمی باشد

 پاسخ به یک اشکال 

در میان علمای امامیه کسی را سراغ نداریم که زمانی را برای ظهور تعیین نموده باشد و یا اینکه 

به صورت احتمالی بوده و خود  و اگر هم مواردی از علما مطرح شده است .این کار را جایز بداند

 .این بزرگواران بیان کرده اند که نمی توان به صورت قطع به این زمان ها امیدوار بود

 .اشاره نمود و حضرت آیت الله بهجت  از جمله این عالمان دینی می توان به علامه مجلسی 

                                                             
 يدلّ و، تعالى اللهّ الا  ظهوره  وقت يعلم لا و الناس نظر عن المصالح و للحكم غاب بانه فاجاب؟ يظهر وقت اي في السّلام عليه الامر صاحب الامام ان قال ثمّ  »  

 علِْمُها إِنَّما قُلْ مُرسْاها أيََّانَ السَّاعَةِ عَنِ يَسئَْلُونَكَ: الساعة وقت ابهام مقام في تعالى اللهّ قال و، الساعة مثل ولدى من القائم مثل: قال  انه النبوى الحديث عليه

 (.17ص  الأخبار، معاني ) ؛«لوَِقتِْها يُجلَِّيها لا رَبِّي عِنْدَ

 . مثل خبر اول از فصل اول همين رساله 1

 .415الغيبة ،ص. 3
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علامه مجلسی در کتاب رجعت روایاتی را نقل نموده و در  ذیل آن توضیحاتی داده اند که گویا 

 .دانسته اند برای ظهور وقتی تعیین شده است و دولت صفویه را متصل  به دولت امام مهدی 

 .ما پس از بیان کلام ایشان به توضیح و تبیین مطلب خواهیم پرداخت

 :و پس از نقل روایت ذیل چنین فرموده اند ایشان در قسمتی از کتاب خود

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنِ الحُْسيَْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يحَيَْى بْنِ   ابْنُ عُقْدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحُْسيَْنِ عَنْ أبَيِهِ

يطَْلبُُونَ الحَْقَّ فَلاَ   كَأنَِّي بِقَوْمٍ قدَْ خَرَجوُا باِلْمشَرِْقِ  :الَأنََّهُ قَ ساَمٍ عَنْ أبَِي خاَلِدٍ الْكاَبُلِيِّ عَنْ أبَِي جَعْفرٍَ 

نَ ماَ سَألَُوا فَلاَ يَقبَْلُونَهُ يُعطَْونَْهُ ثُمَّ يطَْلبُُونَهُ فَلاَ يُعطَْونَْهُ فَإِذَا رأََوْا ذلَكَِ وضَعَُوا سيُُوفهَُمْ عَلَى عَوَاتِقهِِمْ فيَُعطَْوْ

سِي لِصاَحِبِ وا وَ لاَ يَدفَْعُونهَاَ إلَِّا إلَِى صَاحبِِكُمْ قتَْلاَهُمْ شهَُدَاءُ أَماَ إنِِّي لَوْ أَدْرَكتُْ ذلَكَِ لَأبَْقيَْتُ نَفْحتََّى يَقوُمُ

  هَذَا الْأَمرْ؛

بینم که در  گویا مردمى را مى: نماید که فرمود روایت می ابو خالد کابلى از امام محمد باقر  

باز آنها قیام . دهند آنها نمىه ولى این حق را ب ،اند قیام کرده( خلافت)لب نمودن حق شرق براى ط

کنند و آنگاه  وقتى که چنین دیدند شمشیرهاى خود را حمایل مى .رسند ولى به آن نمى ،کنند مى

اما باز پذیرند تا آنکه کارشان سامان پیدا کند،  ولى آنها نمى ،دهند خواهند به آنها مى آنچه را که مى

صاحب شما، مقتولین آنها از جمله ه دهند جز ب را به آنها نمی( دولت جهانى آل محمد)این حق 

 .کردم کردم خود را براى صاحب الامر ذخیره می اگر من آن روز را درك می! آگاه باشید .شهیدانند

 : فرماید  علامه مجلسی می

بر صاحبان بصیرت ظاهر است که از جانب مشرق ،کسی که طلب دین حق نمود و مردم را به  

و در این حدیث  و پادشاهی یافت به غیر سلسله صفویه خلدالله ملکهم نبود، دین حق دعوت کرد

بشارت ها است که بر عاقل  خصوصا انصار و اعوان این دولت ابد توامان را، شریف جمیع شیعیان را،

  .ده نیستپوشی

 

                                                             
 .143، ص 51 مجلسى، ، بحار الأنوار، ج  

 .3مجلسي ،كتاب رجعت ،ص 1
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 :توضیح

توان از این روایت استفاده نمود تنها تطبیق روایت بر دولت صفویه می باشد و  آنچه را که می

 .سخنی از توقیت و زمان ظهور از جانب علامه به میان نیامده است 

 :ایشان در جای دیگر فرموده اند

و او از  در غیبت نعمانى از ابراهیم بن عبداللَّه بن علا و او از پدرش از حضرت امام جعفر صادق  

اى از  کند که آن حضرت پاره روایت می پدر بزرگوارش و آن حضرت از جدش امیر المؤمنین 

 .دافتد را بیان فرمودن اتفاق میچیزهائى که بعد از وى تا قیام قائم 

چه وقت خداوند زمین را از لوث وجود ! یا امیر المؤمنین: کرد عرض سین در آن میان امام ح

مگر گرداند  ث وجود بیدادگران پاك نمىخداوند زمین را از لو: گرداند؟ فرمود بیدادگران پاك می

بعد  ؛آنگاه از بنى امیه و بنى عباس به تفصیل سخن گفت.بعد از اینکه خون محترمى ریخته شود

 :فرمودند 

وَ غَلَبَ علََى أَرْضِ كُوفاَنَ وَ الْمُلتْاَنِ وَ جاَزَ جزَيِرَةَ بَنِي كاَوَانَ وَ قَامَ منَِّا قاَئِمٌ   بخِرَُاساَنَ  الْقاَئِمُ  ا قاَمَإِذَ  

قطْاَرِ وَ الحَْرَاماَتِ وَ كاَنُوا بجِيِلاَنَ وَ أَجاَبتَْهُ الْآبُرُ وَ الدَّيْلَمُ وَ ظهَرََتْ لِولََديِ رَاياَتُ التُّرْكِ مُتَفرَِّقاَتٍ فِي الْأَ

إِذَا جهُِّزَتِ : حِكاَيَةً طَويِلَةً ثُمَّ قاَلَ بيَْنَ هنَاَتٍ وَ هنَاَتٍ إِذَا خرَبَِتِ البَْصْرَةُ وَ قاَمَ أَميِرُ الْإِمرْةَِ فحََكَى 

كاَفِرُ ثُمَّ يَقُومُ الْألُُوفُ وَ صَفَّتِ الصُّفُوفُ وَ قتُِلَ الْكبَْشُ الخَْرُوفُ هنُاَكَ يَقُومُ الآْخِرُ وَ يثَوُرُ الثَّائِرُ وَ يهَْلكُِ الْ

شَّرفَُ وَ الْفضَْلُ وَ هُوَ منِْ ولُْدِكَ ياَ حُسيَْنُ لَا ابْنٌ مِثْلُهُ يظَهَْرُ بيَْنَ الْقاَئِمُ الْمَأْمُولُ وَ الإِْماَمُ الْمجَهُْولُ لَهُ ال

طُوبَى لِمنَْ أَدْرَكَ زَماَنَهُ وَ  -يظَهَْرُ عَلَى الثَّقَلَيْنِ وَ لاَ يتَرُْكُ فِي الْأَرْضِ الْأَدنْيَْنَ -الرُّكنْيَْنِ فِي دَريِسيَْنِ باَليِيَْنِ

 نَهُ وَ شهَِدَ أيََّامَه؛ُلحَِقَ أَوَا

و از . غالب گردد / نفر در خراسان قیام کند و بر کوفه و ملتان قیام قائم هنگامى است که یک

و گیلان  3«ابر»بگذرد، و شخصى از دودمان ما در گیلان قیام نماید، و مردم   «بنى کاوان»جزیره 

اند و پیش  حالى که در اطراف پراکندهوى بگروند، و پرچمهاى ترك براى فرزندم آشکار شود، در ه ب

                                                             
 .ملتان از شهرهاى هند نزديك غزنه بوده و امروز جزو كشور پاكستان است   

 (.شايد مراد كارون باشد كه در روايات كاوان نوشته شده است) اى بصره است چنان كه فيروزآبادى در قاموس گفته استدر دري« كاوان»جزيره  1

 .نام كوهى در آذربايجان است« ابريشتويم» گفته شده كه همان نيشابور است، و -ابر شهر  3
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سپس  ،از آن در میان زشتیها قرار داشتند هنگامى که بصره خراب شود، و پیشواى امراء قیام نماید

هزاران نفر براى جنگ آماده   هنگامى که: آنگاه فرمود. داستان مفصلى را حضرت حکایت نمود

د دیگرى قیام کند و انتقام خون او را بگیرد شود، و صفها بسته گردد و قوچ، بچه خود را بکشد و بع

لاکت رسد، آن قائمى که همه آرزوى آمدن او را دارند و امام ناپیدا که داراى شرافت و ه و کافر به

 .کند بزرگوارى است قیام می

در بین دو رکن مسجد الحرام با جمعیت اندك . اى حسین او از نسل تو است، پسرى مثل او نیست

نفر از افراد فرومایه را در روى  یابد و یک شود و بر جن و انس غلبه مى نگ ظاهر مىو با دو آلت ج

آن روزگار برسد و در آن ه حال کسى که زمان او را درك کند و به گذارد، خوش ب زمین باقى نمی

 .روزها حاضر باشد

 : گوید  می( ره)علامه مجلسی

ن مثل چنگیزخان و هلاکوخان و خروج ظاهر است که خروج کننده اشاره است به امرای ترکما 

حشره الله مع  -شاه اسماعیل ماضی  ،رضوان آرامگاه کننده در گیلان اشاره است به شاه دین پناه،

 .-الائمه الطاهرین

اما بشارت به تعجیل ظهور حضرت صاحب : بعد علامه ادامه می دهد تا این عبارت که می فرماید  

به دولت امام البشر از آخر حدیث ظاهر  اتصال این دولت دین پرور، الزمان علیه الصلواه و السلام و

  .است 

 :توضیح

این روایت هم مثل روایت اول از آن توقیت استفاده نشد وتنها ایشان در قالب  بشارت،  اتصال 

 .دولت صفویه به حکومت امام مهدی را تطبیق نموده اند

را نقل  روایتاین است که ایشان در بحارالانوار همین  نکته ی دیگر که لازم است یادآوی شود

 :فرماید  نموده و در توضیح روایت مواردی راتطبیق نموده اند و می

                                                             
 .  مجلسي ، كتاب رجعت، ص   
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شخصى که در »هلاکوخان یا چنگیزخان مغول است، و « کند شخصى که از خراسان قیام می»

  :اما در ادامه می گویند ...شاه اسماعیل صفوى است و« کند گیلان قیام می

آمدن قائم آل محمد « بعد ذلك لا يلزم أن يكون بلا واسطة و عسى أن يكون قريبا يام القائم ق»

  .لزومى ندارد که بلافاصله بعد از این علائم باشد و امکان هم دارد که نزدیک باشد

 توان از کلام ایشان استفاده توقیت حتمی نمود و تنها اشکال این است که تطبیقاتی بنابراین نمی

 .غیر حتمی صورت گرفته است 

 .سومین موردی که ایشان مباحثی از زمان  ظهور را بیان کرده اند در بیان روایت ذیل است

 فَقاَمَ مُحَمَّدٌ   الم ذلكَِ الْكتِابُ  إِنَّ فِي حُرُوفِ الْقُرْآنِ الْمُقطََّعَةِ لَعِلْماً جَماًّ إِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى أنَزْلََ! يَا اباَ لبَيِدٍ

ابِعِ ماِئَةُ سنََةٍ وَ ثَلاَثُ سنِيِنَ ثمَُّ حتََّى ظهََرَ نُورُهُ وَ ثبََتَتْ كلَِمَتُهُ وَ ولُِدَ يَومَْ ولُِدَ وَ قَدْ مضََى منَِ الْألَْفِ السَّ

فٍ مُقطََّعَةٍ وَ تبِيْاَنُهُ فِي كتِاَبِ اللَّهِ فِي الحُْرُوفِ الْمُقطََّعَةِ إذَِا عَدَدتْهَاَ مِنْ غيَْرِ تَكْرَارٍ وَ ليَْسَ مِنْ حُرُو: قاَلَ

الْألَفُِ وَاحِدٌ وَ اللَّامُ ثَلاَثُونَ وَ الْميِمُ : ثُمَّ قاَلَ. نْدَ انْقِضاَئِهِحرَفٌْ ينَْقَضِي إلَِّا وَ قيِاَمُ قاَئِمٍ مِنْ بنَِي هاَشِمٍ عِ

  الم اللَّهُ  بْنِ عَلِيٍّ   الحُْسيَنِْ  وَ الصَّادُ تِسعُْونَ فَذلَكَِ ماِئَةٌ وَ إِحْدىَ وَ ستُِّونَ ثُمَّ كاَنَ بَدْوُ خرُُوجِ  أَربَْعُونَ

وَ يَقوُمُ قاَئِمنُاَ عِنْدَ انْقِضاَئهِاَ باِلر فاَفهَْمْ ذلَكَِ وَ عِهِ وَ   هُ قَامَ قاَئِمُ ولُْدِ الْعبََّاسِ عِنْدَ المصفَلَمَّا بَلَغَتْ مُدَّتُ

1اكتُْمْه؛ُ
 

                                                             
 .137، ص 51مجلسي، بحار الانوار، ج   

 :بحار به شرح اين روايت بدين صورت پرداخته شده است در 1

هاى قرآن  فرموده حروف مقطعه اوائل سوره رسد اين است كه امام محمد باقر  به نظر من مي! آنچه در حل اين روايت كه از اخبار مشكل و اسرار پنهان است

 .تاشاره به ظهور دولت گروهى از اهل حق و دولت جماعتى از پيروان باطل اس

 حروف دو يا تركيب هنگام تهجى حروف: است قرار بدينمراد از اين عبارت )« بينه»و « زِبَر» را از عدد اسماء حروف مقطعه با آن حضرت ولادت پيغمبر 

 «بينه» را آن از بعد حروف و« زبَِر» را مركبه حروف گونه اين اول حرف. است بيشتر يا و «لام» «ميم» «جيم» مثل حرف سه يا و «تا» و «با» مانند شود مى

به اين معنى كه . شود، با حذف مكررات آنها، استخراج فرموده است آنها همان طور كه موقع قرائت قرآن تلفظ مى( است( يم) آن بينه و( ج) جيم زبر مثلا. گويند مى

هاى قرآن را  وقتى كه حروف مقطعه اوائل سوره. شده، به شمار نياوردبايد الف و لام و ميم را نه حرف شمرد و همين حروف را كه در اول پنج سوره ديگر نيز ذكر 

است، زيرا هنگام تولد پيغمبر بعد از گذشتن هفت هزار و صد و سه  شود و اين موافق با تاريخ ولادت پيغمبر اكرم  بدين گونه بشماريم، صد و سه حرف مى

همين معنى بود كه ما « و بيان اين در حروف مقطعه قرآن وقتى بدون تكرار آن را بشمارى هست» :و اينكه فرمود. سال از ابتداى خلقت حضرت آدم، گذشته بود

اشاره است به ظهور دولتى از بنى هاشم، كه چون آن حروف ( مثلا مجموع الم)هر يك از اين حروف مقطعه اوائل قرآن : و اينكه حضرت فرمود. بيان داشتيم

 .است است اشاره به ظهور دولت پيغمبر « بقره»كه در اول سوره «  الم»لا مث. آيد بگذرد، آن دولت هم پديد مى
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و از موقع ظهور دولت او تا ظهور دولت پيغمبر و بعثت آن . زيرا نخستين دولتى كه در بنى هاشم پديد آمد، دولت عبد المطلب بود؛ پس دولت او مبدء تاريخ است

«  الم»هاى قرآن  آنگاه به ترتيب سوره. اشاره به اين معنى است« الم»پس ( با حساب ابجد. )است« الم»ا عدد سرور نزديك به هفتاد و يك سال بود كه مطابق ب

كه در اينجا مبدأ )زيرا قيام آن حضرت در اواخر سال شصت هجرى و بعثت پيغمبر . باشد مي است اشاره به قيام امام حسين « آل عمران»دوم كه در اول سوره 

و )دانيم كه شيوع دعوت پيغمبر و بالا گرفتن كار آن حضرت از سال دوم بعثت بوده  و مي( كه جمعا هفتاد و سه سال ميباشد)سيزده سال بود ( شود تاريخ فرض مى

 (.است منطبق است« الم»امام حسين با هفتاد و يك سالى كه عدد  بنا بر اين، از آن موقع تا قيام

دولت بنى عباس پديد آمد، ولى ( شود سال مى  6 كه )است و با گذشتن آن « اعراف»رسد كه در اول سوره  مي«  المص»هاى قرآن نوبت به  سپس به ترتيب سوره

كه مبدء )سال از بعثت  45 هجرى بوده و حال آنكه در آن موقع  31 بيعت گرفتن آنها در سال نمايد، زيرا ظهور دولت بنى عباس و ابتداى  اين تطبيق مشكل مى

« الم»اول اينكه مبدأ اين تاريخ را غير مبدأ : ولى ممكن است اين مشكل را به چند وجه حل كرد! گذشت و اين موافق با مضمون روايت نيست مى( اين تاريخ است

باشد، زيرا ابتداى دعوت بنى عباس در سنه صد هجرى بود و آشكار شدن نهضت آنها در خراسان در سال صد و  لادت پيغمبر بدانيم به اين معنى كه مبدأ، و

 (.مطابق عدد المص)باشد  هفت يا صد و هشت هجرى روى داده؛ لذا از موقع ولادت پيغمبر تا آن موقع صد و شصت و يك سال مي

در اين صورت با اين تاريخ كه مبدأ آن بعثت . تقرار دولت و سلطنت آنها باشد كه در اواخر زمان منصور دوانقى انجام گرفتدوم اينكه منظور از قيام بنى عباس؛ اس

 .سازد پيغمبر باشد مي

« صاد»آنها و سعفص، قرشت، ثخذ و ضظغ در آن است، در حساب . نامند مى« مغاربه»سوم اينكه اين حساب مبنى بر اساس حساب ابجد قديم باشد كه آن را 

در خبر رحمه بن صدقه مبنى بر همين « المص»خواهيم گفت حساب « كتاب القرآن»شود، چنان كه در  صد و سى و يك مى« المص»شصت است و بنا بر اين 

در خراسان آشكار گرديد و  هجرى دعوت بنى عباس7  باشد، زيرا در سال  موافق مي« الم»با تاريخ « المص»و بنا بر اين تاريخ ( يعنى ابجد قديم)حساب است 

 (.شود سال مى 30 سال از بعثت تا هجرت را نيز بر آن بيافزائيد،  3 و چون )بعضى از آنها را گرفته به قتل رسانيدند 

ن را نزديك به زمان به اين معنى كه اگر در مكه نازل شده چنان كه مشهور است، نزول آ. باشد« المص»رود كه مبدأ اين تاريخ زمان نزول آيه  احتمال هم مي

نزديك است، و چنانچه در مدينه نازل شده باشد، امكان دارد نزول آن در زمانى باشد كه (  3 )هجرت فرض كنيم و با اين فرض با بيعت ظاهرى بنى عباس 

 .بدون تهافت منطبق بر بيعت آنها گردد

ايم مراجعه كنيد خواهيد ديد كه وجه سوم از وجه ديگر روشنتر و مؤيد مضمون  نموده در پيرامون خبر رحمة بن صدقه،« كتاب القرآن»اگر به تحقيقى كه ما در 

افتد، زيرا آنها غالبا آشناى به هدف اخبار و مضمون آنها نيستند و مثلا به نظرشان  ها زياد اتفاق مى اين گونه تغييرات از نويسندگان نسخه. روايت مذكور است

 .دهند شود، و ناچار آن را بر وفق مراد خود تغيير مي اند تطبيق نمى گرفته آيد كه شصت با حسابى كه در نظر مى

است، زيرا مدت فاصل بين شهادت آن حضرت و قيام  مقصود تكميل مدت متعلق به قيام امام حسين « وقتى مدت او به سر رسيد»: و اينكه حضرت فرمود

 .وند در آن مدت از بنى اميه انتقام گرفت تا آنكه آنها را مستأصل كردبنى عباس نيز جزو مدت قيام آن حضرت به شمار ميرود كه خدا

 :چند صورت احتمال ميرود« قيام ميكند« الر»قائم ما در »: و اينكه فرمود

خبر هم كه مشروط آن در آن راه دارد و تحقق آن مشروط به شرطى است كه چون آن شرط تحقق نپذيرفته، معنى « بداء»اول اينكه اين قسمت از اخبارى باشد كه 

 .باشد متحقق نگرديده است؛ چنان كه اخبار اين باب دلالت بر اين دارد

نوشته باشد و مبدأ تاريخ آن هم موقع آشكار شدن نبوت پيغمبر يعنى نزديك بعثت آن حضرت باشد « الر»بوده و كاتب اشتباها « المر»در اصل « الر»دوم اينكه 

پس هنگامى كه . هجرى به وقوع پيوست 160ئم هم، قيام امام زمان به امر امامت در پنهانى باشد، زيرا امامت آن حضرت در سال و مقصود از قيام قا« الم»مانند 

 .موافق خواهد بود« المر»يازده سال قبل از بعثت را نيز بر آن بيافزائيم با عدد 

 .است 55  در ابتداى پنج سوره قرآن آمده است و جمع كل اعداد آن « الر» باشد كه در قرآن ذكر شده است، زيرا« الر»سوم اينكه مقصود تمام اعداد 

را ذكر فرمود، چون مقصودش يكى از آنها بود لفظ اللَّه را هم با آنها آورد تا برساند كه فقط ابتداى يك سوره منظور « الم»مؤيد اين مطلب اين است كه وقتى امام 

 ! اين طور نيست؛ چه همه مكررات مقصود بوده است« الر»ولى ( باشد مي«  الم اللَّهُ لا إلِهَ إلَِّا هُوَ الْحَيُّ القَْيُّومُ»اى آن و آن هم سوره آل عمران است كه ابتد)بود 

يا « المص»ولى منظور اصلى حذف اعداد : شود شروع مى« الر»يا گذشتن تمام حروف مقطعه قرآن باشد كه از « المر»چهارم اينكه مقصود حضرت از گذشتن 

شود و  مى 1315باشد و بر حسب حساب مغاربه بنا بر تقدير اول  مي 515 شود و بنا بر تقدير دوم  عدد مى 696 و بنا بر تقدير اول جمع تمام اعداد . باشد« الم»

با گذشت مدت هر حرفى از حروف : ودتر است؛ زيرا حضرت فرم باشد و اين گونه حساب كردن با قاعده كلى كه حضرت فرمود مناسب مي 94 1بنا بر تقدير دوم 
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را نازل «  الم ذلِکَ الْکتِابُ»اى ابولبید در حروف مقطعه قرآن، علم سرشارى است، وقتى خداوند 

جا که نور وجود اقدسش آشکار گشت و سخنانى در دلهاى مردم قیام کرد تا آن محمد : فرمود

 .گذشت هنگام ولادت او هفت هزار و صد و سه سال از آغاز خلقت آدم ابوالبشر می. جاى گرفت

هیچ یک از . بیان این در حروف مقطعه قرآن وقتى بدون تکرار آن را بشمارى هست: سپس فرمود

: آنگاه فرمود. کند ى هاشم در موقع گذشتن آن قیام میگذرد جز اینکه یکى از بن این حروف نمی

نود است که جمعا صد و شصت و یک « المص»در « ص»چهل و « م»سى « ل»یک « الف»

سر رسید، قائم ه وقتى مدت او ب. بود « الم اللَّهُ لا إلِهَ» باشد، بعد از آن ابتداء قیام امام حسین  می

پس آن را بفهم و در خاطر . کند قیام می« الر»قائم ما در  کند و چون آن بگذرد بنى عباس قیام می

 .بسپار و از دشمنان پوشیده دار

 :می فرماید علامه 

ا چنین می رسد که مراد این باشد فقیر ر ،است« الر» نزد  و اما آن که قیام قائم آل محمد 

یکی مراد بود جزو آیه  لم ،کها حساب باید کرد به قرینه که در اهمه ر لرکه در قرآن مجید است،ا

چون مراد همه بود بیان نفرمود و مجموع هزار و صد و  بعد را ضم فرمود در هر موضع و در الر،

که سنه هزار و هفتاد و هشت از هجرت  پنجاه و پنج می شود که تقریبا از سنه تحریر این رساله

امید که حق تعالی در . ودچون مبدء آن تاریخ از اوایل بعث ب شصت وپنج سال مانده باشد، است،

له آمنور گرداند بمحمد و  این زودی دیده جمیع مومنین را به غبار موکب همایون آن حضرت،

   .الطاهرین

 :توضیح

 :چند نکته در باره این روایت باید بیان نمود 

 . راوی حدیث شخصی مجهول و ناشناس و در کتب رجالی نامی از وی نیست، ابولبید. /

                                                                                                                                                                                                    
اين بود ! پسنديم مىمقطعه قرآن دولتى از بنى هاشم پديد آيد؛ اما دولت آل محمد آخرين همه دولتها است، ولى اين حساب از نظر لفظ دور است و ما هم آن را ن

.) خواهم كه از لغزش ما در كردار و رفتار درگذرد از خداوند مي!! ى آورپس آن را از ما بگير و شكر نعمت را به جا! آنچه در حل اين روايت مشكل به نظر ما آمد

 ( 07 : ص ،51 ج ،(بيروت - ط) الأنوار بحار مجلسي ،

 73-74مجلسي ،رجعت، ص.   
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نخست در تفسیر عیاشی نقل شده که بین او و ابالبید چند نفر راوی دیگر وجود این حدیث . 0

 .داشته اند که نامی از آنان به میان نیامده است 

اند تنها برای حل  و اگر تاریخی را ذکر نموده  آنچه علامه بیان نموده  بر حسب احتمال بوده. 3

اینکه زمانی به صورت حتمی بیان کرده  این روایت که از روایات مشکله بوده است می باشد، نه

 . باشند

آنچه مکتوب شده است همان روایت سابق ابالبید بود که ایشان در این  :اما در مورد آیت الله بهجت

  :زمینه می فرمایند

نیز در غایه المرام به مناسبتی  آیه ی شریفه المص ودر ذیل  در تفسیر سید هاشم بحرانی »

 عقلی نظری قواعد با نقل می کند که م ظهور روایت مشکلی به حساب حروفدرباره ی وقت و علای

 اهلش از جز و بفهم را آن پس؛ اهله من إلاّ واكتمه ذلك فافهم»:دارد آخرش در و شود سیربر باید

 شود می استفاده آن باشد،از درست(وصدور سند حیث از)وضعیاتش روایت این اگر«.کن پنهان

 نیز و «المص»شریفه آیه ذیل در بحرانی هاشم سید برهان تفسیر در یعنی «الوقاتون کذب»:که

 کند می نقل حروف حساب به مشکلی روایت ظهور علائم و وقت درباره مناسبتی غایةالمرام به در

 !مطلق نه هستند اهل،دروغگو غیر برای ظهور وقت کنندگان تعیین

 این نظیر روایتی بنده .کند می بیان یکجا را ظهور وساعت محل و سال و ماه و روز روایت این

 .ام ندیده باشد نموده ذکر را ساعت روز و وماه سال وشماره حساب صورت این به که روایت

 زحمت خیلی که کرده بیان راوی برای ظهور زمان تا العباس بنی انقراض تاریخ از هم حسابی

 .بگیرد را مطلوب نتیجه آن از انسان که خواهد می

 .... و  فهمیدم را تصدیقش:گوید می راوی .شود می زایل امیه بنی تمحکو سال فلان در :فرماید می

 منتهی .آورد دست به را ساعت و روز ماه و سال حتی بکشد، زحمت روایت این در بتواند کسی اگر

 احتمال ام آورده دست به بنده که حسابی روی.است عقلیه قرائن و فکر و دقت اعمال محتاج

                                                             
 آن شرح به مجلسي علامه تنها و ند ا نموده اعراض حديث اين شرح از محدثين از بسياري :گويد مي حديث اين ذيل در الابرار رياض در  جزايري محدث  

 الله، نعمت  جزايري، :رك.)است بوده احتمال سبيل بر ايشان كلام تمام :گويد مي شرح پايان در اما وي .كنيم مي بيان را علامه عبارات عين ما و است پرداخته

 (.16 ص  ،3 ج  الأطهار، الأئمة مناقب في الأبرار رياض
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 ظهور زمینه و مقدمه شاید البته .باشد مستقر قمری 4/3/ یا و4/3/یا 4/4/ سالهای بین میدهم

 سی از بعد که کند می تعیین را امیه بنی حکومت انقراض سال چنانکه .بشود فراهم سالها آن در

 نه آنهاست حکومت تزلزل و انقراض مقدمه سال شده، تعیین که سال آن و افتاده، اتفاق سال

 .فعلی انقراض

 سال در حضرت آن ظهور :است فرموده - کرده وفات مدتهاست که - علما از یکی که اند کرده نقل

 /«.است(4/4/)هم کنار در چهارده دو

  :شود بیانگر دو مطلب است نچه که از کلام ایشان استفاده میآ

زمانی تعیین شود  نه  ،شود که برای غیر اهل حدیث  کذب الوقاتون شامل موردی می :مطلب اول 

  .بنابراین خواص می توانند زمانی را برای ظهور مشخص کنند ؛برای کسانی که اهلیت آن را دارند

   :شود در پاسخ به دو نکته اشاره می

همانطور که خود ایشان تصریح نموده اند بحث صحت و عدم صحت سند و صدور این روایت  ./

 . می باشد که  اشکالات آن بیان شد

تعیین زمان ظهور همانند  که بود این شداستفاده  روایات آنچه از  با توجه به مباحث قبلی و. 0

به  هیچ یک از علما و خواص به زمان قیامت علم ندارند،قیامت است و همانطور که  تعیین زمان 

  .نخواهند داشتعلم ظهور نیز زمان 

 سالهای بین دهم می احتمال ام آورده ستد به بنده که حسابی روی»  :ایشان فرمودند :مطلب دوم

که گویا ایشان زمانی را برای ظهور مشخص نموده « باشد مستقر قمری 4/3/ یا و4/3/یا 4/4/

 . اند

 :در پاسخ باید گفت

در حالی که بحث ما سخن از توقیت قطعی  ،ایشان به طور احتمالی بیان فرموده اند نه قطعی

 .است

                                                             
 .536 نكته، 360-359صص،  جدر محضر آيت الله بهجت،   
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بشود نه این که سال ظهور  فراهم سالها آن در ظهور زمینه و مقدمه شاید در ادامه فرموده اند البته

  .در آن زمان صورت گرفته باشد

                                                                .عدم وقوع ظهور در تاریخ مشخص شده بیانگر عدم صحت توقیت مذکور می باشد
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